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 الرحيم الرحمن الله بسم

  مقدمه

همواره پس از ظهور دين خداوند بـراي هـدايت بـشر دو مـسئله پـيش                  
آيد كه اديان بايد از آنها بگذرند تا به راحتـي بـا روح انـسانهاي طالـب                   مي

  .ها بكوشند دين ارتباط برقرار كنند و در هدايت آن
اهاي دين دارند،   ها در را بطه با ادع      به سؤالاتي كه انسان     جوابگويي -1

دين بر مبناي وجود خدا و قيامت و نبوت پيامبر سـخن خـود را قـرار داده،                  
لذا بايد براي اثبات اين مبـاني بـا عقـل انـسانها گفتگـو داشـته باشـد و ايـن                     

آيـد   گفتگو را علم كلام به عهده دارد و در اين راستا علم كلام بوجود مي              
را قـانع يـا سـاكت كنـد وگرنـه           هايي كه اهل چون و چرا هـستند          تا انديشه 

دينداران شوريده را با اين چون و چراها چكار، آنها بـا قلـب و جـان خـود               
اند و با تمام وجود بدون هيچ چـون و چرايـي آن              متوجه حقانيت دين شده   

  . اند را پذيرفته
 اســت قــول و گفتــار پيمبــر معجــزه    در دل هــر امتــي كــز حــق مــزه اســت

 جـــان امـــت در درون ســـجده كنـــد  زنـــدچـــون پيمبـــر از بـــرون بـــانگي 
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 پس از مدتي كه از ظهور ديـن گذشـت شـرايط جديـد، سـؤالهاي        - 2
آورد و ايـن ديـن اسـت كـه بايـد در شـرايط جديـد                جديدي را بوجود مي   

هاي ساده تـصور نكننـد همچنانكـه         حقانيت خود را به اثبات برساند تا ذهن       
دگي بـشر گذاشـت،   هاي جديد پا بـه صـحنه زن ـ    شرايط جديد شد و حادثه    

. نكند حقايق هم بايد تغيير كند، در حاليكه حقايق همـواره پـاي برجاسـت              
حال اثبات اين مسئله دوم نيز به عهده علم كلام است و چون در اين درس                

تـوان نـام ايـن درس را كـلام           شود مـي   بيشتر به مسائل نوع دوم پرداخته مي      
  .جديد ناميد

  دين و تاريخ علم

 خداوند با طبيعت ي  انسان با طبيعت و رابطهي ن رابطه  علم و دي   ي رابطه
در قـرون وسـطي   . دهد در دنياي جديد موضوعات علم كلام را تشكيل مي   

گونـه   ها، مثلا بيـشتر سـؤالات ايـن        بيشتر نظرها به غايات بود تا به چگونگي       
كنـد؟ و جـواب داده شـد بـراي ايـن كـه                بلوط رشد مي   ي بود كه چرا دانه   
  .ددرخت بلوط بشو

چرا كه هر چيزي بـراي خـود در سلـسله مراتـب هـستي جـايي دارد و                   
فـرض كنيـد كـسي      . اي كه دارد آن را خلق كرده       خالق آن با حكمت بالغه    

آيـد و نـه در بهمـان درجـه ؟            چرا آب در فلان درجه به جوش مـي        : بپرسد
دانشمند امروزي احتمالا اين درجه معين و معلوم را بـه سـاختمان ملكـولي               

اين ديگـر  : گويد رسد كه مي   اي مي  ولي سرانجام به نقطه   . دهد ط مي آب رب 
معنـي اسـت ولـي       يك واقعيت است، و پرسش از اينكه چرا چنين است بي          
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در فلسفه توحيدي بر اين نكته نظـر دارد كـه اگـر جهـان نـامعقول نيـست،                   
آيـد بايـد دليلـي داشـته باشـد           همان هم كه آب در صد درجه به جوش مي         

شـود، هـر      آن حكيم است و از حكيم كاري لغو صادر نمـي           چون كه خالق  
چند ممكن است آن علت براي ما آشكار نباشد يعني در نگرش توحيـدي              
در گذشته در درجه اول معنايي مطرح بود كه هـر جـزء در رابطـه بـا كـل،          

كـرد و سـپس بـه شخـصيت جزئـي و          بخصوص با خداوند رابطـه پيـدا مـي        
  .شد  ته ميء پرداخ بررسي استقرايي آن شي

با ظهور گاليله علمِ جديدِ قرن هفدهم كـه تركيبـي جديـد از اسـتدلال                
پرسـيد چـرا     رياضي و مشاهده تجربي بود به صحنه آمد، مـثلا گاليلـه نمـي             

كنند؟ و به راحتـي      پرسيد چگونه سقوط مي    كنند ، بلكه مي    اشياء سقوط مي  
شود و  فته ميها ناديده گر در سؤال دوم مسائل مربوط به غايت و غرض آن        

بهمين دليل است كه سؤال از چگـونگي ، انـسان را بيـشتر مـشغول طبيعـت        
كند و براي جواب دادن به آن به تجربه نياز دارد تا به تفكـر عميـق، در                   مي

توان مـد نظـر    حوزه تفكر گاليله هر آنچه در محاسبه رياضي نگنجد را نمي       
ن در تحقيـق علمـي از       تـوا  پذير نيستند نمي   ها محاسبه  داشت و چون كيفيت   

در انديشه گاليله طبيعت به يك واقعيت محاسبه پـذير در     . آنها سخن گفت  
توان در آن جستجو كـرد، بـه طـوري كـه             آمد كه هيچ بعد ديگري را نمي      

دكارت كه معاصر گاليلـه بـود در همـين راسـتا ادعـا كـرد همـه حيوانـات                    
 همـين نگـرش     انـد و   ماشينهاي خودكار، پيچيده و بدون عقل و احـساسات        

مهندسانه به طبيعت بود كه تأثير عميقي بر چندين نسل از دانشمندان بعدي             
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باقي گذارد، البته دكارت ذهن انسان را از ايـن امـر كـه فقـط يـك ماشـين        
   .پيچيده است استثنا كرده بود

  علت تضاد علم با كليسا

ــود      از آن ــره زده ب ــه تفكــر ارســطويي گ ــسا خــود را ب ــه كلي جــايي ك
هاي علمي تجربي اوايل قرن هفدهم كه بعضا موافق تفكر ارسطويي            انديشه

نبود بـه اعتبـار كليـسا و بـه تبـع آن بـه كتـاب مقـدس لطمـه وارد كـرد بـه                          
ــا       ــصون از خط ــدس را م ــاب مق ــسيحيان كت ــسياري از م ــه ب ــصوص ك خ

پنداشتند و متوجه نبودند كه آن كتاب بر فرض عدم تحريف مجموعـه               مي
. اينكه لفظ به لفظ از سوي خدا نـازل شـده باشـد              روايت راويان است و نه      

گاليله معتقد بود كه كتاب مقـدس نـه از حقـايق علمـي ، بلكـه از معـارف                    
  .راند آيد ، سخن مي معنوي كه به كار رستگاري انسان مي

با كوششهاي گاليله اين برداشت پرورده شد كه خداوند صرفا آفريننده        
 طور مستقل از خداوند به كار خـود         هاست و بعد از آن طبيعت به       اصلي اتم 
دهد، البته حضور مطلق خداوند در عـالم انكـار نـشد ولـي ناديـده                 ادامه مي 

گرفته شد ، و خداوند تا حد علت اُولي تنزل يافت كه فقط جهان را ساخته                
و ديگر رهايش كرده و لذا نگراني بعضي از انديشمندان در آن زمان نبايـد              

ند بشر بـا ايـن طـرز تفكـر جديـد از عـالم قـدس               بي جا باشد كه معتقد بود     
گيرد و با طبيعت جدا از خدا همه حيات خـود را مـشغول               يكسره فاصله مي  

ديدند دكارت بـا پـرورش افكـار گاليلـه مـدعي شـد،               كند ، چرا كه مي     مي
اش از ساحت ربـوبي و جـدا از ذهـن            وار با انفصال قطعي    جهان ماده ماشين  
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 اسپينوزا پا را بـسي فراتـر نهـاد و مفهـوم خـدا را      .رود انساني به راه خود مي   
كنار گذاشت و سعي داشت خودِ بنياد نظم يـا نظـام لايتغيـر غيـر مـشخص                  

 است كه امتـداد يكـي   »جوهر نامتناهي»، گفت خداوند را خدا بنامد كيهاني
هاي اوست ولي هيچگونه خاصه اخلاقي نـدارد ، چـه خيـر و چـه                 از صفت 

  .شر
ء طبيعي است و نه يك فلـك         ان داد ماه يك شي     جديد نش  شناسيِاختر

آسماني و زمين هم مركز همه حركات نيست، ولي در دنياي مسيحيت هـر              
پذيرفت ناگزير بود از بـسياري جهـات ،      كس كه اختر شناسي جديد را مي      

شناسـي   هـاي كيهـان    در افكار و باورهاي خود كه كليسا تحت تأثير انديشه         
، كليسا چنين مطرح كـرده      بود، تجديد نظر كند   ا تبليغ كرده    ها ر  ارسطو آن 

بود كه آسمان وجودي است متعالي در مقابل زمين، و آسمان ابـدي اسـت           
و زمين در معرض تباهي و تغيير و درجات سلسله مراتب وجود، هر چه بـه                

گردد و مصداق عالم بـالا       تر مي  شود كامل  تر مي  عالم بالاو لاهوت نزديك   
، و يا در اذهان بعضي چنين پذيرفتـه          گرفته بودند   سر را همين آسمان بالاي   

شده بود و كشفيات جديد خـارج از ارزش علمـي آن بـا روحيـه مقابلـه بـا         
زدايـي   يعني جنگي را با كليسا بپا كرد و بيشتر فـضاي ديـن            . كليسا توأم شد  

و لـذا محاكمـه گاليلـه را    . كرد علوم تجربي بود كه دين داران را نگران مي     
بايست  ب مختلف نظاره كرد ، چرا كه نتايج اين اكتشافات نميبايد از جوان  

مقابله با دين باشد بلكه بايد برداشتي كه كليسا از نظـام كيهـاني دارد تغييـر                 
كند، اين است كه ما معتقديم نه كليـسا بايـد بـر كيهانـشناسي خـود تأكيـد           

هـاي معروفـي چـون قـديس         كـرد ، همچنانكـه در همـان زمـان اسـقف            مي
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كردنـد، و نـه گاليلـه و طرفـدارانش بايـد نگـاه              بـر آن تأكيـد نمـي       بلارمين
رياضي پنداري خود را به كل هستي تعميم دهند و ديگر هـيچ آيتـي را در                 
عالم نشناسند، و نه از طريق اكتـشافات خـود بخواهنـد جامعـه را بيـشتر بـر                   
زمين مشغول كنند و از معنويات منصرف نمايند، اينجاست كه بايد متوجـه             

 محاكمه گاليله وجوه گوناگوني داشت كه دست بهـم داد و بـه سـخن                بود
طرفداران گاليله به تنهايي نبايد توجه داشت كه كليسا چون با علم مخالف             

هاي طرف مقابـل هـم نبايـد         بود گاليله را محاكمه كرد، هر چند كه ضعف        
  . ناديده گرفته شود

  )1642-1727( ماشين جهاني نيوتن

شين وار طبيعت كـه گاليلـه خطـوط اصـلي آن را             تصوير مكانيكي و ما   
ترسيم كرده بود در نيمه دوم قرن هفدهم توسط نيوتون و پيروانش توسـعه              

پـذير يافتنـد بـه ايـن بـاور رسـيدند كـه               محاسبهرا   بيشتر يافت و چون جهان    
جهان درمجموع يك ماشين پيچيده است و نه يـك موجـود زنـده كـه در                 

دهد و همين نگرش     مل از خود نشان مي    جاي خود حيات دارد و عكس الع      
نيـوتن بـر آن بـود كـه         . مبناي انديشه ماترياليسم در نسل بعد از نيـوتن شـد          

جهان ماشين وار اثر صنع يك پروردگار حكيم اسـت و نماياننـده قـصد و                 
وار بـودن جهـان چنـين        اي از همـين حـرف ماشـين        عنايت اوست ، اما عده    

خود و به خودي خود موجود است و        برداشت كردند كه جهان با نيروهاي       
تـوان باجهـان معاملـه       معنا و مقصودي براي آن مطرح نيست ، چرا كـه مـي            

پذير را نمود و مسلم وقتي جنبه محاسـبه پـذيري            محاسبهيك موجود كمي    
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هـاي زيبـايي و حيـات و هـدف داري و             جهان فقط مطرح باشد ديگر جنبه     
قابـل طـرح نيـست و در يـك          نشاطِ جهان كه صفاتي محاسبه پذير نيـستند         

كلمه در آن انديشه، هر چه محاسبه پذير نيست بايد انكار شود و وايتهِْد در       
دانـد كـه بعـداً بـه آن پرداختـه            همين راستا نگرش نيوتن را قابل انتقـاد مـي         

  . شود مي

  خدا معمار بازنشسته 

ورزيد و نيوتون هـم بـر آن         بر آن اصرار مي    در انديشه علمي كه گاليله    
هـاي   ، هر چند كه كوشـش     كرد، خداوند صرفا سازنده جهان بود      أكيد مي ت

 خداونـد، در  »فعاليت مـستمرِ «گوناگوني ورزيدند كه محل و محملي براي     
سان نقش كنـوني خداونـد را        ، پيدا كنند و بدين    وار   ماشين يك نظام طبيعي  

لا در عـين خلقـت      دانستند كـه فع ـ    در عالم تا حد حفظ نظم عالم هستي مي        
كردن آن هم هست و براي تفسير نظام جهـان سـاعت             ان، در حال حفظ   جه

آوردند كه جهان هم چـون يـك ماشـين كامـل، خـودگردان و                را مثال مي  
كنـد و حتـي      اش مستقل از خداوند عمل مي      علل طبيعي  خود بسنده است و   

شـد ،    كـه در ابتـدا امـداد و عنايـت فعـال اوشـمرده مـي                »حفظ الهي «بحث  
 بـه  البتـه كـراراً  . وت برگزار شـد و سـپس فرامـوش گرديـد        كرفته به س   رفته

شـد، ولـي تفـسيري كـه از ايـن دو كلمـه               تسلط و تدبير خداوند اشاره مـي      
 نگـرش   ساخت و عملاً   كردند آنرا فقط به عمل اوليه آفرينش منطبق مي         مي

 عـين ربـط بـه خـالق     »هويت تعلقـي «يك  بر عالم، نگرش بر مخلوقي كه با 
خدا نگريسته شـد، نيـوتن       پاك شد و در واقع جهان بي      خود است از اذهان     
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گفت اگر خداوند گاه گاه براي جهـت         براي توجيه حضور مستمر خدا مي     
 سيارات دخالت نكند، سيارات بـر روي هـم          ي صفحه دادن به مدارهاي هم   

گذارد ستارگان بر اثر جاذبه گرانـشي بـر هـم            شد و خداوند نمي    انباشته مي 
رف نيوتن خداوند صانعي بود كه بيـرون از مـصنوع           بخورند ، يعني طبق ح    

مـا  :  گفت »لاپلاس«تواند دخالت كند و البته بعدا        خود در مصنوع خود مي    
براي توجيه حركت سيارات نيازي بـه دخالـت خداونـد نـداريم ، خداونـدِ                
كامل ، نبايستي دستگاهي ناقص آفريده باشد كه نياز به تصحيحِ گاه به گاه              

 مسائل علمـي نيـازي بـه خـداي رخنـه پـوش و تعميركـار                 داشته باشد و در   
 آن جهل علمي خود را بپوشانيم و بـالاخره در نگـاه و              ي وسيله هنيست كه ب  

البته هر چند    ،به عنوان معمار بازنشسته مطرح شد     نگرش جديد علمي، خدا     
در اين دوران نقش خداند عميقا كـاهش يافـت ولـي هنـوز مفهـوم مـشيت             

ر ماده معني داشـت و ايـن در عينـي اسـت كـه عقـل        الهي و چيرگي روح ب    
آرام، در حد وحي مورد  رامبشري بيشتر از قبل مورد اعتماد قرار گرفت و آ

توجه واقع شد و از طرف ديگر در همين دوران پراختن به علـوم تجربـي و          
 »كـالْوِن «شـد    تر از پرداختن به علوم ديني قلمداد مي        به طبيعت حتي مقدس   

 برتر از مشاغل دنيـوي اسـت        »ديني«هاي   اين تصور را كه پيشه     »لوتر«مانند  
ــرد، ــان را رد ك ــدس را     چن ــاب مق ــد كت ــعي كردن ــي س ــا روش علم ــه ب ك

پيرايشگري كنند و هر آنچه از كتاب مقدس با علم جديد هماهنگ نبود و              
كاسـت را از كتـاب مقـدس بپيراينـد، يعنـي از              يا از ارزش علوم جديد مـي      

 انسان به دستگيري عنايت الهـي       گفت؛ ين بود كه مي    ا »اصلاح ديني «نتايج  
هـاي   شـود و نـه بـا اتكـاء بـه عمـل و عبـادات خـود و فعاليـت                     آمرزيده مي 
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 هاي معنوي و لـذا اخـلاق پروتـستاني         جهاني بيشتر تشويق شد تا فعاليت      اين
داري  كرد را نبايد در تقويت روحيه سودا گرانه و سـرمايه            لوتر تبليغ مي   كه
اي كه براي پيدايي علم جديد نيـاز بـود را بايـد از               نست و روحيه  تأثير دا  بي

پروتستانيسم جـدا دانـست و مـسلم نقـش پروتستانيـسم در تقويـت روحيـه                 
  .دنيايي كردن دين پررنگ بود

تواند با شـناختن طبيعـت بـه         پيرايشگران بر اين باور بودند كه انسان مي       
آثـار و آيـات طبيعـت       معرفت خداوند نايل شود زيرا خداونـد خـود را در            

 ي بنــابراين علــم مخــالف ديــن نيــست ، بلكــه شــالوده. عيــان ســاخته اســت
استنباطشان اين بود كـه چـون توفيـق كارهـاي           . محكمي براي ايمان است     

تواند بـا كارهـاي      ، و چون انسان مي     است نيك دليل بر استحقاق رستگاري    
 خـوب   تجربـي ، در اين صورت علم      المنفعه در اطاعت امر خدا بكوشد      عام
 مـردم مفيـد    اي براي بهسازي اجتمـاعي اسـت و بـراي          ، چرا كه وسيله   است

  .خواهد بود
باط كردند كه تبيين مكـانيكي طبيعـت كـه    نهاي بعد چنين است    البته نسل 

توسط گاليله و نيوتن مطرح شد بواقع جايي براي معنا و تفـسير الهـي عـالم                 
غاتي قضيه، مسئله را تحليـل       تبلي ي ، آري اگر خارج از جنبه     گذارد باقي نمي 

كنيم، نگرش علمي ناب هرگز نفي نگرش الهي نخواهد كرد، چرا كه علم             
، مشكل دين بـا خـود       كنند هاي اساسا متفاوتي را طرح مي      و الهيات پرسش  

علم نبود بلكه با آن بينشي بود كه يك دسته از دانشمندان مفاهيم علمـي را       
ــي   ــسان م ــت هم ــا كــل حقيق ــد و از پن ب ــرهگرفتن ــالَم   ج ــردن ع رياضــي ك

  : گفت كه گاليله مي خواستند همه چيز را ببينند به طوري مي
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  .ما بايد زبان رياضي كتاب تكوين طبيعت را بخوانيم

 و در همين نگاه محدود كميت شناسي رياضـي اسـت كـه بـسياري از                
شـود و همـه چيـز بايـد بـر وفـق مقـولات                حقايق ديني ناديده انگاشـته مـي      

هـا تفـسير     گردد، در اين نگاه است كـه شـياطين بـه ميكـرب            فيزيكي تبيين   
هايي است كـه   گويند منظور دين از شياطين، همين ميكروب    شوند و مي   مي

علم كشف كرده و بهشت يعني پيشرفت اجتماهي همراه با رفـاه، و روح و               
شود چرا كه در روش علم جديـد همـه چيـز             عالم غيب به انرژي تفسير مي     

 پيدا كند و حاصل همـين افكـار، روحيـه ماترياليـستي             نوع ماديت  بايد يك 
  .قرن بعد بود كه بنابرآن انديشه، تفسير عالم همه بر اساس ماده بايد باشد

. كردند آنهايي هم كه در راستاي تفسير علمي عالم ادعاي دينداري مي          
 »دئيـسم «هـا    فقط خدا را بـه عنـوان خـالق عـالم پذيرفتـه بودنـد كـه بـه آن                   

 هيچ مذهبي نداشتند، يعني خداباوراني لامذهب بودند، چرا         گويند ولي  مي
وار آفرينش را به كـار انداختـه و آن           كه به نظر آنها خداوند دستگاه ماشين      

را به امان خود رها كرده و از اينكه ديني زنـده و فعـال در صـحنه باشـدكه                    
خداوند از طريق دستورات خود در هر لحظه با زندگي بشر ارتبـاط داشـته               

كـرد   شد، ديگر خبري نبود، و چنين خدايي كه بيـنش علمـي معرفـي مـي        با
مهجورتر از آن بود كه تعهد ديني ايجاد كند و داراي آن بينش الهي حامل     

  . بصيرتهايي باشد كه انسان بتواند حقايق و سنن عالم را بفهمد

  شود انسان حيوان مي

ود را از    ديگـر معنـاي خ ـ     و خليفـةاالله  انسان به عنوان اشـرف مخلوقـات        
دست داد و در حد يك انسان فيزيولوژيك به ابعاد حيواني او بيشتر نظـاره               
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 نظـر قـرار گرفـت و غايـات عـالي انـساني       شود و ما يحتاج مادي او مـد      مي
مغفُْولٌ عنهْ واقع شد و مسلم انتظار از چنين انـساني بـشدت كـاهش يافـت،                 

 بين رفت، چه رسد كه كه هوس خود را بايد كنترل كند، از      حتي انتظار اين  
  .خليفه الهي باشد

 -هم عقل معـاش و جزيـي    آن- يدر قرن هجدهم بيش از همه به عقل انسان      
اي متوجه شدند كه چـه چيـزي         شد، البته در همين قرن عده      و علم تكيه مي   

را از دست دادند و به اصطلاح نهضت رمانتيك مطرح شـد كـه بـر آزادي                 
حب بودن طبيعت به عنـوان موجـودي        انسان، درون بيني شهودي وي، مصا     

دار با انسان كه آكنده از زيبايي و سـرزندگي اسـت و داراي حقيقـت                 جان
اما قدرت آن نهضت آنچنان نبود كه در آن         . كرد مي روحاني است، تأكيد  

كـه در آن     ها را تغييـر دهـد و آن        گرايي اين سخنان جو گرايش     فضاي علم 
تن بـود كـه نگـاه علمـي خـود بـر             شد نيو  شرايط تا حد پرستش ستايش مي     
  .طبيعت را به بشريت آموزش داد

صفتي كه در خداپرستي علمي و طبيعي امثـال گاليلـه و نيـوتن پديـدار                
اي قابل بحث در آمـد را بايـد در        كه خداوند به عنوان فرضيه     طوريه  شد، ب 

درجه اول مربوط به صفت ذاتي خود نگرش علمي نسبت بـه خـدا دانـست     
پوش و بعد معمار بازنشسته معرفي كرد، چرا         نوان خداي رخنه  كه او را به ع    

كه اين خدا، خدايي نبود كه عملا ارتباط و اتصالي با انسان داشته باشد ، يا                
كنـد و شـنونده دعـا و قبلـه           موجودي باشد كه هر دم انسان را هـدايت مـي          

د كـر  نيايش او باشد، خداپرستي علمي و طبيعي با كليسا در افتاد و سعي مي      
همواره كليسا را مخالف علم و عقل جلوه دهـد و معجـزات را كـه از نظـر                   
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اصـول و   . كـرد  توانست توجيه كند به عنوان خرافات تخطئه مـي         علمي نمي 
خواند، مشكوك و    عقايد و شعائر ديني به اين بهانه كه با روحيه جديد نمي           

ي از  ، ولتْـر فيلـسوف و نويـسنده فرانـسوي كـه يك ـ            شد بي اعتبار شمرده مي   
هاي روشنگري همه هوش و هنرش را معطوف به دست انـداختن       شخصيت

 مسيحيت كرده بود، هر چند كه تا پايـان عمـرش خداپرسـت طبيعـي بـاقي                
  . ماند

روشنگران يا منورالفكران نسل اول، هم دين طبيعـي را قبـول داشـتند و     
. را  يعني هم خداي استدلالي را پذيرفته بودند و هم ديـن            . هم دين الهي را   

ــه       ــي را تخطئ ــداري، و وح ــي جانب ــن طبيع ــد از دي ــسل بع ــورالفكران ن من
خطئـه انـواع صـور       شكاكانه نفي و ت    ي كردند، با ظهور نسل سوم زمزمه      مي

: گفت ، هولباخ منكر خدا، اختيار و بقاي روح بود، و مي          دين برخواسته بود  
  : گفت مي. فقط طبيعت سزاوار پرستش است

و شــما اي فــضيلت و عقــل و ! مــه هــستياي فرمــانرواي ه! اي طبيعــت

حقيقت كه گرامي تـرين پروردگـان دامـان اوييـد، تـا ابـد خـدايان مـا            

  .باشيد

 بـه آن  تـأثير نبـود كـه بعـداً     البته گفتار هيوم در تقويت شكاكيت نيز بي    
  .اشاره خواهدشد

  علوم تجربي به جاي خدا

د در زمينـه  توان متفكران در اين عصر به عقل آنچنان اميد داشتند كه مي    
گفتند كه ما بايد محيط را بـا         علوم اجتماعي تحولي اساسي ايجاد كند ، مي       

اي عقلاني به كلـي دگرگـون كنـيم، زيـرا معتقـد بودنـد آنچـه مايـه               جامعه
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تصور حـاكم، از ايـن قـرار بـود          . ناكامي انسان ميشود جهل است و نه گناه       
 ببــار كــه علــم و پيــشرفت مــادي، بــه خــودي خــود خوشــبختي و فــضيلت 

تواند بهشت را روي زمين براي خود بسازد و بـه كمـال              آورد، انسان مي   مي
لازم دست بيابد و تكنولوژي منشاء اين رستگاري خواهد شد و علم همـان              

ايـن عـصر    . رهايي بخش بزرگ است و ريشه شرّ را از جهان خواهد كنـد              
هـاي   يديگر عصر ايمان به خدا نيست، ولي عصر ايمـان بـه انـسان و توانـاي                

اي چـون    اوست اينك روشنگري بر آزادي بيـان تأكيـد دارد و هـر عقيـده              
عقيده انسان است، و انسان محترم است، پس آن عقيده نيز محتـرم اسـت و         

كـه كـسي يـا گروهـي         بايد با هر گونه جزميتي مخالفت نمود مبني بـر ايـن           
  .د بقيه نادرستبگويند عقايد ما درست است و عقاي

  واكنش رمانتيك 

هضت رمانتيك با اينكه بسياري از ميراث روشنگري را بـدون چـون و             ن
نيمـه دوم قـرن هجـدهم تـا         (چرا پذيرفت، بعضي از مفاهيم آن را تخطئـه كـرد            

بينـي در انديـشه عقـل گرايـي          گفـت شـهود و درون       آن نهضت مي   )نوزدهم
منور الفكران مغفُْولٌ عنهْ اسـت در حـالي كـه شـهود و درون بينـي قـدرت                   

تر را دارد، مثلا شاعر در برابـر زيبـايي وحيـاتِ             ت حقايقي، بس عالي   درياف
كه تن به تحليل علمي نـداده اسـت و           دروني طبيعت حساس است در حالي     

هـا در مخالفـت بـا        از عقل تكنيكـي بـه ايـن حقـايق پـي نبـرده، رمانتيـست               
يـا عقـل    ( كردنـد تكنولـوژي و راسيوناليـسم       انتظارات پيشين كـه خيـال مـي       

كند، به اين نتيجه رسيدند كه فلاكت         خوشبختي انسان را تأمين مي     )تكنيكي



19 ..........................................................................................................ديكلام جد

اي كه در پي انقلاب صنعتي به ميان آمده، گواه محدوديتهاي علم و              بشري
مهندسي اجتماعي است، كه قرار بود آن نگـرش علمـي منـشاء رسـتگاري               

نگـرد خيلـي    راسيوناليسم مي با آن چشمي كه علم و  : گفتند انسان باشد، مي  
شود از نظر آنهـا ايمـان مربـوط بـه احتجاجـات عقـل علمـي                  ها گم مي  چيز

شناسي، تعهد و اراده است و انسان همانقـدر كـه            نيست، بلكه منبعث از حق    
باشـد و ايـن ژرف       ، داراي دل و جان وعواطف مي       است داراي چنين عقلي  

بـه  . ده اسـت    بيني از چشم عقل علمي رياضي امثال گاليله ونيـوتن دورمان ـ          
  : ليام ورد زورثقول وي

شـناس   چم و خم رازهاي وجود يك گل فراتـر از آن اسـت كـه گيـاه                

  .بتواند آن را بيابد و در مورد آن تحقيق كند

   : به قول هم او
 بيند زشـكل انـدازدش     كه مي   هرچه زيبايي  بوالفـــضول عقـــلِ بـــي تـــدبير مـــا    

  كورسازد چشم را تا وسمه بر ابرو كشد
 موجـودات را    ي قيقت روحاني كـه همـه     گويند آن ح   ها مي  رومانتيست

پيوندد و در آفاق وانفـس منتـشر اسـت در تحليـل علمـي از عـالَم                   هم مي  هب
  .شود فراموش مي

  نتايج فلسفي نگاه علمي 

شمارد و مـدعي اسـت كـه هـر گونـه             هيوم جنبه تجربي علم را مهم مي      
معرفتي ريشه در حسيات دارد و نتيجه گرفـت دلايـل تأييـد كننـده عقايـد                 

نمايد و سعي كرد بر اسـاس        ديني بر اساس مباني تجربي غير قانع كننده مي        
از . بـودن او را تخطئـه كنـد    و حكيمفلسفه حسي خود دلايل اثبات خداوند  
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سوي ديگر كانت در برداشتي كه از علم داشت، براي ذهن انسان در تفسير 
انـسان و   ي  ملاي قائل بود و پايه دين را در زندگي ع          معلومات نقش برجسته  

دانست و نه در عقل نظري او، يعني هـر دو عقـل              احوال قلبي و وجداني مي    
  . دانستند نظري انسان را بي اعتبار مي

 relligiousهيـوم و اصـالت تجربـي و لا ادريگـري دينـي     

agnosticism   

اند و هيچ چيـزي بنـام        هيوم پذيرفته بود همه تصورات مربوط به حواس       
جود ندارد، همچنانكه معتقد بود نفس انسان هم        ها و مباني فطري و     دريافت

چيزي نيست جز همان تأثّرات پي در پي حس، در ضمن او اصل عليـت را                
كنـد و    به آن صورت كه بين علت و معلول ضرورت حاكم است نفـي مـي              

عليت را   فقط معتقد است يك تقارن و معيت بين علت و معلول هست و ما             
چـون مـا بـه دفعـات        : گويـد  پذيريم، مي كنيم پس نبايد ب    حس و تجربه نمي   

 واقع شد انتظار داريـم      »ب«ايم عادتاً هروقت      ديده »الف»بعد از   را مثلاً  »ب«
 هم واقع شود و اين يك انتظار رواني و نفساني است و در اثر عادت              »الف«
وجود آمده و لذا كل قوانين طبيعي صرفا يك سـري انتظـارات محتملـي                هب

پيشين و علم و تجربه وجود هيچ ضـرورت مطلقـي        هستند مبتني بر تجارب     
بگـوييم يكـي علـت اسـت و          كنـد تـا    را در ربط بين رويدادها ايجاب نمـي       

  . معلولديگري
 صـرفا عـادت انتظـار    »عليـت «بر اين مبنا حرف هيوم اين است كه اگـر       

باشــد و نــه يــك واقعيــت، در ايــن صــورت بحــث و برهــان اثبــات وجــود 
ما بايد چنـدين و چنـد بـار رابطـه يـك             : گويد يم. شود پايه مي  خداوند، بي 
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كه  ها را بپذيريم، مثل اين      آن ي پديده را با پديده ديگر تجربه كنيم تا رابطه        
ايـم كـه    بينيم، در مد نظر داريم و قـبلا تجربـه كـرده          ما هر ساعتي را كه مي     

ايـم كـه يـك       ولـي هرگـز نديـده     . سازي ساخته شده اسـت       دست ساعت  هب
هاي ديگري آفريده باشد، تا حالا بپذيريم ايـن جهـان را       آفريدگاري جهان 

هم آفريدگاري بوجود آورده و علم تجربي با سر آغاز و انجام يـا مبـدء و                 
منشاء نظم و نظام طبيعت و ماهيت حوادث سـرو كـار نـدارد پـس در ايـن                   

اي هم كـه فراتـر       توان نظر علمي داد، و از طرفي هر قول و قضيه           موارد نمي 
تر اسـت كـه      اين معقول : گويد  باشد، نظرپردازي است و لذا مي      از حد علم  

حوادث نامتناهي را مكتفي به نفس بدانيم، نه مربوط به يك علتي كه خـود     
ايـم   چون ماعلتي براي كل عالم تجربه نكرده      : گويد يعني مي . معلول نيست 

  . نبايد بپذيريم جهان علت دارد 
كنـد، و     نظم جهان حمله مـي     هيوم همچنين به بحث برهان اتقان صنع يا       

 را قبول كـرديم، حـال آن        »علت اولي «فرض كنيم برهان وجودِ     : پرسد   مي
؟ اگر در جهـان نظـم هـست چـه         است علتي كه قبولش داريم چگونه علتي     

: گويـد  بسا نيروي نظم دهنده در درون طبيعت باشـد نـه در بيـرون آن، مـي                
 كـه مبـداء     يـا حيـوان،    تر شباهت دارد تا بـه يـك گيـاه          جهان به ساعت كم   

 بخـش   چرا نپذيريم كه يك قـوه زنـدگي       : گويد مي.  است  دروني انحياتش
از يـك جهـان     : گويـد  آگاه در درون جهان مبدء نظم جهـان اسـت؟ مـي           نا

توان بـه وجـود خـداي متنـاهي اسـتدلال كـرد و نيـز او                  متناهي حداكثر مي  
  . آوردتوان بر معتقد است كه از مشاهدات جزيي، هيچ قانون كلي نمي
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شود كه   وقتي كه از اين گونه فكر منصرف مي       : گويد اما خود هيوم مي   
آيـد ناچـار اسـت كـه         حاصل آن شك به همـه چيـز اسـت و بـه خـود مـي                

 راجع به وجود اشـياء كـه آنهـا را            ترديدهايش ترديدهايش را كنار بگذارد   
داند و نه واقعيت، و راجـع بـه نفـس كـه منكـر آن اسـت و                    صرفا تصور مي  

بــه عليــت كــه آن را نيــز منكــر اســت و بــه عقــل و فهــم همگــاني و راجــع 
 زنـدگي بـر پايـه شـكاكيتِ     : گويد  مي. مقبولات و معتقدات طبيعي برگردد    

تواند از اين اعتقـاد طفـره     وي خود متوجه است نمي    . امان ناممكن است     بي
اند و اين يك احساس طبيعـي اسـت كـه ريـشه در               برود كه حوادث معلول   

ايز انساني دارد حتي اگر عقل علمـي رياضـي آن را اثبـات              احساسات و غر  
  .نكند

آيـد   ها چنين برمي   ها در لابلاي آثار هيوم هست كه از آن         بعضي بخش 
داند يا يك نـوع ايمـان        كه معتقدات طبيعي مشابهي را هم در دين جايز مي         

ضمني را كه بـراي خـود اعتبـاري جـدا از اسـتدلالهاي مـشكوك الهيـات                  
در جايي به وجود يك حس عميق تر دينـي كـه در             .پذيرد ميطبيعي دارد،   

گويد كه تدبير و اتفـاقي كـه      و مي . ذهن انسان نقش بسته است اذعان دارد        
كشد  ناپذير، خاطر او را به خود مي       در عالَم مشهود است با نيرويي مقاومت      

و قائـل   . ، هر چند كه بحث و برهان مبتني بر آن ، منطقا قانع كننده نيـست                 
شود كـه شـباهت دورادوري بـا         ه وجود يك هوش و حكمت لاهوتي مي       ب

ذهن انسان دارد ولي همچنان در مورد مبـداء و فاعـل خيـر بـودن خداونـد                  
 و بـا نظريـه      -كنـد    ترديد دارد، ولي تصديق و حكمي كـه بيـشتر اظهـار مـي             

 نه خداشناسـانه اسـت ، نـه خـدا نـشناسانه،      -شـود  معرفتش هم تأييد و تقويت مي   
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 لاادري گويانه است ، معتقد است در دستگاه تجربي كه از نظر او تنها   بلكه
شـود كـرد، نـه     نه اثبات مـي  دستگاه قابل اعتماد است ، وجود خدا را منطقا       

انكار، و با فقدان شواهد و دلايل قابـل اتكـاء، بهتـرين كـار، خـودداري از                  
ــدي  ــسائل اب ــه م ــاب اينگون ــضاوت در ب ــوم د .  اســتق ــه آراء هي ر كــه البت

هاي فلسفه غرب مفصلا مورد نقادي واقع شده اسـت و بـه او اشـكال                 بحث
 هستي را نگريـست     ي  حس همه  ي اند كه اولا چرا فقط بايد از دريچه        كرده
مگر برهانِ نظم ادعايي جز اثبات خداي خـالق هـستي دارد و آنچـه               : ؟ ثانيا 

ت در رابطه با اتقـان صـنع مطـرح اسـت از طريـق ديگـر بـراهين قابـل اثبـا                     
  .براي تحقيق بيشتر به تاريخ فلسفه غرب قسمت هيوم رجوع شود. باشد  مي

  )كانت(حوزه جداگانه علم و دين دو 

 سـازگار كـردن علـم و         راه جديدي را در    )١٧٢٤‐١٨٠٤( ايمانوئل كانت 
 تحت تأثير علـم نيوتـوني بـود ولـي معتقـد بـود               ، او عميقاً  دين پيش گرفت  

 كه جايي را براي عقايد ديني باز        هايي در روشهاي علمي هست     محدوديت
كانت در اين نكته با هيوم موافق است كه هيچ معرفتـي جـدا از               . گذارد مي

اي  تجربه وجود ندارد، ولي در عين حال معتقد است كه ذهن صرفا گيرنده            
هاي حسي نيست ، بلكه آنهـا را         بدون دخل و تصرف در محسوسات ياداده      

دهـد ،    كند و به هم ربط مي       و تنظيم مي   كند در پيش خود فعالانه تفسير مي     
پس معرفت محـصول مـشترك حـسيات و قالـب ذهـن انـسان اسـت و نيـز            

، ه هـم وجـود نـدارد      همچون هيوم معتقد است هيچ چيز فطري ماقبل تجرب ـ        
اي از مقولات فاهمه است كه به كـار تعبيـر            ، مقوله  خود عليت هم در جاي   
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از محـسوسات، عليـت برآيـد و        عني  ي كه از آنها   آيد، نه اين   محسوسات مي 
هـاي انديـشه آدمـي     فـرض  عليت در خارج واقع باشد، بلكه عليـت از پـيش      

ذهـن انـسان    : گويـد    مـي . هـاي جـدا جـدا را وحـدت بخـشد             است تا داده  
عامترين مقـولات مثـل بـديهيات را بـراي روابـط بـين تـأثّرات داراسـت و                   

  .سازد  مي، جوهر و عرض و علت و معلول راكل و جزءمفاهيمي چون 
 ،الامـر هـست      حـد ذاتـه و در نفـس        كه في  جهان چنان : گويد كانت مي 

توانيم  همواره براي ما قابل دسترسي نيست و ما در قلمرو پديدارها فقط مي            
. توانيم بدانيم در واقعيت چه هست      گذرد ولي نمي   بدانيم در ذهن ما چه مي     

 اند، معنـي   ي واقع از طرفي مفهوم عليت فقط براي اقلامي كه در سلسله زمان          
، به همين جهت با تكيه بـر رونـدهاي عـادي معرفـت              دارد، نه بر كل جهان    
  .ار وجود خداوند، امكان پذير نيستبشري نه اثبات و نه انك

از نظر كانت سرآغار دين در حوزه احساس الزام اخلاقـي انـسان قـرار               
 امـور  طـور كـه بـا    دارد و نه مسائل نظري و استدلالي، چرا كه انـسان همـان   

يعني نه . يابد، با ارزش نيز سرو كار دارد      واقع سروكار دارد و آنها را درمي      
 هـم بـرايش مطـرح       »بايـد باشـد   »، بلكه آنچه  پرسد  مي »از آنچه هست  «فقط  

اخـلاق از   . نيز مورد نظر انسان اسـت     » چه بايد كرد  «است و فراتر از اين دو       
، يعني آن عملي كه ما  از قانون عامنظر كانت عبارت است از وظيفه پيروي     

كـه ديگـران هـم گـردن          ، اعـم از ايـن      به آن گـردن بگـذاريم      دانيم بايد  مي
كردارهايي را پيشه كن    : گويد مثل اين قاعده اخلاقي كه مي     . بگذارند يا نه  

كه بخواهي ديگران همان را پيشه كنند اين يك امر جازم اسـت و مـستقل                
  .ست ا»تكليف عام«از تمايلات اشخاص است، يعني 
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  خدا در نظر كانت 

، چـرا كـه    اسـت وجود خداوند يك اصل مسلم نظام اخلاقي      : يدگو مي
، تأييـد ضـمني ايـن اعتقـاد          از ميل به انجام وظيفه باشـد       وقتي عمل ما ناشي   

وجـود يـا حـضور قـوانين     . جهـان يـك نظـام اخلاقـي هـست     در  است كـه    
انين است،  اخلاقي، مستلزم وجود مقنني است كه همانا مبدأ و ضامن آن قو           

.  باشـد  پس بايد خدايي در هستي باشد كه مقنن و ضامن آن قوانين اخلاقي            
تلاش اخلاقي مستلزم وجود يك نوع همبستگي بين فضيلت         : گويد بعد مي 

 به مـسلم گـرفتن وجـود موجـودي رهنمـون            و ما طبعاً  .  است و نيكفرجامي 
 حياتي شويم كه با تضمين ثواب عادلانه فضيلت و اخلاق، در زندگي و           مي

، پس اين عقل عملـي اسـت كـه          عدالت را بر قرار سازد    ديگر يعني قيامت،    
كند و نه عقل علمي و نظـري، لـذا           وجود خدا و اختيار انسان را تصديق مي       

يقيني كه ما به وجود خداونـد داريـم از نظـر كانـت يقـين عملـي اسـت تـا                
متافيزيـك  نظري، يعني خدا را قبول داريم هر چند نتوانيم با عقل نظـري و               

براي تأكيد بر عقل عملي و مباني اخلاقي دروني انـسان  . آن را اثبات كنيم     
 دوچيز دل آدمي را از حس اعجاب و هيبت فزاينـده و نـو بـه نـو      :گويد مي

 يكـي   ؛ها تأمل كنـيم    تر در آن   ، هر قدر كه بيشتر و طولاني      سازد مالامال مي 
 از نظر كانت نظام     .رون بيرون، و ديگري قانون اخلاقي د      ي آسمان پرستاره 

جداگانـه  هـاي    ، ولـي حـوزه     بودنـد  طبيعت و نظـام اخـلاق هـر دو عقلانـي          
و لذا هر كدام با ديگـري در رقابـت و معارضـه نخواهنـد بـود، در                  . داشتند

ها ، علم بايد آخرين حرف را بزند، و نقش عقايد ديني هم آن  حوزه پديده
تر   ه سرنوشت نهايي روشن   است كه حيات اخلاقي انسان را با ربط دادنش ب         
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، و كانت در واقع اصالت را در زندگي به علم نيـوتني             دارتر گرداند  و ريشه 
كه از طرف خدا براي انسان نازل شـده اسـت را             داد و وحي به عنوان پيامي     

بها نمود كه بـه مـرور بـه عنـوان برنامـه زنـدگي روي زمـين بـه                     آنچنان كم 
 شكل تحت تأثير كانـت و هيـوم   فراموشي كشانده شد و قرن نوزدهم بدين 

  .قرار گرفت

  زيست شناسي و الهيات در قرن نوزدهم

شـباهت    مقامي كه داروين در زيست شناسي دارد ، بـي          توان گفت؛  مي
به مقام نيوتون در فيزيك نيست، چرا كه كار هر دوي آنهـا در آغـاز يـك       

، در ارزيـابي برداشـتهاي دارويـن ، درسـت مثـل              مشخص بود  جهان نگري 
هاي علمي و تعابير فلـسفي       توان خط روشني بين استنباط     وتن ، مشكل مي   ني

اي است كه بايد از آن غفلت نكرد چـرا كـه علـم و                اين عمده نكته  (. يا كلامي كشيد  

  ). فلسفه در كار آن دو دانشمند خلط شده است

عقيده به ثبات صور حيوانات روزگاري دراز بر تفكر غرب حاكم بـود           
اش ، بـه     كه هر نوعي ازموجودات به همين صورت كنوني       ، و معتقد بودند     

 مـذكور   »سـفر تكـوين   «دست خداوند آفريده شده اسـت، آنچنـان كـه در            
اي اين عقيده ناشي از آموزه ارسطويي است و داروين بـا             و تا اندازه  . است  

هـاي   سـلولي در دوره    ل انواع مطرح كرد كه يك موجـود تـك         بحث تكام 
 گونـاگون   داكرده و در طول قرنها موجب انواع      اول زمين شناسي تكامل پي    
ترين ضـربه    توان گفت كه داروين كاري     سان مي  حيوانات گرديده، و بدين   

را به زيست شناسي ارسطويي وارد كرد، ولي چون كليسا افكـار ارسـطو را        
وارد متــون دينــي خــود كــرده بــود عمــلا گفتــار دارويــن اعتقــادات دينــي 
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وجود آمد كه نكند علم و دين در مقابل هم          كرد و اين تصور ب     راتهديد مي 
 ايـن   بـه بررسـي  هستند و يا ديـن پايگـاهي از حقيقـت نداردكـه البتـه بعـداً               

  .ها خواهيم پرداخت مقابله
اي بنـام تنـازع بقـاء        داروين معتقد بود در سير تكامـل جانـداران قاعـده          

حاكم است، يعني در طي دورانهادر شرايط متفاوت آن موجودي كه مفيد            
رود و در واقـع در سـير    ماند و آنكه نامطلوب است از بين مي       ست باقي مي  ا

تكامل يك انتخاب طبيعي جريان دارد و بقاء مربوط بـه نـوع اَنْـسب اسـت                 
البته واضح است كه جمع  )بقاء انسب در اثر تنازع بقاء موجب انتخاب طبيعي است      (

اينكه با ابـداع    هيچ مقدار اطلاعات تشكيل يك نظريه علمي نميدهد، مگر          
يك فرضيه تخيل آميز آن اطلاعات وحدت يابند و بعـد آن نظريـه مكـررا                
 آزمون شود و در اينجا هم نظريـه دارويـن بـا ابـداعات و تخـيلات فكـري                  

  .همراه است
داروين تلاش كرد ريشه همه حيوانات را در حيوانات قبلي پيدا كنـد و             

 كوشيد نشان دهـد  »تبار انسان«حتي پارا از از اين هم فراتر نهاد و در كتاب  
. كه انسان هم در اثر تكامل نياكان آدم نما به اين صـورت فعلـي در آمـده                   

شناسي بر اساس همان قواعد علم تكامـل روشـن           البته بعدا دانشمندان فسيل   
كردند كه داروين در اين ادعا مستندات علمي نداشته و به طور كلي نظريه              

اي اسـت كـه علـم مربوطـه آنـرا مـردود              يه نظر »انسان از نسل ميمون است    «
داند ولي نبايد تأثير فلسفي و كلامي آن نظريه را در اذهان مردم ناديـده                مي

گرفت به خصوص كه بارها ايـن مـسئله تجربـه شـده اسـت كـه در بعـضي              
 هرچنـد دليلـي بـراي آن        -ها به بعضي از سـخنان بـاز بـاز اسـت              گوش ها زمان
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 و  - هرچند سخنان مستدل باشـد     - ن هم بسته بسته است     و به بعضي سخنا    ‐سخنان نباشد 
قرن هجدهم غرب چنين شرايطي را داشت كه هر سخني كه بـه اسـم علـم                 

ته بود و  دين بود پذيرفتني گشكردن رنگ مطرح ميشد و به نحوي وسيله بي
چند صحيح اگر به نحوي وسيله تقويت و تأييد ديـن            هر سخنيبرعكس هر 

گرفتنـد و در     شد آن را نشنيده مي      باآن مي  گشت حد اقل برخوردي كه     مي
  .بردند جو تبليغاتي علم گرايي آن زمان برد و تأثيرآن سخن را از بين مي

  پيامدهاي كلامي نظريه تكامل و نقدآن 

   تكاملی نظم و مسئله

 ي مسئله باآن نظريه يك نظريه زيست شناختي بود ولي ي تكامل     نظريه
 نظريه فلسفي است خلط شد، در نظريه         كه يك  »اصالت تكامل در طبيعت   «
 ادعا بر سر اين است كه طبيعت و بشر و تـاريخ             »اصالت تكامل در طبيعت   «

رو به تكامل است و در نظريه داروين ادعا بر سر اين است كه حيوانات در                
هاي قبل بوجود آمده ، البته صـرف نظـر از            هاي دوره  سلولي اثر تكامل تك  

خلط بين اين دو    آنچه موجب اشكالات    ظر،  صحت وسقم هر كدام از دو ن      
بود، يعني يك نظريه علمي و تجربي كه بالـذات جزيـي نگراسـت، مبنـاي                

خواهـد نظـر     يك نظريه فلسفي و كلامي گشت كه درمورد كل هستي مـي           
  .بدهد

با اتفاق همراه بوده،    موجودات زنده   اين سير تكامل    : گفت   داروين مي 
اند و سـپس رو بـه تكامـل          پديد آمده نات  حيوايعني تصادفا بعضي از انواع      

اي از ايـن     اند ، صرف نظر از درستي يا نا درستي ايـن نظريـه، عـده               گذارده
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حرفِ داروين چنين استفاده كردند كه پس ديگر تدبيري از طرف خـداي             
حكيم در عالم معني ندارد و از نظـر بـه تكامـل جهـت نفـي خـدا اسـتفاده                     

 نظريه تكامل داروين را پذيرفته بودند بـه         كه اي هم در عين اين     نموده، عده 
اين نكته اشاره داشتند كه سير تكامل از ابتدا با يـك انتخـاب و گـزينش و                  
تدبير همراه بوده است، يعني مثلاً اينطور نبوده كـه چـشم در ابتـدا در زيـر                  
گلوي موجودات پر سلولي اتفاقاً ظاهر شده باشد و بعـد همچنـان در طـول                

ده تـا در نهايـت بـر روي صـورت            محلش جابجا گردي ـ   بدنتاريخ بر روي    
 چـشم درسـت از ابتـدا        ،اش قرار گيرد، بلكه برعكس     يعني در محل كنوني   

 همـان چـشم   ،در همانجايي كه بايد باشد خلق شده و سپس در اثـر تكامـل       
هاي عالي خود را بدست آورده، اين مثل اين است كه در كنار زميني  مرتبه

ن و غيره ببينيم و پس از مـدتي كـه از آنجـا رد               مقداري آجر و شن و سيما     
اكنون يك ساختمان منظم شـده  ساختماني، شديم متوجه شويم آن مصالح     

و بعد بگوئيم تصادفاً پس از مدت زمـاني آن مـصالح سـاختمان شـد، آري             
اگر هم بگوئيم تصادفاً چنين شده، نبايد آن را بـه تـصادف و اتفـاقي كـور                  

ل تا آخر جهت سير آن مصالح، تكاملي بـوده و           نسبت بدهيم، چرا كه از او     
لذا يك تدبير عالي بايد در كار باشد كه راهنمايي اين سير را باعث گـشته                

 »سرنوشت بشر «نام   ه در كتاب مشهور خود ب     »دونوئي پروفسورلكنت«. است
اگـر بخـواهيم بـه صـرف اتفـاق و بـر اسـاس قـانون                : گفـت   مـي دراين باره   

تئين را به عنوان يكـي از اركـان موجـودات زنـده             احتمالات مثلاً حلقه پرو   
ها برابر عمر زمين نياز است، چه رسد كه بخواهيم           بوجود بياوريم زماني ده   

كل اركان موجودات زنده را به تصادف نسبت دهيم ، مگر اينكه بپـذيريم              
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از ابتدا يك گزينشي در كار بوده و در اثر آن گزينش و هدايت تكـويني،                
ل پروتئين انساني روبـرو هـستيم و يـا بـا چنـين موجـودات                امروز ما با سيك   

  .اي سرو كار داريم پيچيده

  عليت و تكامل 

ــي  ــر كلام ــن در تفك ــرب اي ــا        غ ــا ب ــه تنه ــود ك ــده ب ــرض ش ــور ف ط
آمدن جهان است كه جهـان نيازمنـد   وجود  همرتبه ب  الوجودبودن و يك    دفعي

ت تـدريجي   به علت است و اگر جهان يا نوعي از انواع جانداران بـه صـور              
هـا   بوجود آيند علل و عوامل تدريجي طبيعت براي توجيه پديـد آمـدن آن    

  . كافي است
كه بايد متوجه بود خداوند خلقت تدريجي زمين را بـه عنـوان              در حالي 

اند اگـر پـاي تـدريج     دهد و هرگز الهيون نگفته شش روز به خود نسبت مي  
تكامـل  : ه گفتـه شـود    بميان آمد ديگر به اراده و مشيت ازلي نياز نيـست ك ـ           

  . كند تدريجي ادعاي الهيون را نفي مي
آري هيچ چيز در مقابل اراده او مانعي نخواهد بود، پس آنچـه او اراده               

شـود و معنـي      طور كه او اراده كرده واقع مـي        كند بدون هيچ مانعي و همان     
 الهي مطلق است همين است، پس اگـر اراده او           ي شود اراده  اينكه گفته مي  

گرفته است كه جانداران در طول ميلياردها سـال بوجـود آينـد، طبعـاً               تعلق  
انـد ديگـر از اراده       شوند و نه اينكه اگر دفعتاً ايجاد نشده        همانطور ايجاد مي  

انـد، مگـر در عـالم        اند و خودشان در اثر تكامـل بوجـود آمـده           الهي خارج 
اقع ء و  ماده، كه عالم حركت است ممكن است كه اگر مرتبه اول يك شي            
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نشد مرتبه ديگرش واقع شود؟ در عالم حركت خداوند اگـر مرحلـه پـنجم               
كند، يعني مراحل اول تا      يك چيزي را اراده كرد، با همه لوازمش اراده مي         

كنـد چــرا كـه نظــام جهـان ذاتــي آن جهـان اســت و نــه      پـنجم را اراده مــي 
ل شب  مث. آيد و بعد مراحل بعدي     قراردادي و لذا ابتدا مرحله اول پديد مي       

و روز كه اگر ما بخواهيم روز چهارشنبه داشته باشيم، بايـد ابتـدا روزهـاي                
شنبه تا سه شنبه را پشت سر بگذاريم، يعني در جهان حركت تدريج لازمه               

  . كند كند همان تدريج را اراده مي آن است و خدا هم كه اراده مي
ــاه»ايــساگري« ــود   شــناسِ  گي هــاروارد در عينــي كــه طرفــدار تكامــل ب
، تاريخِ جامعِ طبيعت را با قبول قـصد و  رغم تنازع در طبيعت    علي: گفت مي

توان فهميد و با قول به حركت اتفـاقي سـير      غرض يعني هدفداري، بهتر مي    
آفريـدگار از طريـق تكامـل عمـل         : گفـت  طبيعت تبيـين پـذير نيـست، مـي        

يابـد، و    كند كه بتدريح گشايش و گـسترش مـي         كندو طرحي تدبير مي    مي
ند تغييرات تازه را در جهت مطلـوب مقـرر داشـته اسـت و در همـان                  خداو

  .كند جهت مطلوب هدايت مي
نگرش داروين به انسان نيـز سـخت حيـواني بـود و سـعي داشـت تمـام                   
مراحل انسان را آثاري از حيات فيزيولوژيك او بدانـد و تفـسير كنـد و در                 

 بلكـه از سـاير      اين نگاه بود كه انسان ديگر نه تنها اشـرف مخلوقـات نبـود،             
خواسـت بـه     بود، حتي او حس اخلاقـي انـسان را مـي           حيوانات هم برترنمي  

انتخاب طبيعي نسبت دهد و در اتصال همه ابعاد انسان بـه حيـوان كوشـش                
داشت و چيزي به عنوان نفس انساني كه همه شعور و فهم و آينـده نگـري                 

 اگـر هـم     انسان مربوط به آن است، در نگاه داروين اصـلا مطـرح نيـست و              
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شناسـي مطـرح اسـت،       مطرح است براي آن موجود اولي دوران اول زمـين         
فقط شروع اين كار با خدا بوده، بعدها ديگر خود به خـود مـاده قـادر                  يعني

هاي بعد منتقل كند، در صورتي كه در كـلام و            را به نسل   »حيات«است كه   
اي  نفخـه  ،ه، چه در آغـاز و چـه در ضـمن تكامـل            فلسفه ديني حيات هميش   
 همـواره هـر    »و نفخـت فيـه مـن روحـي        «: فرمايـد  الهي است و قرآن مـي     

  .دهد زنده به جهت نفخه الهي زنده است و به زندگي ادامه مي موجودي
بين مسئله تكامل به عنوان يك نظريه علمي و نگـرش            در راستاي خلطِ  

فلسفي تكامل نظام عالم، از اصل انتخاب طبيعي، اصل ترقي را درآورنـد و              
كاريهاي عاطفي و احساساتي كـه از افـراد          د كه ترقي آينده با ملاحظه     گفتن

افتـد و نيـز از تركيـب و      كند به عقب مي    ضعيف يا آسيب ديده حمايت مي     
» داروينيـسم اجتمـاعي   «التقاط آراء زيست شناختي و سياسي چيزي بـه نـام            

  قـرار گرفـت و     »تكامـل جامعـه   «، بقاي اَنْسب داروين دست آويز       بار آمد   به
، و مطـرح  شه گرفتـه بـود    بقاء نژاد برتر پرُوس در آلمـان از همـين فكـر ري ـ            

تر بوده است  كه مناسب   طور كه در سير تكامل حيوانات آن       كردند همان  مي
مانده است در عالم امروزي هم آن نژادي كه برتر است حق مانـدن دارد و               

  .نازيسم مدعي بود نژاد برتر نژاد آلمان است
محابــا بــه ديــن از طريــق  يــه علمــي و حملــه بــيادعــاي بــين يــك نظر

ها و شكاكان انجام گرفت و مطرح كردنـد چـون مـسيحيت بـا                ماترياليست
خـود  . نظريه تكامـل دارويـن هماهنـگ نيـست، ديـن از پايـه باطـل اسـت                   

داروين در انتقادش از دين محتاط بود ، ولي بعـضي از طرفـدارانش حملـه                
، البتـه محتويـات كتـاب    رش دادنـد   علـم گـست    به مسيحيت را به نـام آزادي      
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داد، بـه    هـاي خـوبي بدسـت مخالفـان مـي          مقدس هم طوري بود كـه بهانـه       
كه بعضي از معتقدان به كتـاب مقـدس اذعـان كردنـد بايـد بـين آن                   طوري

اعتقـاد نويـسندگان بـوده     كـه   تاب كه الهام بوده ، با آن قسمت         قسمت از ك  
  ، و گفتند فرق گذارد

 و تعبيـرات خـاص اقـوام باسـتان اسـتفاده            كتاب مقـدس از شـيوه بيـان       

  .كند مي

يعني با افكار گذشتگان مخلوط شده و بحـث بـازنگري در متـون ديـن       
مطرح شد و چون و چرا در اسناد اناجيل پيش آمـد و معلـوم شـد كـه پـنج            

 كه سـنتاً منـسوب بـه خـود حـضرت            )اسفار خمسه (قسمت اول كتاب مقدس   
نوشـته   ل پـس از موسـي      سـا  800است در عصر تبعيد يعنـي        موسي

هايي كه با ساير اناجيل هم از        شده، تحليل مشابهي از انجيل يوحنا و تفاوت       
جـا رسـانده     محققـان را بـه آن     .  سياق، و هم از نظر محتوا دارد       نظر سبك و  

از نظر (قرن بعد از تصليب  كه بيش از نيم مسيح ي  سيرهاست كه آن را صرفاً 

شـود حـضرت مـسيح اصـلا بـه       ا كه اسلام متذكر مـي مسیحیان و نه از نظر اسلام ، چر     

  . او نوشته شده بدانند)صليب كشانده نشدند

   ؟دين يك تجربه شخصي

 در نگرش نوين به كتاب مقـدس توجـه بـه نظرگاههـا و علائـق فـردي                 
، و انـد  گونه متون داشته هايي كه در نگارش اين ، و هدف  نويسندگان باستان 

و . ها، معطوف شـده اسـت       زندگي آن نيز محيط و مقتضيات تاريخي عصر       
آنچه در اين ميان به تحقق پيوسته اين است كه نويسندگان كتـاب مقـدس               

اي هــستند كــه از مقبــولات و مــسلمات زمانــه خــويش   هــاي عــادي انــسان
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وار  برخوردارند و مطالب را همراه با مقـداري افـسانه و موضـوعات افـسانه              
هـايي كـه    درست نقيصه(د  آورن ميكنند و در آن زمان به تحرير در          تركيب مي 

انصافي است كه بعضي روشـنفكران   در كتاب خاتم يعني قرآن وجود ندارد، و به حق بي   

بــه تقليــد از روشــنفكران غــرب ، در صــددند همــان برخــوردي را بــا قــرآن بكننــد كــه  

روشنفكران آن ديار با كتاب مقدس كردند و تصورشان چنين است ، چـون در آن ديـار            

هاي اينان نسبت به قـرآن نيـز مـورد توجـه             شنفكران خريدار پيداكرد، حرف   حرفهاي رو 

 .)گيرد ، در حاليكه اين نشناختن شرايط و موضوع مورد بحث يعني قرآن اسـت               قرار مي 
كتـاب  »در مورد كتاب مقـدس حـرف تـا آنجـا در غـرب جلـو رفـت كـه                   

، وحي مـستقيم نيـست، بلكـه گـواهي انـساني بـر بازتـاب وحـي در                   مقدس
 كتـاب مقـدس يـك    ي  يعنـي خلاصـه  ،» احوال تجارب بشري است ي هآيين

  .مسئله شخصي است كه شخصي به نام مسيح از عالم غيب دريافت كرده
ارزش كتـاب   « ؛جـا آورد كـه      سـخن را تـا آن      )١٧٦٨‐١٨٣٤(شلايرماخر  

 حضرت يعقـوب  »تجربه ديني«مقدس فقط در اين است كه سابقه احوال و          
 هر چنـد    ‐كند   نان صدر اول را بازگو مي     و حضرت مسيح و سرگذشت مؤم     

مسيحي، مهـد آگـاهي       منبع مهمي از شناخت ديني را در بردارد و سنت          سيره مسيح 

كه سعي شد با پـذيرش    آنچه قابل دقت است اين    . »‐يافتن به خداوند بوده است    
 از صـحنه    كلـي  تكامل دارويني، طوري با دين برخـورد شـود كـه ديـن بـه              

كـه اينـان ديـن را بيـشتر قلبـي و اخلاقـي قلمـداد                خصوص   خارج شود ، به   
 در تعـارض در     يا نقل تاريخي   كردند، و نه عقلي و نقلي تا با عقل دارويني         

كردنـد تـا نكنـد بـا نتـايج       تر به متون كتاب مقدس تأكيد مي       ، و لذا كم   آيد
شـود كـه در تفكـر امثـال      تكامل دارويني درتضاد قرار گيـرد ملاحظـه مـي         

حـضرت  . كنـد   معرفـي مـي    » شخـصي  ي تجربه« را يك    شلايرماخر كه دين  
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شود و نه يـك پيـامبر مرسـل، و           عيسي در حد يك عارف عادي مطرح مي       
در اين نگاه فرمايشات آن حضرت هم در حد يك تجربـه معنـوي و دينـي     
مطرح است و نه وحي الهي كه براي هدايت انسانها در زمان خودش نـازل               

 بـه تمـام معنـي تقليـل         »ديـن « غربي   با اين نگرش بود كه در فرهنگ      . شده  
يافت و از درجه اصـلي خـودش كـه يـك برنامـه زنـدگي اسـت از طـرف            

و اين قضاوت را بـه سـاير اديـان الهـي از             . خداوند براي بندگان، فرود آمد    
جمله اسلام سرايت دادند، بدون آنكه متوجه باشند ريشه ايـن قـضاوت در              

اتي كه بعـد از حـضرت       مورد دين مسيح در خود كتاب مقدس با خصوصي        
مسيح پيدا كرد وجود دارد، در حالي كه نه قرآن كتابي اسـت كـه بدسـت                 
راويــان بعــد از زمــان خــودش نوشــته شــده اســت، و نــه دســت تحريــف و 

سازي به ساحت آن رسيده است، و در واقع با ايـن نگـرش بـه ديـن،                   افسانه
ظرشـان را   خودشان را از استفاده صحيح از دين محروم نمودند و بـه كـل ن              

  . نسبت به هر ديني نفي كردند

  خلط بين علم و فلسفه 

اي خواستند قانون تكامل را در همه مسائل اقتصادي و اجتمـاعي و              عده
در  رايت يكي از اساتيد دانـشگاه هـاروارد        اخلاقي سرايت دهند لذا چانسي    

توان نتايجي گرفت كـه در       از نظريه تكامل نمي   ؛  مقابل اين طرز فكر گفت    
، متافيزيك يـا ديـن نافـذ باشـد، تكامـل يـك برداشـت                شناسي  كيهان مورد
  .، نه يك اصل تبييني كلي استشناختي زيست
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نگرش صرفا فيزيولوژيك به انسان، در نگاه دارويـن منجـر بـه تقويـت               
 مـاده و     محصول تـصادفي يـا اتفـاقي       »حيات«اي شد كه مدعي است       نظريه

جن اوليه رخ داده، پديـدار      ، كه از جنبشي و گردشي كه در لاي ل         نيروست
، البتـه و    هدف اسـت    شده است و انسان هم محصول حركت همين ماده بي         

صد البته گويندگان چنين سـخنان اصـلا بـه شـما گـوش نخواهنـد داد كـه                   
عنـوان وجـودي    به عنوان وجود برتر از ماده به        شود، حيات    بپرسي مگر مي  

 مرتبـه وجـودي   نازل تـر حاصـل شـود ، در حاليكـه هميـشه بايـد علـت در             
چـرا كـه در آن زمـان توجـه بـه علـم       . تري تسبت بر معلول قرار گيرد      عالي

تجربي و تكامل ، آنچنان گوشها را پر كـرده بـود كـه جـايي بـراي چنـين                    
خواسـتند كـل حقيقـت را بـر وفـق            مشكل اين بود كه مي    . ماند سخنان نمي 

  . نظريه تكامل بسنجند

  كند؟ آيا نظريه تكامل نقش خدا را نفي مي

كردند كه خداوند در ابتـداي خلقـت، جهـان را خلـق كـرده و                 فكر مي 
گويـد ايـن      ديگر نقشي ندارد و حـالا كـه دارويـن آمـده اسـت و مـي                 بعداً

اند، گمان كردند ديگر     وجودآمده همرور ب ه  خ زمين ب  يحيوانات در طول تار   
 ي پس نقشي براي خدا نخوهد بود و با اين طـرز فكـر غلـط فلـسفي نظريـه                  

كـه صـرف نظـر از         پنداشـتند در حـالي      وجـود خـدا    ي كننـده  امل را نفي  تك
 تكامـل، اصـلا آن طـرز فكـر اوليـه            ي نبودن نظريه  بودن و يا درست     درست

 همـواره   »كُـلَّ يـومٍ هـو فـي شَـأْن         «باطل است چرا كه به فرمايش قـرآن         
 خـدا اسـت و هويـت     ، و عـالم تجلـي     خداوند در ايجاد و خلق عـالَم اسـت        
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اوي سويت تعلقي است و لذا عدم ارتبـاط عـالَم بـا خـالق عـالَم، م ـ                ، ه عالم
نيستي عالم است ، اين يك فكـر يهـودي اسـت كـه خـدا را از عـالم جـدا                      

شمارد، عمده آن است كه متوجـه        داند و در قرآن آن فكر را مردود مي         مي
باشيم يك برداشت غلط اوليه از خلقت الهي منجر شد كه تصور كنند كـه               

آمدن حيوانات در طـول تـاريخ و در اثـر تكامـل بوجـود آيـد                 اگر بوجود   
  .ديگر حضور و تدبير خدا در عالم معني ندارد

  علم ودين در قرن بيستم

  ات و علمهاي الهي تعارض: الف

طرفداران ايـن نظريـه معتقدنـد روشـهاي علـم و ديـن از بـيخ و بـن بـا                      
. يگر باشـند  يكديگر فرق دارد و بايد اين دو كاملا جـدا و مـستقل از يكـد         

نه فقـط موضـوع و محتـواي ايـن دو هيچگونـه وجـه مـشتركي                  : گويند مي
هاي كسب معرفتشان چندان ناهمانند است كه هيچ قياس  ندارند، بلكه شيوه  

يـن بـا زبـان      ، اصلا زبـان د    توان برقرارساخت  و مقايسه مفيدي بين آنها نمي     
كجـا و اشـياء     ، انسان    كجا ، وحي كجا و علم تجربي     علم با هم متمايز است    

بينـي پـذير موجـود در        ، چرا كه علـم فقـط از نظـم پـيش            كجا فاقد آگاهي 
دهد، و نبايد انتظار داشت كه مبنايي براي فلسفه          طبيعت، دانشي فني بما مي    

هـاي   حيات باشد و يا مسائل اخلاقـي جامعـه را تـأمين كنـد واصـلاً تـلاش                 
  .مردودخداشناسان وخدا نشناسان در استفاده از علم كاري است 

رود و هيچ مددي به      علم با كشف و كوشش بشري پيش مي       : گفتند مي
طرفـداران  . رسـاند  ايمان ديني كه سراپا منوط به كـشش ربـاني اسـت نمـي             
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وار با انسان    ء نظريه تعارض بين الهيات و علم، دانشمنداني را كه معامله شي          
همتـا و    و بـي  انسان يك موجود آگـاه      : گفتند كردند، و مي   داشتند انتقاد مي  

آگـاه در    نا هـاي  مبتكر است كه نبايد بگذارد همچون اشـياء و پـيچ و مهـره             
وار  خم يك جامعه توده   يك مرام و برداشت انساني از زندگي يا در چم و            

 انـسان   ، و اساسا مسائلي كه مربوط بـه هويـت و حيـات درونـي              گرفتار آيد 
   .، فراتر از دسترس و دامنه علم استاست

  » تو‐من« ، يا» آن‐من«

 تفاوت برخورد علمـي را بـا برخـورد دينـي چنـين شـرح                »مارتين بوبر «
اسـت و  »  آن-مـن « ي ء رابطـه  دهد كه رابطه يك شـخص بـا يـك شـي       مي

عبارت است از تحليل بر كنارانه و تصرف در اشياء بيجان و نـا آگـاه مثـل                   
 از عكس، حــاكيبــر»  تــو-مــن« ي ولــي رابطــه.  اســت» آن-مــن« ي رابطــه
جانبه و از جان و دل مايه گذاشتن اسـت و ادراكـي اسـت                شدن همه درگير

ء يــا يــك وســيله و چنــين  مــستقيم و نــه پــرداختن بــه صــورت يــك شــي 
دهد و در هشياري و حـسياسيت و         اي با همدلي و همسنخي رخ مي       مواجهه

 انـسان بـا خداونـد، همـواره همــان     ي مواجــه. اصـيل حـضور مهـر ومحبـت    
 را داراسـت كـه ايـن        » تـو  -من«عهود در رابطه    بيواسطگي و اشتغال خاطر م    

  .هاي ديني است نظر در واقع نظر اگزيستانسياليست
در جدايي بين حوزه دين و علم عـلاوه بـر اگريستانسياليـستهاي دينـي،           

 فنـي  ها نيز بر اين نكته تكيه دارند كه علم فقط منتهي به دانـش              تحليل زباني 
كـه حكمـي در بـاره          بدون ايـن   -است  ه نيز محدود به تحليل زبان       ، و فلسف  است
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 و ايمان ديني از دسترس حمله احتمالي علم يـا  -هيچ چيزي از جهان صادر كند     
فلسفه خارج است و سرآغاز آن وحي است و فكر و ذكرش هستي انساني              

اي مخصوص بـه خـود كـه بيـشتر نيايـشگرانه اسـت               است و از زبان و شيوه     
  .كند استفاده مي

   و علم هاي الهيات توازي: ب

اينان معتقدند در عيني كه علم و دين استقلال زيـادي از نظـر موضـوع                
نويـسندگان ايـن   . دارند، ولي از نظر سـاخت، شـباهتهاي مهمـي نيـز دارنـد             

گروه در صدد آن نيستند كه از كشفيات علمي مستقيما نتايج كلامي بيرون 
دو زمينـه   بلكه سعي دارند موارد مقايسه بين روشهاي پژوهش اين          . بكشند  

كوشند هم علم و هم دين را در درون يك برداشت            را پيدا كنند ، اينان مي     
اند كـه معتقـدات دينـي انـسان بايـد            وحداني از جهان، لحاظ كنند و مدعي      

  .هاي تجربه بشر باشد تعبير و تفسير معقولي از همه حوزه
، حـال فرقـي      اسـت  روند اصـلي تحقيـق همـواره يكـي        ؛  اند اينان مدعي 

اي از تكامـل     ، يامـسئله  كه در سـاختمان يـك اتـم پـژوهش كنـيم           د  كن نمي
  . يك قديس، يا در احوال و عوالم ديني از تاريخاي جانداران ، يا دوره

اي را در بر دارد      علم مسلمات و مقبولات و تعهدات اخلاقي      : گويند مي
ــي ــه مــسلمات و تعهــدات در ديانــت نيــست    كــه ب ــسون «.شــباهت ب  »كول

هايي يـا مـسلّماتي    فرض علم هم پيشآورد كه   د دليل مي  فيزيكدان اكسفور 
المثل علم قائل است كه جهان قانونمند و معقول است    براي خود دارد و في    

آري دانشمندان ايماني ثابت نشده و اثبـات ناپـذير بـه سـامانمندي جهـان                . 
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دارند، يعني در عيني كه ايمان دارند جهان قانونمند است ولـي ايـن اعتقـاد           
 ي پـس نبايـد بگـوييم همـه       . اند ا از طريق علم تجربي بدست نياورده      خود ر 
  . دست آمده است ههاي علم تجربي براساس علم تجربه ب فرض
 علم و هـم ديـن       هم معتقد به يك نظام جامع فيزيك است كه          »وايتهد«

هـايي اسـت در      همانطور كه اصول عقايد كوشش    : گويد مي. را در بر گيرد   
 منكشفه در تجربه ديني نوع بشر ، درست به همان جهت تنظيم دقيق حقايق   

شيوه جزميات علوم طبيعي مثل همان كه معتقـديم جهـان قانونمنـد اسـت ،           
هـايي را    هايي در جهت تنظيم علـوم تجربـي اسـت ، لـذا بايدشـيوه               كوشش

پيشنهاد كرد كه به مددآنهابتوان هم حقيقـت و مـسائل معنـوي و هـم علـم                  
ه اين گـروه يعنـي طرفـداران الهيـات اعتـدالي            خلاص. جديد را در بر گيرد    

  .كنند راههايي مشابه براي پژوهش علمي و ديني پيشنهاد مي

   اخذ و اقتباس الهيات از علم ‐پ 

انـد كـه وجـود خداونـد را چـه از اِتقْـان صـنع موجـود در                    اينان مـدعي  
توان اسـتنتاج   طبيعت يعني برهان نظم و چه از تكامل و يا فيزيك جديد مي        

تواند واقع شود ، همچنـين آثـاري         گويند در جهاني كه تكامل مي      مي .دكر
از طرح و تدبير در كل نظام كه موجب شده تاحيات و هوش در آن به هم                 
برسند و در يك هماهنگي با هم ظاهر شوند ، طوري است كه قبول وجود               
خداوند محتمل الصدق ترين فـرض قابـل قبـول اسـت كـه متناسـب بـا آن                   

پذيرد اين جهان صانعي حكيم داشته اسـت         و عقل براحتي مي   شواهد است   
  . دست آورد هتوان ب و اين مسئله را از خود تحقيقات علوم تجربي مي
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  بخش دوم

  روشهاي علم

  تجربه و تعبير در علم: الف

بايد متوجه بود كه هيچ روش علمي ثابت و منحـصري وجـود نـدارد ،                
ختلفِ پـژوهش و بـر حـسب     بلكه روشهاي متعددي هستند كه در مراحل م       

تـوان بـه بعـضي از        رود ولـي دسـت كـم مـي         مقتضيات گوناگون بكار مـي    
خصائص كلي تفكر علمي اشاره كرد چنانچه در كارهاي علمـيِ گاليلـه و              

يعنـي آنچـه مـستقيما      » تجربي«نيوتن و داروين تركيب مشخصي از عناصر        
 اش تجربـه يعنـي آنچـه دانـشمند بـا تفكـر خـود بـه               » تعبير«شود و    حس مي 

شامل مشاهدات و اطلاعـات اسـت   » تجربي «ي  بهره. افزايد نمايان است     مي
شامل مفاهيم ، قوانين    » تعبيري «ي كه حاصل جنبه تجربي علم است، و بهره       

دهد ليكن در عمل بهره   ها است ، كه جنبه نظري علم را تشكيل مي           و نظريه 
بلكه هر نظر علمي . توان بوضوح از هم جدا كرد را نمي» نظري«و  » تجربي«

  .تركيبي است از تجربيات دانشمند به اضافة تعبيرهاي شخص او
غالب مردم اين است كه علم عبـارت اسـت از مـشاهده دقيـق و                تصور  

 و غيـر مـبهم سـرو كـار          »هاي خـالص   واقعيت«كنند يك دانشمند با      فكرمي
يابند  به معرفت يقيني دست مي    تجربي  كنند با علم     دارد و در نتيجه فكر مي     

 علم ، نقش قـاطع و مهـم مفـاهيم           در حالي كه بسياري از فيلسوفان معاصرِ      . 
ما تجربه خـود را در      : گويند مي. اند نظري را در پيشرفت علمي يادآور شده      
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 ،كنيم ها التفات مي   دهيم و به خصائص زبده آن      پرتو علائق خاص، نظم مي    
بلكـه  . ور واقع نيـست   و لذا فعاليت علمي صرفاً عبارت از گردآوري همه ام         

  .هاي قبلي ماست هاي ما تحت تأثير نظريه انتخاب
 نيستند، ولـي    »واقعيت محض «هاي علم هر چند هرگز امور واقع يا          داده

هاي جهان مشترك بين همگان است و قابليـت تحقيـق    هميشه مبتني بر داده 
دارند و نمايانگر تجربه مشترك جامعه اهل علم تجربي است، ولي از سوي 

كـار هـست، و نيـز       هاي علمـي در       نظريه در   »تعبير«اي از    ديگر همواره بهره  
بيننـد تـا بگـوييم در روش علمـي عـين           همه يك حادثه را يـك طـور نمـي         
  .گيرد واقعيتِ خارج در اختيار ما قرار مي

 مستقيماً مشاهده پذير نيستند و      »فشار« و   »سرعت«،  »جرم«چيزهايي مثل   
ايم، اينها ابـداعات ذهـن اسـت         ز طبيعت نگرفته  ما آنها را به همين صورت ا      

ــراي تعبيــر و تفــسير مــشاهدات بكــار مــي   ــه  كــه ب ــد و در نظــم دادن ب رون
پـل و پيونـدهاي بـين مفـاهيم نظـري و            . دن ـكن تجربياتمان به ما كمـك مـي      

ولي بايد به خـاطر  . اند  نام داده »هاي معرفتي   همبستگي«مشاهدات تجربي را    
رود و   هـاي تجربـي فراتـر مـي        اره از حـد داده     همـو  »قوانين تجربـي  «داشت  

هـر چنـد مبتنـي بـر        . شود هاي تجربي بيان نمي    مستقيماً بر وفق و مطابق داده     
  : گويد  مي»لْناگْ«. مشاهده است
 رايـجِ قـوانين تجربـي در واقـع راجـع بـه              هاي معهـودِ   يك از نمونه   هيچ

آورد  مـي هاي حسي نيست، زيرا مفـاهيم و مفروضـاتي را در كـار         يافته

گـزارش  ... كه فراتر از هر چيزي است كـه مـستقيماً بـه حـس در آيـد                

شـود ، غالبـاً بـه زبـاني بيـان            آنچه عرفاً مـشاهدات تجربـي شـمرده مـي         

   .هايي در بر دارد گردد كه بالصّراحه نظريه مي
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شود با نظـر و برداشـت دانـشمند           آنچه تجربه مي   »لْناگْ«يعني بنا بر نظر     
  .شود تركيب مي

  ها ل نظريهتشكّ

 يك نظريه كلي ،آوري موارد تجربه شده جزيي اند با جمع اي گفته  عده
چنانچه دقت كنيم مسئله فراتـر از ايـن حـرف           كه    در حالي  .آيد دست مي  هب

رسد، بلكـه     مستقيماً از طبيعت بما نمي      علمي هاي جديد  نظريهاست و واقعاً    
اي جديـدي بـراي     ه  راه  است كه  يهاي جديد  افزايش مفاهيم تازه و فرض    

، لذا بايدگفت سـنّت اصـالت تجربـه ،          گشايد ميبر روي ما    ها    پديده تفسير
باز ننموده   ها را در علم چنانكه بايد كلام جديد        هرگز نقش مفاهيم و نظريه    

است و جهش تخيل دانشمندان علوم تجربي را در ارائـه نظرياتـشان از قلـم        
شمندان غيـر منتظـره بـه ذهـن دان ـ    ها به نحـوي    بسياري از انديشه  . اند انداخته

 كشف ارشميدس اسـت كـه در گرمابـه          خطور كرده كه نمونه معروف آن     
  : گويد  و يا داروين مي.»يافتم« ؛فرياد زد

گذشتم بـه يـاد دارم    هنوز آن نقطه از جاده را كه با كالسكه از آنجا مي     

كه راه حل انتخاب طبيعي در تكامـل انـواع بـه خـاطرم خطـور كـرد و          

  .يت خوشحال شدمنها بي

آيد،  زند غلط از آب در مي كه به ذهن مي   هايي از اين برق   البته بسياري 
ها هست غير منتظره بوده اسـت        ر كه در اين نمونه    كْهاي بِ  ولي ظهور انديشه  

ها محصول ذهن ناخودآگاه باشد،      آيد كه اين انديشه    ميها بر   از اين گفته  و  
، رانـد پرو ها را مي   ، اين نظريه  قبليرات  كه دانشمند از تركيب مبتكرانه تصو     

مـثلا  . د عناصر كهن در يك هيأت جديد است       ها در واقع تنظيم مجد     و آن 
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نيوتن افتادن سيب و گردش ماه را به هم ربط داد و ايـن بيـشتر بـه شـخص                    
 و تخيل نيوتن    »تعبير«هاي مشاهده شده ، يعني       نيوتن مربوط بود تا به پديده     

  .تاش سهيم بوده اس در نظريه

  ها معيارهاي ارزيابي نظريه

  :توان بر شمرد  سه معيار براي ارزيابي يك نظريه مي
   توافق آن با مشاهدات- 1
   روابط دروني ميان مفاهيم آن -2
   جامعيت آن - 3

تـوان آن نظريـه را در    هاسـت كـه ببينـيم مـي     معيار اول همان رابطه داده  
. ن نظريـه اسـتنتاج كـرد      بيرون تجربه كرد و رابطه بين مشهودات را طبـق آ          

معيار دوم يعني تناقضي در ميـان مفـاهيم موجـود در سـاخت درونـي يـك          
هـاي   يعني طوري نباشدكه با نظريه . نباشدهاي معتبر نظريه و بين ساير نظريه   

از قدرت ارائـه وحـدت در       : معيار سوم . شدة علمي در تناقض باشد       پذيرفته
ايد نظريه تمام مشاهدات انجام     گويد و ب   هاي ظاهراً مختلف سخن مي     پديده

البته چه .  يك نظريه همه آنها را تفسير كندگرفته را در خود جاي دهد و با       
انـد و لـذا صـحت        ، منتفـي شـده    هاي جاافتاده  بسا در طول تاريخ علم نظريه     

  . توان بواقع براي هميشه اثبات كرد هيچ نظريه را نمي
فـت ايـن اسـت كـه        تـوان گ   حداكثر چيزي كه در باره يك نظريـه مـي         

بگوييم اين نظريه فعلاً توافق بيشتري بـا معلومـات موجـود دارد و در حـال                 
تر اسـت، ولـي ايـن مـسلّم اسـت كـه در علـوم                 ها جامع  حاضر از بقيه نظريه   
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 شيميدان به خاطر نظريه تجزيـه  مثلا آرينوسِ . شود تجربي يقين حاصل نمي   
د همـان جـايزه بـه       ، چنـدي بع ـ   وليتي خود جايزه نوبـل دريافـت كـرد        الكتر

 آرينـوس را نـشان داده       هاي نظرية   شيميدان ديگري به نام دِباي كه نارسايي      
يا اگر از لحاظ منطقي از يك گروه فرضيه بتوان نتـايجي            . بود تعلق گرفت  

قـل يـك    تـوان گفـت لاا     استنتاج كرد كه با آزمايش موافـق در نيايـد، مـي           
نباط شـده بـا آزمـايش    ، ولي اگر نتايج اسـت    فرضيه از آن گروه كاذب است     

اند، چرا كـه ممكـن اسـت         ها صادق  توان گفت همه آن    موافق در آيد، نمي   
مثلا بـا فرضـيه خورشـيد       . ها به همان نتايج بينجامند     گروه ديگري از فرضيه   

شـود كـه بـا     بينـي مـي   قدر خـسوف و كـسوف درسـت پـيش          مركزي همان 
 آن نظريـه بـا      در حـالي كـه    . كه معتقد بود زمين مركز عالم اسـت       اي   نظريه
، دليـل بـر     بودن يك نظريه بـا آزمـايش        مطابق نبود، پس صرف موافق     واقع

  .صحت آن نظريه نيست

  هدف علم شناخت طبيعت

اگر هدف علم شناخت طبيعـت باشـد، پـس در واقـع تجربـه، يكـي از                  
اند و   ها به دنبال شناخت عالم     هايي است كه آن نظريه     عناصر آزمودن نظريه  
شناسـيم تـا     جهـان را مـي  آيـا آيد كـلام جديـد كـه       يمسئله ديگري پيش م   

اي مخالف چنين ادعايي هستند بـه عنـوان          بيني كنيم؟ البته عده    بتوانيم پيش 
نظريه انتخاب طبيعي در عيني كه يـك تبيـين علمـي اسـت           : گويند مثال مي 

تـوان از   بيني كـرد ، آري مـي   توان از طريق آن سير تكامل را پيش   ولي نمي 
ها  بيني قابل اعتماد به عمل آورد ولي اين پيش بيني ك پيشتجربه گذشته ي
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 شـفقِ « ؛اگر واقعاً صدها بـار تجربـه كنـيم كـه          . معادل شناخت جهان نيست   
دسـت   ه باز هيچ تبييني درباره باران ب ـ   ،»بامدادي نشانه بارش شامگاهي است    

ها يـك نـوع تبيـين ياشـناخت          نظريه. دهد كه بتوان باران را شناخت      ما نمي 
ها از   بابلي. هاي علم و عقل است     ر دارند كه البته محصول مشترك بهره      درب

هاي زمان بندي شده رياضي كه بـر اثـر آزمـون و خطـا و بـي                   روي جدول 
هـاي نجـومي     بيني توانستند پيش   مي ،دست آورده بودند   ههيچ مبناي نظري ب   

ه چـرا ك ـ  . كه شناختي از مسئله داشته باشند       ، بدون آن  دقيقي به عمل آورند   
خلاقيت فكري و عقلي آن     توان تبيين يك نظريه در مفاهيمي است كه در          

كــه ســير طبيعــت را  هاســت كــه بــيش از آن و همــين نظريــه. نهفتــه اســت
: مين جهت بايدگفت    ه    ، و به  گرداند  مي »فهم پذير «،  سازد »بيني پذير  پيش«

هدف اوليه و بالذات علم همانا شناخت عقلي است كه مابتوانيم به كمـك              
علم و عقل جهان را بشناسيم و سلطه بر عالم طبيعت امري ثانوي و بالعرض     

  .است

  عرف اهل علم و زبان آن

شـود   دادن علم باعث مـي     دل سپردن به منطق علم و شوق به موفق جلوه         
بـه  آن    و افتـان و خيـزان علـم و دچارشـدن           كه نسبت به شيوه رشد آهـسته      

حاصــل و  دق امــا بــيهــاي محتمــل الــص بــسياري مقــدمات غلــط و فرضــيه
و سلوك علـم بـوده اسـت بيـنش           آور، كه همه جزء سير     هاي يأس   بست بن

شويم كه همين علم چقدر خطاها را پشت سـر    غافل مي و.  شود مبهمي پيدا 
  .گذارده و چه خطاهايي در پيش رو دارد
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و معيارهــا و . جامعــه اهــل علــم شــيوه خــاص زنــدگي خــود را دارنــد  
ان و تصويب و انتشار مخصوص بـه خـود را دنبـال             ها و زب   خُلقيات و آرمان  

هـا و    هـا، كفايـت     دسـتخوش ضـعف    ،اين جامعه بسان سايرجوامع   . كنند مي
انـد و بـراي خـود سياسـت، ضـرب و زور و               هاي معهـود انـساني     كفايتي بي

جامعـه اهـل علـم نظـرات        : گويـد    شـيلينگ مـي   ... گروههاي فـشار دارنـد      
هاسـت هيپنـوتيزم را تخطئـه       چنانچـه سـال    -كننـد    مخالف روش خود را يا رد مي      

 چنانچه ادراك فراحسي كه بسياري از روانشناسان بر         -گيرند    يا ناديده مي   ‐اند كرده

دار و   و يا با نظريه مخالف نظرات خود كج     - گيرند آن تأكيد دارند را ناديده مي     
ين  و هم ـ  -دهـد  كه علم طب با طـب سـوزني انجـام مـي              چنان -كنند   مريز رفتار مي  

پـولاني  . دارد   روش هاست كه جامعه اهـل علـم را برپـا و بـا هـم نگـه مـي                   
   ؛نويسد مي

اعضاي اين جامعه همه در برگزيدن رهبران خود اتفاق كلمـه دارنـد و              

شود كه در آن هريك      از رهگذر اين اتحاد، سنت مشتركي حاصل مي       

گيرد و پذيرفتن اين معيارهـا        خط خاص خود را در پيش مي       ،از اعضاء 

و مقبولات يكي از تنايج كـارآموزي پژوهـشي اسـت كـه در آخـرين                

   .شود  دكتري طي ميهاي دورة سال

   :گويد مي» كوهن.س.ت«
گيـرد   تلاش علمي غالبا در چارچوب يك سنت پذيرفته شده انجام مي     

، لـذا ملاحظـه    چـه نـوع تبيينـي را بايدجـستجو كـرد         كنـد  كه تعيين مي  

شود و بعد از مدتي       سرمشق مي  شود كه يك منظر علمي يك مرتبه       مي

دهد، و به اصطلاح     اين منظر علمي جاي خود را به سرمشق ديگري مي         

شـود، گـاه     اي كاملا نو بـه موضـوع نگريـسته مـي           شود با شيوه   گفته مي 
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 شود كـه دورة    هست كه يك نگرش تازه فقط زماني كاملا پذيرفته مي         

اي رقيـب نـه      انتخـاب بـين سرمـشقه      ، زیرا تر سر آمده باشد    نسل قديم 

البتـه از   . كاملا دلخواهانه است و نه كاملا مقهور قواعـد مـنظم و قـاطع             

نمايـد و   اي از سرمشقها بي خدشـه و اسـتوار مـي    نظر هر نسلي مجموعه  

  .شود فقط پس از مرور زمان و با تأمل در گذشته عيب آن آشكار مي

ي اين نكته را بايد به گفتار كوهن افزود كه در يك منظـر جديـد علم ـ               
هـاي بـسيار، محفـوظ        سنت سابق پـس ازجابجـا شـدن        بسياري از خصائصِ  
بر تداوم است و حاصل فعاليتهاي گذشته است كـه            بنا ميماند چرا كه اصلْ   

  .گيرد  پس از رفع خطاها در منظري جديد مورد توجه قرار مي

   زبان علميخصلت كناييِ

 اسـت و    اه ـ   از انـسان   هر زباني وسيله تفهيم و تفاهم و عملكـرد جمعـي          
هـاي اهـل تخـصص       هاي تخصصي حاصل كـار جامعـه       مين جهت زبان  ه  به

ولـي هـر طـرح      . كنند  مي هاي خود را تبيين    تجربهزبان  وسيله آن   ه  است و ب  
اي مرجع بيروني آن چيزي كـه تجربـه          آينه تمام نم   »بنجامين«علمي به قول    

هـاي   زيرا ذهن انسان قادر به ضبط و ربط همه زيـر و بـم             .  نيست شده است 
هيچ رويداد خارجي نيست، و طبعاً دانشمند بعضي از روابـط را كمـا بـيش                

گذارد، پس بدينسان زبان هر جامعه پژوهـشي انتزاعـي و            دلخواهانه فرو مي  
 »علم«قرن هفدهم تا قرن نوزدهم تصور عموم اين بود كه           از  . انتخابي است 

را المثناي  دهد و مفاهيم علمي      توصيف حقيقي از جهاني عيني به دست مي       
 امـروزه  ،ولي پـس از شـناخت زبـان علـم    دانستند،  ميدقيق و كامل طبيعت     

آورند كه فقـط بـه       ها يا نمادهايي در نظر مي      مفاهيم علمي را همچون نشانه    
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 نيـل بـه اهـداف محـدود و          پـردازد و وسـيله     ها مي  هاي معيني از پديده    جنبه
 دارند، سهم ذهـن      و غالب كساني كه به نحوي با علم سرو كار          معيني است 

هـاي   انسان را در ابداع مفاهيم و نقش تخيل و خلاقيت را در تشكيل نظريـه  
دهد يك  ها به ما مي مثلا تصوري كه علم از آرايش اتم.  قبول دارند،جديد

نماد و تصور اسـت و نـه يـك واقعيـت مـستقيم كـه علمـاء فيزيـك آن را                      
تـوان   هـا مـي    زمـايش در بعـضي از آ    : بـه عنـوان مثـال     . مشاهده كرده باشـند   

تصور كرد و در بعـضي ديگـر بـه صـورت            » موج«ها را به صورت      الكترون
 ولي هيچ راه سـر راسـتي وجـود نـدارد كـه بتـوان تخيـل كـرد كـه                      ،»ذره«

هستيم رو   هفقط ما با دو نظريه روب     .  چگونه چيزهايي هستند   ها واقعاً  الكترون
عيت چگونـه اسـت،     ارند ولي واق  هايي د  يتكه هر دو هم در آزمايش موفق      

  .معلوم نيست

  سازي در علم  استفاده از تمثيل و مدل

 بــود و آرايــش »بنْــزِنْ« كــه همچنــان مــشغول آزمــايش مــاده »ككولــه«
جست، در همين شرايط كـه اشـتغال خـاطرش بـه چنـين               ملكولي آن را مي   

. موضوعي بود، در خواب ديد كه ماري دم خويش را به دندان گرفته است    
د بـه فكـرش رسـيد كـه خـواص بنـزن را بـا قبـول سـاختمان                    وقتي بيدار ش  

 امكـان صـحت     هاي بيشتر  توان توجيه كرد و آزمايش     مولكولي حلقوي مي  
ي علمـي بـا     هـا  ، يعني اگر ملاحظه كنيد عموم مـدل       اين طرح را بيشتر كرد    

ها چقدر با واقعيتِ ممثَّل تطبيـق        ، حال اين مدل   يك نوع تصور همراه است    
  .نيست كه علم بتواند بر آن تأكيد كنددارند اين چيزي 



50 ديكلام جد.........................................................................................................

كـرد كـه شـخص مـادام كـه مـدل مكـانيكي از                 حكم مي  »لرد كلوين «
فهمـد ولـي خطـرات     كـه بايـد و شـايد آن را نمـي           چيزي نداشته باشد چنان   

 ءِ شود كه تصور شود همه خصايص شـي  ها وقتي آشكار مي   استفاده از مدل  
غفلـت  ها از اين نكتة مهـم         لدر طرح مد  ،  بيروني بايد در مدل موجود باشد     

هـا   ، و از طرفي مدل    هاست ها حاكي از وجود بعضي از شباهت        دلشد كه م  
رض كنـيم،   طـور ف ـ   اينمثلاً   اگر   كند و  هاي ممكن را مطرح مي      فرضيه فقط

گفـت كـه     با قاطعيـت مـي    »دوئمْ«. اين مدل ممكن است مطابق خارج باشد      
چـه زودتـر كـلام جديـد كنـار         كـار بـرد و هـر        ها را بايـد بـا احتيـاط ب         مدل

 هاي  كه مدل  دهند  ميها خبر از عين واقعيت        مگر خود نظريه   گذاشت، زيرا 
 بعـضي معتقدنـد بايـد بـدون مـدلهاي           .مبتني برآنهـا تجـسم واقعيـت باشـد        

كـه،   توان گفت ايـن    البته آنچه مي  . ير بسر برد تاكمتر به خطا بيفتيم      تصورپذ
هـا بـه معنـاي       د متوجـه بـود كـه آن       نبايد مدلها را كنار گذاشـت، بلكـه باي ـ        

بـا  مـدل يـا تمثيـل هرگـز اينهمـاني كامـل             زيـرا   شان را حمل نكنيم      ظاهري
هـاي علمـي اينهمـاني        ، همچنان كـه نظريـه     كند برقرار نمي واقعيت خارجي   

  .كامل با خارج ندارند

  ربط مفاهيم علمي با واقعيت 

 دارنـد و  حال كه روشن شد مفاهيم علمي ربط غير مستقيم با مشاهدات       
نقش و تعبير و دخالت ذهن انساني را در اين امر متوجه شديم، ايـن سـؤال                 

كننـد؟ در    مطرح است كه مفـاهيم علمـي چقـدر از واقعيـت را مطـرح مـي                
  :جواب اين سؤال چهار نگرش فلسفي هست كه عبارتند از 
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هـا و    هـاي علمـي را ملخََّـص داده         نظريـه  اينان: ها    نظر پوزيتيويست  - 1
ــراي ردهتــسهيل  ، »اتــم«گوينــد  داننــد، مــي نــدي مــشاهدات مــيب روانــي ب

ي سـاز  مقولات مناسبي براي تلخـيص و سـاده         صرفاً »مولكول«و  » الكترون«
انجامد ولي از آنجـا كـه        ها به اقتصادِ فكر مي     اين. اند هاي آزمايشگاهي  داده

خود آن نظرات علمي دلالت بر چيـزي كـه قابـل اشـاره حـسيه و مـشاهده                   
 »اتـم «يعني مثلاً نظرية طرح     . آنها را واقعي شمرد    باشد ندارند، نبايد     مستقيم

تـوانيم قـوانين طبيعـي را تـدوين كـرد، و             مثال است كه به مدد آن مي      ك  ي
جـود  مادامي كه معادل ادراكي آن تحقيقاً بر مامعلوم نـشده اسـت، نبايـد و              

  . طبيعي خارجي به آن نسبت داد
هاي علمـي چـون      ر پوزيتيويستها نظريه   از نظ  فرماييد  چنانچه ملاحظه مي  

خواهند بپذيرند كه علم از قوانين       محسوس نيست واقعي نيست و گويا نمي      
 و در همـين     ،گويد و قوانين نبايد محسوس باشـد       موجود در عالم سخن مي    

اند چـرا كـه اصـل عليـت          ها منكر اصل عليت    نگرش است كه پوزيتيويست   
  . پديده محسوس يك قانون موجود در عالم است و نه يك

هـا معتقدنـد قـوانين علمـي          اين: انگاري يا تحليل زباني     نظريه وسيله  - 2
 در ايـن نگـرش ، مفـاهيم         .اي است براي جهت يابي پژوهشگر      ه رشت همانند

علمي ، ربط كـاركردي بـه مـشاهدات دارنـد، ولـي لازم نيـست خودشـان                  
: گويند ها مي اين .تحويل پذير به مشاهده باشند و بتوان آنها را مشاهده كرد   

بـر آن اسـت كـه       » تـولمين «. شوند، نه اكتشاف   ها اختراع مي   هقوانين و نظري  
در زبان علـم    . ي نيست  سؤال مفيد  »آيا الكترون وجود دارد؟   «اين سؤال كه    

 وجـود مرجـع خـارجي بكـار       به شـرط   هر مدلولي را بر طبق مصداق ، يعني       
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هـا سـراپا     يم نظريـه  هر چند هم ايـن چنـين نيـست كـه گمـان كن ـ             برند،   نمي
  .كنند ها تصور مي طور كه ايدآليست، آناند دلخواهانه

كه اين نظريه درسـت اسـت يـا غلـط اسـت              وسيله انگاران كاري به اين    
 حـال در انتقـاد بـه    .كه مفيد است يا مفيد نيست دارنـد       ن، كاري به اي   دارندن

قض بـا   نظريه وسيله انگاران بايد پرسيد راسـتي اگـر دو نظريـه در عـين تنـا                
همديگر، هر دو مفيد بودند آيا بايد هر دو را پذيرفت؟ مسلم سـيره علمـاء                

، بلكه در روش علمي بيش از مفيد بـودن يـك نظريـه بايـد          چنين نيست   اين
  .دهد چقدر از واقعيت خبر ميآن نظريه ديد 

ــست- 3 ــه ايدآلي ــا  نظري ــا: ه ــهاينه ــد نظري ــوانين علمــي    معتقدن ــا و ق ه
. هــاي حــسي اســت بــر مــاده بيــشكل دادهدان هــاي ذهنــي دانــشمن صــورت

  : گويد مي» ادينگتون«
هاي طبيعت را در قالـب       ش جريان ا  یذهن با قدرت انتخابي يا انتخابگر     

نگرد كه عمـدتاً موافـق بـا انگـاره انتخـاب خـود               ريزد و مي   قوانيني مي 

توان گفت ذهن در كشف اين قـوانين همـان چيـزي را از     و مي . اوست

  .ت نهاده يا به طبيعت نسبت دادهگيرد كه در طبيع طبيعت بازپس مي

ثَلِمـان، مثَـل كـسي اسـت كـه          هاي علمـي م    ما در طرح نظريه   : گويد مي
بـرد رد پـاي    مـي سـت كـه سـرانجام پـي     ها ا   جاي پاهايي بر شن    كننده   دنبال

كنـيم در     فكـر مـي    هايي كـه مـا     ويژگي: گويد و نيز مي  . خودش بوده است  
 عمليــات مــشاهده و ته خــود ماســت كــه در طــي، ســاخايــم طبيعــت يافتــه

 جهان را   »انتخاب ذهني «ما به ضرب    . اند  و پرداخته شده   ساختهگيري   اندازه
  .آوريم توانيم بفهميم در مي به قالبي كه مي
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ها جنبه نظري    همانطور كه پوزيتيويست  : اند  گفته »ادينگون«در انتقاد به    
همه اجزاء يك نظريه علمي مشاهده   اند، و انتظار دارند      علم را ناديده گرفته   

انـد نظريـات علمـي هـيچ جنبـه           پذير باشد، امثال ادينگون هم تصور كـرده       
  .اش ساخته ذهن دانشمندان است تجربي ندارد و همه

هـا و قـوانين علمـي         نظريـه  اين گـروه معتقدنـد    :  نظريه اصالت واقع   - 4
، بــر خــلاف  انــد از حــوادث متحقــق در عــالم خــارج   حكــايتي دقيــق  

اقعي است مشاهده پذير نبايد باشـد، و بـر          آنچه و : گويند ها مي  وزيتيويستپ
ــيله  ــاران خــلاف وس ــي،    انگ ــاهيم علم ــه مف ــستند ك ــن رأي ه ــدار اي ، طرف

هـا    و بر خلاف ايدآليـست    . قدركه مفيداند، صادق و حقيقي هم هستند      همان
نماينـد و    ، ماهيت حوادث واقع در جهان را باز مـي         برآنند كه مفاهيم علمي   

دهـد كـه در خـارج     اخته ذهن ما نيـستند ، بلكـه خبـر از عـين معلـوم مـي              س
 كـشف و اكتـشاف اسـت نـه صـرفاً جعـل و               ،موجود است ، يعني كار علم     

وجـود مقـدم    : گويند مي. ها واقعيت دارند   ها مانند ميز و صندلي     اتم. اختراع
 هر چند توصيفات ما از جهانِ خـارج بعـضاً آفريـده خـود               ،بر دانستن است  

  .تماس
هاي علمـي    انطباق يافته براي تبيين   : گويند اي از اصالت واقعيان مي     دهع

هاي   هم ساختههاي حسي و ، مسلم انگاشتن جهاني كه هم از داده    با واقعيت 
هـاي حـسي و      يعنـي مـا از طريـق يافتـه        . ذهني فراتـر باشـد، ضـرورت دارد       

نين ن قـوا  شويم كـه آ    ها متوجه قوانين عالم مي     تفكرات خود حول آن يافته    
  . حاكم بر جهان حس و تجربه است
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بـودن  «واقعـي »از نظر بسياري از اصالت واقعيان ،مـارك اطمينـان بـراي           
  . يك چيز ، بيشتر فهم پذيري آن است تا مشاهده پذيري آن 

 وحدتي در خود دارد كـه يكپارچـه بـه           ،، ماده خام تجربه   از نظر وايتهد  
ين درك شامل نوعي آگاهي     شوند و ا   هاي فكري ما درك مي     مدد توانايي 

همچنان كه ما اشياء رنگين     . از ارتباط متقابل ما با محيط زيستمان نيز هست        
طـور    ها را، دانش نيز يعني فهـم واقعيـات همـان           بينيم، و نه فقط رنگ     را مي 

جربه بايد متوجـه    كمك ت ه  ، يعني در خارج قوانيني هست كه ما ب        كه هست 
  .ف تجربه بسنده كنيمكه به صر ، نه اينآن قوانين بشويم

دانشمندان در كار علمي خويش معمولا قائل       : در جمع بندي بايدگفت   
داننـد ولـي     ها را نمايانگر رويدادهاي جهان خارج مي       اند و نظريه   به رئاليسم 

هـا و   نبايد به نظر فيلسوفان علم كه ما را متوجه نقش ذهن در تشكيل نظريـه      
يعني بايد بدانيم مبالغه در هر يك از        اند بي توجه باشيم      قوانين علمي نموده  

  .كند معيارهاي تجربي يا عقلي ، فعاليت علمي را از طبيعت خود دور مي
 و  »مـشاهده پـذير   «باشد و نه صـرفا      «فهم پذير »كهپس واقعيت آن است     

پذير را بـه دسـت       هاي علمي تلاش دارند تا آن واقعيات فهم        قوانين و نظريه  
و تكـرار آزمـايش بـر اسـاس آن          ،  ام عقلـي  انـسج ،  تجربه بدهند و از طريق   
با اين  . ، تلاش دارند آن قانون فهم پذير و واقعي را بفهمند          نظريه طرح شده  

، هيچ تضميني نـدارد كـه       شود ايي كه به اين ترتيب حاصل مي      ه حال نظريه 
، هر يك از آنها ممكن است در آينده         ندآخرين كلام و حقيقت نهايي باش     

اي ه ـ د، بـا ايـن حـال نظريـه       ند نادر منـسوخ شـو     تصحيح يا تعديل و درموار    
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هـاي آن همـواره      ، چرا كه بـسياري جنبـه      علمي نوعي اطمينان بخشي دارند    
  1.محفوظ است

  از علوم تجربي تا علوم انساني 

تصور عام مردم اين است كه علوم تجربي عيني هستند و مـستقيماً خبـر          
 فرهنـگ و علـوم      انـد و اهـل     دهند و علـوم انـساني ذهنـي        از عالم خارج مي   

كـه در    در حـالي  . انـد  اند كه در دامان ذهنيات در غلتيده       انساني عموماً متهم  
همه علوم بشري، اعم از علوم تجربي و انساني هم عـين و هـم ذهـن نقـش                   

شود و بايد بـه   كنند، كه در ذيل به موارد نقش ذهن اشاره مي        مهمي ايفا مي  
   .اين مسئله توجه داشت

هـاي شخـصي      يعني نقش دانشمند و قضاوت     :منقش شخصي عالِ  : الف
وي بايد در يك تحقيق علمي مد نظر باشد و توجـه داشـت كـه تعبيرهـاي                  

همـه نبايـد    شخصي او در گزارش تجربيـاتش بـي اثـر نيـست، ولـي بـا ايـن                 
انـد و ربطـي بـه شـخص          مجموعه مسلمات اهل علم را كه همه بر آن متفق         

لاخره بايـد متوجـه بـود كـه ارزيـابي           خاص ندارد، مد نظر قرار نداد، اما بـا        
دانشمند در بررسيهاي علمي شبيه وضع يك قاضي است كه شواهد لاحـق             

كنـد،   را در پرتو شواهد مشكوك و دو پهلوي سابق، سبك و سـنگين مـي              
خواهد از روي هوس شخصي حكم كنـد، و تـلاش دارد             در حالي كه نمي   

ي هـم، نگـاه و      هر چه بيشتر به واقعيـت دسـت يابـد، در يـك نگـرش علم ـ               
هاي علمي تـأثير     عقايدي كه انسان به طبيعت و جهان دارد، عميقاً بر انگيزه          

                                                 
 . به بعد169خرمشاهي، ص  باربور، ترجمه بهاءالدين  علم و دين، از ايان- 1
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گذارد، هرچند كه نقش آنها در كار روزمـره دانـشمندان نامـشهودتر از               مي
چرا كه هر كدام يـك نـوع سـؤال ندارنـد و در تحقيـق                . ساير عوامل است  

قايـد يـك محقـق      كنند و لذا هـر چقـدر ع        خود يك سئوال را پيگيري نمي     
تـر اسـت و از وهميـات          ديكصحيح تر باشد جهت تحقيق او به حقيقت نز        

  . تر آسوده
وقتــي متوجــه شــويم علــم يــك مــشغله انــساني اســت، نــه يــك رونــد  

متوجه شويم كه علم سرانجام اين چنين نيست كه سر از            مكانيكي، و وقتي  
جامعـه  ذهنيت شخصي درآورد، چرا كه كار و كوشش ذهن عالِم در بستر             

رسيم كه  كند و نه در بستر هوس شخصي، به اين نتيجه مي       اهل علم سير مي   
 البتـه و    »علم متكي به شخص هست، ولي شخصي و خصوصي نيست         »آري

صد البته نقش شخص در پژوهش در علوم انساني مسلم بيشتر از نقش عالِم      
كـه تـأثير يـك عقيـده دينـي در سرنوشـت              در علوم تجربي است، همچنان    

گيري كلي    است، چون با جهت    ن بسيار بيشتر از تأثير يك نظريه علمي       انسا
  . انسان سروكار دارد و لذا نقش خود فرد در آن بيشتر و مؤثر تر است

 اغلب مطالب گفته شـده در بـاب         :التزام شخصي در علوم اجتماعي    : ب
نقش ذهن عالم در علوم تجربي، بـه طريـق اولـي در بـاره علـوم اجتمـاعي                   

تواند به شيوه يـك مـشاهده         يك دانشمند علوم اجتماعي نمي     صادق است، 
هاي اجتماعي گزارش تهيه كند، يا تاريخ را         گر بيروني و بر كنار، از پديده      

كـه   توان به درستي حكايت كرد، مگر ايـن        زيرا هيچ داستاني را نمي    . بنگرد
هـا انـس گرفـت و بـا آنهـا            ها از درون ديده شوند و بتـوان بـا آن           شخصيت
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هاي تجربه شده را نيز نبايد فراموش كـرد          يشيد، هر چند كه نقش پديده     اند
  . گر بسنده كرد  مشاهدهو فقط به تجربه دروني

گشايند كه از معنا     آري امور واقع شده در متن تاريخ خودشان لب نمي         
و ارزش خود سخن بگويند و لذا در مورد آنها از انتخاب و تفسير گريـزي                

يم بـا رشـد دادن حـس حقيقـت جـويي، مـواد       نيست ولـي بايـد تـلاش كن ـ       
پژوهش تا آنجا كه ممكن است هر چه مستقيم تر بـا مـا سـخن بگوينـد، و                   

 سرسـپاري بـه     -1اي عبارت اسـت از       بدانيم كه لازمه پژوهش در هر زمينه      
 آمـادگي   -5انتقـاد از خـود،       -4 گزاف نگفتن،    -3 سعه صدر،    -2شواهد،  

  .  براي آموختن از ساير همكاران
هـر محقـق يـا مـؤلفي كـه بـر روي يـك طـرح كـار                   : گويد يردال مي م
كند، بايد بكوشد پيش فرضهاي خود را به دو دليل بيـان كنـد، نخـست                 مي

براي اينكه خودش بيشتر آگاه شود، ديگر اينكه مخاطبان بتوانند آنها را بـه              
و بعـد از ارائـه پـيش    . حساب بياورند و متوجه توجيهات آن محقـق بـشوند         

  . خود، دست به ارائه تجربه هايمان در مورد انسان بزنيمفرضهاي 
شود كه علوم تجربي با       گفته مي  :قانونمندي و بي همتايي در تاريخ     : پ

 »بـي همتـا   »رويدادهاي قانونمند سروكار دارند و علوم انساني با رويدادهاي        
 يعني بر آنند كه يك واقعه تاريخي يا يك فرد انساني، و يا   . يا تكرار ناپذير  

هـاي معمـول     يك اثر هنري منحصر به فرد و تكرار ناپذيرند، پس بـا روش            
تـوان بـه آنهـا راه        هاي قانونمند و تكرار پـذير نمـي        تجربي در مطالعه پديده   

» قانونمنـد » و »بـي همتـا   »برد، در حاليكه رويدادها صرفاً منحـصر بـه دو رده          
ر فرديت و   توان با دو لحاظ نگريست، يكي د       ، بلكه هر رويداد را مي     نيست
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شـود، مـثلاً اگـر در مـورد          اي كـه ظـاهر مـي       جزئيتش، ديگـري در انگـاره     
رويدادهاي بي همتـا بخـواهيم در مـورد تـاريخ مثـال بـزنيم، بعـضي چنـين            

پردازد، و   اند كه تاريخ به جزئيت جدا جداي رويدادهاي جزئي مي          پنداشته
شـهاي علـوم    هايي در مطالعه آن بكار برد كـه از ريـشه بـا رو              لذا بايد روش  

اي از   كه اين نظر با مخالفـت شـديد عـده          تجربي فرق داشته باشد، در حالي     
پژوهش تـاريخي بايـد بـا روشـهاي         »فيلسوفان مواجه است كه اصرار دارند     

 چرا كه بايد رويـدادهايي كـه بناسـت تبيـين شـود قابـل                »علم همساز بشود  
بـر   نيـز در   باشـد كـه رويـدادهاي گذشـته را           »قانون فراگير »استنباط از يك  

   .)مثل قوانين تجربي(كردن را نيز داشته باشد بگيرد و قابليت پيش بيني
 اسـت، چـه در      »همتـا  بـي  «واضح است كه هر رويدادي به يـك اعتبـار         

آزمايشگاه فيزيك، و چه در صحنه تاريخ، ولـي ايـن نكتـه مـانع از وجـود                  
هـيچ  : تـوان گفـت    شـود، از طرفـي ديگـر مـي         منظم و تكرارپـذير آن نمـي      

رويدادي مطلقاً بي همتا و منحصر به فرد نيست، چرا كه رويدادها در يـك               
خواهـد   و لذا هر تاريخ نويسي كه نمـي       . قانون مشترك قابل بررسي هستند      

دست بسته در گردابي از جزئياتِ درهم و برهم بيفتد، ناچار اسـت عوامـل               
 ذي ربط را انتخاب كند و نشان بدهد كه چگونه يك وضع لاحـق از بطـن                

شـود، و لـذا بايـد بـراي درك رويـدادهاي جزئـي از               وضع سابق زائيده مي   
توانـد   قوانين استفاده كند كه البتـه اينكـار دشـواريهاي خـود را دارد و مـي                

بعضي از عوامل دخيل را كه تعلق خـاطر بيـشتري در پـژوهش خـويش بـه                  
 قابـل فهـم بـراي يـك     ي كوشد يك زمينه و مورخ مي  . آنها داشته، برشمرد  
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هـاي پـژوهش نيـز       داد به دست دهد و چنين حكمي درباره ساير رشـته          روي
  . صادق است

كه تجربي باشند و يا اجتمـاعي و         كه رويدادها را اعم از اين      خلاصه اين 
 تقسيم كرد، ولي تـاريخ      »قانونمند« و   »بي همتا «توان به دو رده      مي،  تاريخي

 محـدوده طيـف     و علم نمايانگر انواع متفـاوتي از توجـه و تعلـق خـاطر در              
هـاي   پژوهش انساني هستند، هر چند از اين نكته هم غافل نيستيم كـه جنبـه              

گـوئيم   هاي اجتماعي و انساني وجود دارد ولـي مـي          منحصر بفرد در پديده   
 نيستند منتها به دو اعتبار، يكي به اعتبار         مانعة الجمع همتايي و قانونمندي     بي

  . همتا هستند واص فردي كه بيمشتركاتشان كه قانونمندند، و به اعتبار خ
پس چه علم، چه ادبيات، و چه علوم اجتمـاعي، همـه نظـر بـه واقعيـت                  
دارند، هر چند نقش ذهن انساني در تفسير واقعـه قابـل توجـه اسـت، حتـي                  

خواهد چيزي درباره واقعيت بگويد، نه اينكه فقط         يك نمايشنامه نويس مي   
اعر نيـز واكـنش خـود را    همچنانكه ش . احساسات شخصي خود را بيان كند     

كند، و تشبيه و كنايه و استعاره او لااقل تا حـدودي             در برابر جهان آغاز مي    
هـا تمامـاً     مصداق و ما بازاء خارجي دارد، نه اينكه بـه ادعـاي پوزيتيويـست             

بيان عاطفي است، منتها اشاراتش غالباً باريك و غير مستقيم است، ولي اين          
د، يعني هم فهم عالم و هم عين معلـوم در           طور نيست كه به كلي ذهني باش      

حتي حركـت بـه      اند خارج دو شادوش يكديگر در هر گونه معرفتي دخيل        
عنوان يك پديده خارجي، محسوسي است به كمك عقـل، يعنـي حـس و            

شـوند، و ايـن قاعـده را         ذهن بـه كمـك همـديگر متوجـه واقعيـت آن مـي             
كـه تنهـا حـس و يـا تنهـا          يابي به هر معرفتي تعمـيم داد         توان براي دست   مي
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هـاي   ها را از موقعيت    توانند قوانين و نظريه    ذهن نقش ندارند و اهل علم مي      
كردن به آن معني است كـه نـه عـين آن        در جهان انتزاع كنند و انتزاع      عيني

در خارج است و نه ذهنـي صـرف اسـت و مـا بـه ازاء و مـصداق خـارجي                      
  . ندارد

  هاي دين  روش

هـاي   هـاي معمـول در ديـن را بـا روش     م روشخواهي در اين قسمت مي  
   :هايي با هم دارند و يا نه معمول در علم، مقايسه كنيم، كه آيا شباهت

كنيم ولي بـا حـس      يعني ما خدا را حس مي     . تجربه وتعبير در دين    :الف
پس هم در علم و هم . كنيم ولي با حس بيروني     دروني، و اشياء را حس مي     

   :گويد جان بيلي مي.  است در دين يك نحوه تجربه مطرح
شهادت همه اديان بر حق اين است كه هيچ حقيقتي يا واقعيتـي نيـست               

هـيچ  . كه مستقيم تر از حقيقت و واقعيت وجود خداوند، مشهود باشد            

، آشـكارترند    محسوس هاي ، واقعيت تراز او به ما نيست       نزديك واقعيتي

  . ما جاي داردولي واقعيت خدا به دل ما نزديكتر است و در عمق دل

احساس هيبت و حرمت در برابر      «خصوصيات تجربه ديني عبارتست از      
شود   جمع مي  »حيرت« و   »جذبه«،  »راز«، در تجربه ديني     »آنچه مقدس است  

كنـد و در حالـت       و انسان نوعي تقصير از اداي وظيفه در خود احساس مـي           
تواضع و احساس تقـصير بـه طلـب آمـرزش و احـساس مـسئوليت كـشيده                  

شود و پديد آمدن اين احوالات و تجربيـات دينـي همـان هـدايت و يـا                   مي
لـذا  . اسـت » بـه آشـتي و يگـانگي بـا او         و  تغيير جهت از بيگانگي با خـدا،        «

توان گفت بيگانگي سه مرحله دارد و سپس تغيير جهت از اين بيگانگي         مي
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امـا مراحـل    . و تجربه جديد نسبت به خدا پيدا كـردن نيـز سـه مرحلـه دارد               
  .يگانگي ب

مـداري   و دليـل آن نـاايمني خـاطر و خويـشتن           : بيگانگي با ديگـران    -1
شود، بي   است، كه باعث دوري از ديگران و احساس منزلت براي خود مي           

مهري و تنهـائي و تعـصب و غـرور صـنفي و گروهـي همـه دسـت بـه هـم                   
  .بوجود آورند بيگانگي را دهند تا اين مي

هـاي   اكنده خاطريم و در هـواي ميـل       ما پر :  از خود راستين    بيگانگي -2
تـوانيم   كنـيم و نمـي     احـساس تقـصير مـي     . زنـيم  متضاد به هر راهي سـر مـي       

هاي خود را بپذيريم، و لذا با        خودمان را درست ارزيابي كنيم و محدوديت      
  .كنيم خود صميمانه برخورد نمي

عميـق تـرين نگرانـي، خطـر        :  بيگانگي با خدايي كه مبناي معناسـت       -3
انسان جديد غالباً احساس تهي مايگي و بيهـدفي        . ودن زندگي است  بمعنا  بي

  .و نگراني و ندانمكاري و گاه يأس و سر خوردگي دارد 
تجربه اصلي هر دين فرو ريختن اين سه حصار بيگانگي و تبـديل آنهـا               

  : به آشتي با ديگران و با خويش و با خداي خويش است كه عبارتند از
ت ديني است، پي بردن به اين حقيقت كه          آشتي با خدا اساس هداي     -1

پذيرد، و رحمـت او بـر مهجوريـت مـا           خداوند ما را همچنان كه هستيم مي      
يابد كه مـورد لطـف       غلبه دارد، و گاهي اين تجربه بر جان انسان احاطه مي          

خداوند قرار دارد، و بدين سان خطر بي معنـا بـودن زنـدگي مـان برطـرف                  
هايي بـراي عمـل پيـدا        راي زندگي و انگيزه   در اين حال اهدافي ب    . گردد مي
  . شود مي
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در امنيت و امان آشتي با خداوند، اين امكـان          :  آشتي با خود راستين    -2
يابيم كه با خود صميمانه برخورد كنـيم و شـفيقانه در خـود               و آزادي را مي   

در . تـوانيم خـود را بپـذيريم       بنگريم، چون خداوند ما را پذيرفته است ، مي        
تـوانيم از بـسياري از       افتـد و مـي     ند نقش و نقابهاي ما فرو مـي       حضور خداو 

با تجربه اِنابه و آمرزش از يـك        . تدابير و تزويرها و تظاهرات دست بداريم      
شـويم، و از سـوي ديگـر از دام     سو از احساس گناه و عناد با خود رهـا مـي   

و لـذا آشـتي بـا خـدا و خودشناسـي و             . گرديم غرور و خودخواهي رها مي    
در چنـين   . هـا و تفرقـه خـاطر را بگيـرد            تواند جـاي ميـل     ت خاطر مي  جمعي

جهتــي اســت كــه انــسان عهــد و امانــت واقعــي خــود را درســت بــه منــزل  
  . كشاند رساند، و جواني را پاي درخت اطاعت از خداوند به پيري مي مي

ــا ديگــران-3 ــاري   :  آشــتي ب ــا ي ــه م ــد ب ــا خداون ــاط جديــد ب ايــن ارتب
بخـشد چـرا كـه فقـط وقتـي انـسان از خـود                را مـي  مهرورزيدن به ديگـران     
تواند يك چند خود را نبيند و ديگـران را بـه همـان               خواهي رسته باشد، مي   

پذيرد، چرا كه خداونـد او را بـه همـان سـان كـه هـست          سان كه هستند مي   
بينـد در راه     پذيرا شده، و چون امكان صلاح و فلاح در حيات جوامـع مـي             

كند بـه سـهم خـويش روح         كوشد و سعي مي    ميها با همديگر     آشتي انسان 
چنانچــه حــضرت . رفــق و ملايمــت و شــفقت در رابطــه بــا ديگــران بدمــد

فبَِما « :اي دست يافتند كه خدا فرمـود        به مدد الهي به چنين روحيه      پيامبر
    ملَه ْةٍ منَِ اللَّهِ لنِتحماي پيامبر بـه جهـت رحمـت خداونـدي بـا مـردم                ؛»ر

  . يچنين نرم هست اين
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ها كه از بيگـانگي از يـك طـرف و آشـتي از طـرف         آري اين توصيف  
هاي ديني اسـت، يعنـي يـك     ديگر مطرح كرديم همانا تفسير و تعبير تجربه 

شود و سپس ما آن تجربـه        توجه قلبي و تجربه حضوري براي ما حاصل مي        
كنيم و زمينه براي تجربه      بريم و تعبير و تفسير مي      را در يك قاعده كلي مي     

هـاي   شود، و البته كه تفسير و توصـيف ايـن تجربـه            يگر براي ما آماده مي    د
پـذيرد   هاي مشترك ساير مؤمنين انجام مي      ديني به كمك وحي و يا تجربه      

و به اصطلاح اين تجربيات ديني به سنت پيامبر و حتي ساير پيامبران متصل              
هـاي   شود و در واقع مؤمن از متن جامعه مـؤمنين جـدا نيـست تـا تجربـه                  مي

اش هم به متن جامعه ربطي نداشته باشـد، نگـرش بـه جمـع مـسلمانان                  ديني
صدر اسلام، مثل حادثه جنگ بدر و احُد در واقع نگرشـي بـه يـك سـنت                  

بيند، يعني انـسان    ها يگانه مي   ديني است كه هر مسلماني خود را با آن سنت         
م در  كند دست خدا نه صرفاً در حيات افراد، بلكه در حيـات اقـوا              حس مي 

كار است، در زندگي مسلمانان صدر اسلام به عنوان يك جامعه است كـه              
 كند آشتي، بر قهر و جاهليت و بيگانگي پيروز شده است  انسان احساس مي  

عين همين مسئله را در روش اهل علوم تجربي داريم كه اولاً يك تجربه را         
ه را  دهند به يك قاعده و بكمك نظريـه هـاچيزي مـاوراي تجرب ـ             تعميم مي 

كنند كه همان قواعـد و قـوانين تجربـي باشـد، ثانيـاً ايـن تعمـيم                   كشف مي 
شود و نظرات گذشته است كه وسيله اتصال         بكمك جامعه علمي انجام مي    

   .شود تجربيات اين دانشمند به جامعه علمي مي
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   ها در دين نقش مدل

مـثلاً اعمـال حـج يـك نمـاد و مـدل دينـي               : تمثيل و مدل در زبان دين     
 كه مثل هر نماد ديني ديگـر معتقـدات دينـي يـك جامعـه را بيـان و                    است،

ها در علوم تجربي كه نمايش يك مجموعـه        كند، مثل مدل   تجديد عهد مي  
 در ديـن كـه توجـه بـه خـدا را بـراي انـسان            »نـور « نظريه هاست، يا تمثيل   

 ايـن مثـال همـان مـدل در علـوم            »يداللَّـه «گوئيم   كند، يا مي   تر مي  ملموس
 است، وگرنه نه خداونـد دسـت دارد، و نـه آن مـدل عـين واقعيـت                   تجربي

است، و بسياري از خطراتي كه در بكار بردن مدلها در علم وجود دارد، در 
دين نيز مطرح است، ازجمله اينكه ممكن است كساني براي مـدل اصـالت              
ــا واقعيــت يكــسان بگيرنــد، چنانچــه در ديــن، فرقــه   قائــل شــوند و آن را ب

   .همين ورطه افتادند و براي خدا دست و پا قائل شدندظاهريون در 

  درگير شدن شخصي و ايمان ديني : ب

در اين قسمت صحبت در اين است كه در دين بيشتر بازي گري هست          
و كمتر تماشاگري، و در علم بر عكس، بيـشتر تماشـاگري اسـت و كمتـر                 

د و در   بازي گري ولي نه آنچنان باشد كه در يكي اصلاً بـازي گـري نباش ـ              
  . ديگر هم اصلاً تماشاگري نباشد

مي گوئيم در دين يـك دلبـستگي و سرسـپردگي هـست كـه زنـدگي                 
كند و در نتيجه انسان زندگي را با همان عهد دينـي خـود        انسان را معني مي   

آورد  برد و اين دلبستگي يك ارزش والايي براي مـؤمن پديـد مـي              بسر مي 
هـا را در پـاي       شود، و ساير توفيـق     ها بر طبق آن سنجيده مي      كه ساير ارزش  
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هـاي زنـدگي و همـه هـستي          كند، چرا كه دين به همه حـوزه        آن قرباني مي  
  . شود انسان مربوط مي

شدن شخصي در ايمـان دينـي گريزناپـذير اسـت، ممكـن اسـت               درگير
هاي تحليلي فارغ و بركنار، بدون هيچ احساس و تعلقي يعنـي جـدا از                زبان

 وجــود داشــته باشــد، مثــل پــژوهش در درگيــري شخــصي راجــع بــه ديــن
بال و ال غتواند فار  روانشناسي دين، يا جامعه شناسي دين، ولي زبان دين نمي         

شور باشد، چرا كه در دين سرسپردگي و تعهـد و تـصميم بـا        طرف و بي   بي
  .تمام وجود و با تمام قلب مطرح است، چون كه دين همه چيز مؤمن است

ش بيروني، تماشـاگرانه نيـست، كـه        نوع نگرش دين به تاريخ يك نگر      
نگـرد، مـؤمنين، تـاريخِ ايمـاني خـود را بـا              يك ناظر بي طـرف بـه آن مـي         

 »تـاريخ  هـم «گذارند و در واقـع آنهـا جمعـي از افـراد        همديگر در ميان مي   
كنند و خود را بـا همـه مؤمنـان           هستند كه عهد قلبي همديگر را تجديد مي       

اش نگرش شـيعه بـه تـاريخ كـربلا           نمونه يابند، در يك زندگي مشترك مي    
 -انسان اگر خواست به حقيقت مكاشفه مؤمنين پي ببرد بايد با آنـان              . است

كـه بـه     بنگرد، يعني درتاريخ و خاطره آنان سهيم شود، نه ايـن - و نه به آنـان  
اند بفهمد،   صرف يك نگاه تماشاگرانه انتظار داشته باشد آنچه آنان فهميده         

  . خ حيات دروني و وقايع روحي استچون قصه آنها قصه تاري
ضرورت درگير شدن شخـصي در ديانـت، توجـه بـه خـداي شخـصي                

 كـه قـبلاً مطـرح شـد، كـه آن وضـعي اسـت           » تـو  -من «ي است، مثل رابطه  
مستقيم و بلاواسطه و داراي حساسيت دو جانبه، كه مؤمن در خدا به عنوان              

ي يـك نـوع هـم       نگرد و نه به عنوان يك وسيله، در دينـدار          يك غايت مي  
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سخني همدلانه موجود است كه در آن هم صراحت هست و هم آگاهي و              
شـود،   هم مسئوليت، و در آن يك مواجهه بلاواسطه و اكنوني مشاهده مـي            

 كه در دين مطرح است فرد ديندار همين حالا در حال » تو-من»ي در رابطه 
 ي لمـه از ك . كنـد  ارتباط با خداست و آن را در روياروي خود احساس مـي           

ايمان بايد متوجه يك معرفتي فوق معرفتي برهاني بود، مسئله، مـسئله بـاور              
كردن است نه اثبات كردن، حالتي همراه با اعتماد كـردن و ثبـات قـدم در                 

  .آن نهفته است، همراه با حرمت نهادني قلبي
وجــه   دارد كــه بــه هــيچاي انــساني ايمــان بــه خداونــد ريــشه در تجربــه

 باشد، بلكه همراه با يك شعور قلبـي اسـت و موجـب              شود كوركورانه  نمي
شود در حـد راسـخ بـودن در برابـر            اعتمادي راستين در روح فرد مؤمن مي      

ــشتر شــبيه  ــستن در»همــه خطــرات، و بي ــاد ب ــا   يــك شــخص»اعتق اســت ت
اعتمـاد يـا وثـوق موجـود در         . صدق و صحت يك قـضيه     » شدن به متقاعد«

ونـد دارد، چـون در اعتمـاد بـه          ايمان ريـشه در قابـل تكيـه گـاه بـودن خدا            
آوردن  روي. شويد خداوند است كه انسان از حول و قوه خويش دست مي          

به خداوند مستلزم روي برتافتن از هر آن چيزي است كه پيش از آن محـل          
 توكـل، بيعـت و      »ايمـان ورزي  «ايمـان مـستلزم     . وثوق و اعتماد بوده اسـت     

  . اطاعت است
 قلبي داشتن با شخص ديگر مستلزم  طور كه تفاهم عميق و     درست همان 

 - نه مستلزم تجزيه و تحليلي حسابگرانه و فـارغ دلانـه   -از خود مايه گذاشتن است     
در ديانت هم اگر كسي صرفاً ناظر حسابگر يا تحليل گـر باشـد خـود را از                  
احــوالات و تجــاربي كــه درســت اصــل مطلــب دينــداري اســت، محــروم  
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بردن و سردرآوردن همانـا اشـتياق         پي هاي سازد، در اينجا يكي از شرط      مي
شـود   هنگامي كه كسي عاشـق مـي      . به عمل بر مبناي تعهدات خويش است      

موضوع و متعلَـق وفـاداري يـا شـيفتگي و سرسـپاري و علاقـه و اعتنـاي او                    
شود و علائق و ارزشها و هدفهايش در زنـدگي كـانون و جهـت       عوض مي 
رايط جديد در قبال خويش و      يابد، ايمان به خداوند هم مستلزم ش       جديد مي 

ديگران است، و از اين شرايط جديد به عنوان هدايت يافتگي سخن گفتيم             
چـون رابطـه جديـدي بـا خداونـد          . كه عبارت باشد از غلبه آشتي بـر قلـب         

ايـن يـك فكـر جديـد يـا يـك          . شـود  برقرار شد، جهت ديد انسان تازه مي      
، تحـولي اسـت     آرزوي جديد نيست، بلكه يك حال يا تجربه جديد اسـت          

بنيادي تر از كسب علم و اطلاعات جديد و اين ديانت، شخصيت و مـنش                
گــوئيم يكــي از  انــسان را در برمــي گيــرد، و ايــن اســت معنــي اينكــه مــي 

 است و در علم ايـن حالـت بـه ايـن     »شدن شخصي درگير»هاي دين  شاخصه
   .شدت مشهود نيست

  الهيات ديني، الهيات طبيعي 

تـري را    ناسي استدلالي همواره راههاي عقلانـي     الهيات طبيعي يا خدا ش    
كنـد از    كرده و مـي    گرانه است تشويق مي     تحليل كه همراه با يك فارغبالي    

كرد  اي بود كه از وجود جهان استنتاج مي        نظر ارسطو وجود خداوند، نتيجه    
در ايـن   . ناميـد  و او را علت اُولي، و محرك نامتحرك، و مدبر كائنات مـي            

رسد يعني كمتر بازيگري و      شدن شخصي به حداقل مي    احتجاجات درگير   
 »خدا هست «بيشتر تماشاگري است و هدفش اقناع عقل است درباب قضيه           
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 ي ولـي در روش ائمـه  . »عامـل «رود و نـه زبـان    و بيشتر زبان ناظر به كار مي 
دين بيشتر پرواي عبادت و اطاعت خداوند مطرح اسـت تـا پيـشبرد دلايـل                

ين به اديان و به كتب آسماني، هرگز برابر بـا نتيجـه             وجود خدا، ايمان مؤمن   
يك احتجاج فلسفي نبوده، كساني كه طراح و يا طرفـدار ايـن احتجاجـات       

انـد ، و آن      انـد غالبـاً خـود نظرگـاه توحيـدي داشـته            طبيعي و فلـسفي بـوده     
سرسپردگي و دلبستگي كه در ايمان هست صرفاً با عقل استدلالي حاصـل             

 است كه براي معرفت به خداونـد هـم شـرايط اخلاقـي              شود البته قبول   نمي
 فكري، اما هدايت نفس مستلزم چيزي فراتر      -لازم است، هم فعاليت عقلي      

  . از دلايل فلسفي است
 شـود كـه ديانـت مـؤمنين نـوعي          از آنچه گفته شد اين نكته روشن مـي        

دهد كه چنين حالتي در علم تجربي نيست         شدن شخصي را نشان مي    درگير
در الهيات فلسفي و طبيعي نيز آن درگيري شخـصي وجـود نـدارد،              و حتي   

البته نبايد فراموش كرد كه اين درگير شدن شخصي به شكلي ضعيف شده             
طـور نيـست كـه مطلقـاً نتـوان       هاي پژوهش نيز هـست و ايـن   در ساير حوزه  

  . گرفتسراغ آن را در علوم تجربي و الهيات فلسفي

  ايمان و واقعيت 

 است و بايد قلباً دريافت شود ولي نبايد غفلـت كـرد    آري ايمان دروني  
شود بلكه نمادهاي ديني و نظرات       كه حقيقت صرفاً با انتخاب ما تعيين نمي       

ديني ما بازاء و منشاء اعتباري خارج از خود را دارنـد، يعنـي عقايـد دينـي،        
صحيح و صادق دانسته مي شوند و نه صرفاً مفيد، و لذا چه در حوزه علم و                 
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 دين نظر به واقعيات هست و تا كـسي دلايلـي بـراي عقايـد                ي ر حوزه چه د 
توان گفت ممكـن اسـت آن عقايـد تـابع ذوق و سـليقه               خود ذكر نكرد مي   

شخصي خود باشد ولي وقتي ايمان او با دليل همراه شد به اين معني اسـت                
كه باور او در رابطه با واقعيتي خـارجي اسـت، منتهـا واقعيتـي كـه موجـب                   

كـه واقعيـات     شود و از سـنخ واقعيـات محـسوس نيـست همچنـان             ايمان مي 
  . شود و از سنخ واقعيات معنوي نيست  حسي موجب علم مي

 و نـوع ، شـرط       ايمان داشتن بـه هـر شـكل       : گويد آلن ريچارد سون مي   
كند كـه توسـط      ، چرا كه ايمان چيزي را فراهم مي       فهميدن و شناخت است   

تـوان   و مـي .  وحدت ممكن گرددآن، دسترسي به سررشته تبديل كثرت به    
  . هاست سير كرد  همه كثرتي از كثرات به واقعيتي واحد كه ريشه

  نفش عقل در دين 

  :بعضي از وظايف عقل در دين عبارت است از 
 آزمـون ايـن     - 2هاي ديني و وقايع وحياني در تـاريخ           تفسير تجربه  - 1

تـوانيم   وكي ما هم مـي    تفسير و تعبيرات كه آيا واقعا مثلا با چنين دستور سل          
و ارائـه ديـن     . هاي عقايد ديني     و كاو در ملازمه     كند - 3به شهود برسيم ؟     

  .به عنوان يك راه و روش منطقي در زندگي
 و هـم وحـي هـر دو بـه           )مثـل شـهود يـك عـارف       (آري هم تجربـه دينـي       

صورت موهبت الهي است ، يعني آمـدني اسـت و نـه آمـوختني ، ولـي مـا                    
مان از نظر ايمان گذشته را بايد بـشناسيم و ايـن             رد يا جامعه  آنچه را كه بر ف    

گـوييم درسـت اسـت كـه         شود ، يعني مـي     بوسيله عقل تفسير و شناخته مي     
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ايمـان در طلـب فهـم       «عقل در جستجوي ايمان نيست ولي فراموش نكنـيم          
 يعني بايد بتوانيم آن ايمان قلبي را با عقـل، درسـت تفـسير كنـيم تـا                   »است

 كلي و همگاني كرد ، چرا كه اگـر از نظـر عقلـي نتـوان از آن                   بتوان آن را  
و دين از اين نظـر  . دفاع كرد فقط به عنوان يك سليقه شخصي خواهد ماند  

تواند از روش تجربـي      كه قابليت طرح عقلي را دارد شبيه علم است كه مي          
كند  خود را اثبات كند منتها علم تجربي، با تجربه صحت خود را اثبات مي             

  .ن با استدلال بايد صحت خود را اثبات نمايدو دي

  همتايي   وحي و بي‐پ 

د در شرايط خاصي براي پيـامبر خـود وحـي فرسـتاده و از               م خداون مسلّ
همتاست ، و مثل علم تجربـي نيـست كـه در هـر زمـان                 اين جهت وحي بي   

امكان تكرار آن باشد ولي اين نكته هم قابل توجه است كه هميشه انسان با               
آن خدا روبروست و وحي عمل خداوند است در انكـشاف حقيقـت بـراي       

قايعي وحـي فرسـتاده و حـضور خـود را نمايانـده             انسان و لذا خداوند در و     
است ولي مسئله در حد يك واقعه مربوط به گذشته نيست بلكه خداوند از              

گويد، چرا كه اگر وحي به معنـاي انكـشاف           طريق آن واقعه با ما سخن مي      
خداوند است، او را بـه عنـوان خداونـد حـي، اكنـون يعنـي در زمـان حـال               

 كنوني خداوند و تجربه كنـوني مـا تحقـق       توان شناخت و وحي در فعل      مي
انجامد و در مواجـه بـا وحـي انـسان      يابد و به هدايت و آشتي ما با او مي         مي

آورد بلكـه مهـر و آمـرزش و داوري و            يك مشت اطلاعـات بدسـت نمـي       
پـذيرد ، و لـذا تـا مـا از دل و جـان مايـه نگـذاريم هـيچ                      دادگري او را مـي    
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كه بايد از ايمان نـاظر بـه مواجهـه قبلـي            معرفتي از خداوند متصور نيست بل     
بـي   «گذر كرد و به يك تجربه قلبي دست زد و اين هميـشگي اسـت و نـه                 

  .»همتا
كند كه زندگي امـروزش را بـشناسد         وحي همچنين به انسان كمك مي     

و لذا نياز است وقايع امروزي خود را بر اساس وقايع كليدي كه در گذشته               
و سـيره او يـك       معـه اسـلامي، پيـامبر     خويش دارد تفسير كند، براي جا     

گـشايد و مـا را در    هـاي قلبـي را مـي    واقعه كليدي است كه راز ساير تجربه    
ريچـارد نيبـور    . دهـد  شناخت خويش و آنچه بر ما گذشته است ، ياري مي          

   .گويد  مي
وحـي بــراي مـا عبــارت اسـت از آن بخــش از تـاريخ بــاطني كـه بقيــه      

اي كـه مـا از كليـسا فراچنـگ           رشـته سـر   . كنـد  تاريخمان را روشن مي   

 نـام دارد، كـه در او حقيقـت و حقانيـت خداونـد و                »مـسيح »آوريم مي

ــي  ــت او را م ــدرت و حكم ــاهيمي اخــذ   ق ــته، مف ــيم و از آن سررش بين

. سازد   كنيم كه روشنگري همه وقايع گذشته تاريخ ما را ممكن مي           مي

گـر را   وحي عبارت اسـت از ايـن واقعـه قابـل فهـم كـه همـه وقـايع دي                   

  . سازد پذير مي فهم

همتـايي نيـست كـه بـراي          وحي يك پديـده بـي      خواهد بگويد  يعني مي 
  .توانند از آن استفاده كنند پيامبر اتفاق افتاده و ديگران نمي

فهمد و درسـت اسـت        فهم خودش از وحي مي     ي كس به اندازه  البته هر 
ند بهـره   توا كس مي  هر زمان هر   حياتي در گذشته رخ داده ولي     و  كه وقايع   

لازمه خود را از آن ببرد، يعني وحي در تجربه فعلي بـشر نيـز فعـال اسـت،                   
توانـد از آن      تـوان و نيـازش مـي       ي مثل نوري است كـه هـركس بـه انـدازه          
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مثل مورخ كه مركز توجهش به واقعـه جزئـي اسـت ولـي در               . استفاده كند 
قعه نظاره خواهد قاعده تاريخي را در اين وا نهان هواي كليات را دارد و مي

كند، متكلم هم معرفت خداوند را از تجربه ديني پيامبر اخذ و بعد به عنوان        
كنـد و در صـدد اسـت كـه از دل ايـن               جزئي از يك هيأت كلي لحاظ مي      

 كه با همه موقعيتهـاي زنـدگي     - و نه اختراع     -ها قانوني را كشف كند       تجربه
بـه كلـي، شـبيه همـان      انساني تطبيق داشته باشد در اينجا را بطه بـين جزئـي             

هـاي   چيزي است كه در علم مطرح بود كه يك دانشمند از مشاهده تجربـه             
چنـد مـتكلم در جـستجوي      هر. كـرد  جزئي يك قانون كلـي را كـشف مـي         

، و مطمئناً مدعي نيست كه وقايع وحياني         نيست قوانيني از نوع قوانين علمي    
   .ن هست كه در علم امكان آاند پيش بيني شوند، چيزي توانسته مي

  دين  هاي علم و زبان

هـايي اسـت     در بحث پيش روشن شد دين هم ماننـد علـم داراي روش            
مخصوص خود در اين قسمت اين سؤال مطرح است كه آيا در دين ماننـد               
علم معيارهايي هست كه تعبيرات ديني را بسنجد و يا زبان دين قابل تحقيق 

  نيست؟ 

   تحقيق پذيري و زبان ديني ‐الف

كنـد، يـا پرسـتش و تعهـد      ي، يك شيوه زندگي را توصـيه مـي        زبان دين 
، يعني وظايف و نقشهايي دارد كه با وظايف زبان علم           انگيزد قلبي را بر مي   

، ولي در عين حال زبان دين معني داراست و عقايد ديني و              فرق دارد  خيلي
، ابل تحقيق بوده و تحقيق پذير اسـت       احكام معرفت بخش را در بردارد و ق       
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 زبان ديني نه صادق و نه كاذب بلكـه از           »حلقه وين »هاي فيلسوفان  تهدر نوش 
، چرا كه فيلـسوفان حلقـه       قلمداد شده است  » فاقد معني «نظر معرفت بخشي    

دهنـد كـه     هـاي تجربـي مـسلك افراطـي تـشكيل مـي            وين را پوزيتيويـست   
 كه اولاً قضاياي تجربي باشند كـه بـه          »دارند معني«هايي   معتقدند تنها گزاره  

، مثل قضيه اكنون در بيرون ايـن      پذير بوده باشند    تحقيق هاي حسي  د داده مد
آيد ثانيا داراي تعـاريف منطقـي در زبـان باشـند مثـل قـضيه                 اطاق باران مي  

 در حاليكه طبق نظر اين گـروه نـه تنهـا قـضاياي          »يك مثلث سه ضلع دارد    «
بـود و   هاي معني دار نخواهنـد       ديني ، حتي بسياري از قضاياي علمي گزاره       

هـايي پـذيرفتني و معنـي        گـزاره : اينها بعداً براي رهايي از اين مشكل گفتند       
هـاي حـسي ممكـن و     داشتن بـه بعـضي داده   كه كما بيش بر اثر تكيه . دارند

يعنــي متكــي بــر مــشاهداتي باشــند كــه آن . محتمــل الــصدق بــه نظــر آيــد
با اين  مشاهدات با تعيين صدق يا كذب آن قضايا مربوط باشند و خواستند             

  .دار قلمداد كنند جمله، غير قضاياي ديني بقيه قضايا را معني
قضايايي كه حساً تحقيـق پـذير نيـستند فاقـد           : گويند ها مي  پوزيتيويست

و در نتيجه بسياري از قضاياي فلسفي سنتي و همه قـضاياي            . باشند معني مي 
 تهي كـه    »شبه قضيه »دانند و نه كاذب بلكه     اخلاقي و الهيات را نه صادق مي      

يعنـي از نظـر آنهـا       . كنند از هر دلالت معرفت بخشي خالي است معرفي مي        
و .  ندارنـد قضايايي كه به صورت تجربي قابل تحقيق نيـستند هـيچ حكمـي      

 كـه نقـش     »خنده»اند، مثل  اند و صرفا بيان دوق شخصي      فاقد محتواي واقعي  
ء خارجي است يا    دهد و فاقد ما به ازا      بياني دارد و ما را به جايي ارجاع نمي        

اين جمله اظهار يك سـليقه اسـت، مثـل          . قتل بد است   گوييم مثل اينكه مي  
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لبخنـد بـزن يـا از قتـل         گـوييم    است و يا وقتي مي    آيد   من از اسفناج بدم مي    
داشتن كسي به كـاري   واداشتن يا باز خطابي است براي ي  يك جمله  بپرهيز

بيـان احـساسات    يا چيزي، پس نقش كلمات اخلاقي عاطفي است و بـراي            
،  كلمات نيست كه صـادق اسـت يـا كـاذب           است ولي حكمي راجع به آن     

.  اسـت  علاوه بر اين هر اظهاري از نظر اينان راجع به ذات خداوند، لايعنـي             
  . معني است كه خداشناسي  قدر بي لذا خدانشناسي همان

  ها هاي پوزيتيويست اشكال

است ، ولي اشكالاتي    پوزيتيويسم منطقي روي بكار بردن زبان متمركز        
  :كه به آن وارد است عبارت است از

هـا بـر آن تأكيـد         كه پوزيتيويـست   »اصل تحقيق پذيري  «بودن    مبهم - 1
 »فقط قضايا و تعريفاتِ تحقيق پذير معنـي دارنـد  «خود اين قضيه كه   . دارند

هاي حسي تحقيق پذير نيست،     جزء چه قضايايي است؟ چرا كه به مدد داده        
تجربتـاً  « متـرادف    »دار معنـي «انه نيست؟ از طرفي مگر هميـشه        و آيا دلخواه  

 بايـد باشـد؟ پـس اصـل اساسـي پوزيتيويـسمِ منطقـي، منزلـت                 »پذير تحقيق
هـا   اند اين كار پوزيتيويست    دهد ، منتقدان گفته    منطقي خود را از دست مي     

ايجاد يك تنگنايي است تا بگويند فقط زبان علم تجربي محترم است و هر             
دهـد را نفـي و       مت و سخناني كه از قواعد فوق تجربـه خبـر مـي            گونه حك 
  .طرد كنند

هـا متوجـه نيـستند كـه تجربيـات حـسي بـا نظريـات عقلـي                    آيا اين  - 2
، و هيچ نظريه علمي صرفا جمـع چنـد تجربـه نيـست بلكـه                شود تركيب مي 
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اينـان  . دسـت آمـده      ههاي تجربي است كه با عقل و تفكر ب ـ         تركيبي از داده  
 حـسي تنــگ  ي  مهـم و پرمعنـاي انــساني را تـا حـد تجربـه     ي ربـه ميـدان تج 

طرفـي علمـي      آنهـا بـه الهيـات، آنهـا را از بـي            ي گردانند و شدت حمله    مي
پذير نباشـد دم     ها از ترس اينكه سخني نگويند كه تجربه        اين. كند خارج مي 

ها فرو بستند و در واقع حكمت بـشري را نفـي             از بسياري از بحث و فحص     
  . ام حرف در حد محسوسات متوقف گشتمكردندو ت
 تحليل زباني يا پوزيتيويسم شعار ديگري را مطرح كـرد كـه از     ي فلسفه

معناي يك گزاره نپـرس، كـاربرد آن را دريـاب و حرفـشان ايـن بـود كـه                    
  .خواهيم بكنيم كه با آن چه مي ارزش يك بيان بستگي دارد به اين

معنـي معرفـي     ينـي را بـي    هاي د  اول پوزيتيويسم در صدد بود كه گزاره      
كند ولي بعداً هم گزاره علمي و هم گزاره ديني را معقـول شـمرد ولـي                  مي

 بـا   در سير خود به ايـن نتيجـه رسـيد كـه زبـان علـم و زبـان ديـن ارتبـاطي                      
هـاي علمـي و دينـي را بـر           ، و روش آن اين بود كه گـزاره        يكديگر ندارند 

قيقـت و يـا صدقـشان و        كرد و نه بر اسـاس ح       اساس مفيد بودن ارزيابي مي    
بيني در طبيعـت را بـه مـا          بيشتر قضاياي علمي را از آن جهت كه توان پيش         

گذارنـد   دهند و قدرت تسلط بر طبيعت را از نظر فني در اختيارمـان مـي            مي
كه علم تجربـي قـدرت شـناخت طبيعـت را      دانستند و كاري به اين    مفيد مي 

  .دهد نداشتند هم به ما مي
هـايي   اند نـه كـاذب، بلكـه توصـيه         اي ديني نه صادق   ه گزاره: گفتند مي

اند، يعني نقش دين اخلاقي است و قصد گوينده را بيان            براي شيوه زندگي  
، بلكه دين از نظر اينان يك نقش         و بحث از واقعيت آنها نبايد كرد       كند مي
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آنكـه   كند و آن دادن يك روش براي زنـدگي اسـت، بـي             ارزشمند ايفا مي  
خوانندگان محترم ملاحظه كنند كـه     ( اقعيت صادر كرده باشد   احكامي راجع به و   

وقتي واقعيت را مساوي عالَم محسوس بگيريم و از واقعيت عالم معنا غافل باشيم چطـور                

مجبوريم در مورد دين سخن بگوييم و اذعان كنيم كه نقش دين ارزش مند اسـت ولـي                   

  ). مان عالم محسوس استگويد، چرا كه واقعيت از نظر آقايان ه از واقعيت سخن نمي

ها به نقش بـارزتري بـراي زبـان         ساير پژوهندگان برعكس پوزيتيويست   
كند و يا برمـي انگيزانـد،        گويند زبان دين پرستش را بيان      اند و مي   دين قائل 

 و وحي تجربـه دينـي     »تحميد خداوند است نه توصيف او     «وظيفه زبان دين    
 بــه سرچــشمه هــاي دهــد وشــنونده و گوينــده را شخــصي را گــسترش مــي

گرداند، و دريك كلمه نقش      اي كه خود از آن ريشه گرفته، باز مي         تجربي
 »بـصيرت «اش گفتن حكاياتي است كه       زبان ديني تذكر تعهد است، وظيفه     

انگيزد، لذا زبان دين اعلام كننده يك تعهـد اسـت             انسان را برمي   »تمييز«و  
بلكه متقاعد كننـده    در فضاي يك شور عاطفي، و نه يك زبان بي تفاوت،            

طور كه زبان عاشق احتيـاج بـه         همان»:گويد هِلمِر مي . واطمينان بخش است  
اي جـز همـان    تبيين علمي و تجربي ندارد، و هـيچ شـاهد و گـواهي دهنـده     

يابد و معنـي     شور بي واسطه، براي آن نيست، زبان ايمان هم راه خود را مي            
  .»و كاربرد خود را دارد

اي كه   ارند كه علم تجربي را در هر مقال وحوزه        ها سعي د   پوزيتيويست
گيرد، معيار قرار دهند و به طور كنايه و صريح بـراي             مورد بررسي قرار مي   
زبان علم و   : گويند نمايي قائل نباشند، مي     ارزش واقع  هر انديشه غير تجربي   

زبان دين با هم متفاوت است و در نتيجه هيچ تعارضي با هـم ندارنـد، ولـي       
فت و معرفت بخشي را به زبان علم تجربي منحـصر مـي كننـد در           وقتي معر 
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شويم كه از نظر آنها زبـان ديـن معرفـت بخـش              واقع با اين نتيجه روبرو مي     
  . دهد  نمينيست و از هيچ واقعيتي خبر

تواند  اگر زبان دين كاري به واقعيت ندارد، پس انسان در آن واحد مي            
يكه دين و اصـول اخلاقـي همـواره       به چندين دين تعلق داشته باشد، در حال       

پيوند نزديكي با حقيقت دارند، و توصيه يك شيوه زندگي بوسيله دين اين             
معني را دربر دارد كه وجود جهان به نحوي است كه اين شيوه زنـدگي بـا                 

  ). يعني بين تشريع وتكوين هماهنگي هست(آن موافق و مناسب است 

  دين و پرستش حقيقت

 كه زبان دين، زبان پرستش است، ولـي نـه           از طرف ديگر درست است    
پرستش خيالي و ذهني، بلكه پرستش حقايق مقـدسِ موجـود، و تعهـد هـم                

سازد  خود مستلزم مقدار معرفتي است از آنچه انسان خود را بدان متعهد مي       
به عنوان يك واقعيت خارجي، هر چند محـسوس بـه حـس مـادي نباشـد،                 

رد صـاحب مرجـع و داراي مـا بـازاء           اي كـه دا    يعني زبان ديني با همخواني    
خارجي است، و اگر ما بازاء خارجي در كار نباشد تعهد همانا يك هوي و        

  . هوس دلخواهانه خواهد بود
هايي كه در زبـان دارنـد در بـدهكاري بـه             علم و دين علي رغم تفاوت     

هايي كه در هر يك      آري پرسش . اند حقيقت و اشتياق به شناخت، مشترك     
شود، از بن و ريشه متفـاوت اسـت، ولـي هـر دو               ه مطرح مي  از اين دو حوز   

دعاوي معرفتي دارند و هر دو به واقعيـت خـارجي معتقدنـد، دعـاوي ديـن         
قابل تحقيق از طريق تجربه نيست، ولي قابل بحث و بررسي هـست و عقـل                
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در ارزيابي آنها دست بسته نيست تا بگوئيم چون قابل بررسي نيـست، پـس       
 بلكـه چـون از طريـق عقـل قابـل اثبـات اسـت، پـس                  .بي معني خواهد بود   

  . واقعيت دارد
گزاره هاي ديني به صورت تجربه حـسي تحقيـق    : گويد جان ويزدم مي  

ناپذيرند، ولي آنها ما به ازاء خارجي دارنـد و نـه مرجـع ذهنـي و خيـالي و                    
اي، نقش آنها اين است كه توجه را به حقايق در عالم خـارج و واقـع                سليقه

توان دلايلـي    ند، و لذا زبان ديني، فقط زبان عاطفي نيست و مي          كن جلب مي 
توان دلايلي بر عليـه يـا لـه آن اقامـه             له يا عليه آن اقامه كرد و همين كه مي         

  . كرد، قابل صدق و كذب است
انـد و ايـن     )2)»عقايد ديني در اصـل تكـذيب پـذير        »:گويد كرومبي مي 

تند، هـر چنـد در عمـل        دهد كه گزاره هاي بـي معنـي و تهـي نيـس             نشان مي 
بـا بنـدگانش     خـدا « قـضيه    يعنـي  شواهد مناسب و مربـوطي موجـود نباشـد        

توان  طوري است كه فرض كذبش ممكن است، هرچند نمي        » مهربان است 
  : نمونه نامهرباني خدا را به صورت تجربي پيدا كرد، و به قول جان هيك

گونـه  براي درك كامل يك گزاره بايد بدانيم امتحان و آزمـون آن چ            

  .خواهد بود

  . هر چند اگر آن آزمون عملاً به اجرا درنيايد

  ارزيابي عقايد ديني: ب

در ابتدا بايد گفت كه عقايد ديني در واقع تعبيراتِ تجربه ديني و وقايع      
تـوان بـا همـان معيارهـائي كـه نظريـه هـاي علمـي             اند و آنها را مـي      وحياني

حقـايقي از طريـق وحـي       شوند، سنجيد وارزيـابي كـرد، يعنـي          سنجيده مي 
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ــدبر و تفكــر در آن      ــا ت ــا ب ــيده، م ــا رس ــه م ــصوم ب ــا كــشف مع ــامبر و ي پي
كنيم، و معني عـدل و توحيـد و نبـوت و              را تدوين مي   »اصول دين »حقايق،

ايـم بايـد بـا آن وقـايع و           امامت و معاد را درمي يـابيم، حـال آنچـه فهميـده            
ايـد دينـي بايـد داراي       حقايق وحياني ارتباط داشته باشد، و از طرفي آن عق         

  . انسجام و جامعيت و مانعيت باشد
قبلاً گفته شد كه نظريه علمي بـه كمـك تجربـه، واقعيتـي علمـي را در       

مفاهيم دينـي هـم از طريـق        : خواهيم بگوئيم  حالا مي . كند عالم جستجو مي  
كند، و گفتـيم   تجربيات ديني نيز ما را متوجه نظمي جاري در عالَم واقع مي  

مي چيزي نيست كـه عينـاً در عـالم حـس و تجربـه يافـت شـده              نظريات عل 
باشد، بلكه تلاش فكري شخص دانشمند هـم در آنجـا نقـش داشـته، منتهـا       

كنيم كه تلاش فكري شـخص دانـشمند موجـب نـشده             هرگز فراموش نمي  
كه چيزي غير واقعي را به عنوان يك نظريه مطرح كند، بلكه تلاش فكري              

يتي ماوراء آنچه به تجربه آمده است، يعني كشف         او، يعني توجه او به واقع     
قانوني كه اين مشاهدات و تجربيات پراكنده را در باطن عـالَم بهـم مـرتبط                

خواهيم بگوييم عقايد ديني هم در رابطه با تجربيات ديني همين           ساخته، مي 
نقش را دارند و عقايد ديني، مثل قوانين علمي، ما را متوجه حقايقي اصـيلِ               

ولي نه در تلاش علمي يـك فرضـيه         . كند  باطن تجربيات ديني مي    نهفته در 
توان به صورتي قاطع مستقيماً آزمايش كرد و بـه تنهـائي رد يـا قبـول               را مي 

تــوان بــا يــك آزمــايش قــاطع و  نمــود، و نــه در ارزيــابي عقايــد دينــي مــي
  . سرنوشت ساز اظهار نظر صريح كرد
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و آنجـا كـه بـه ظـاهر       نظريه ديني داراي انسجام خاص خـودش اسـت،        
متناقض مينماياند، دعـوتي اسـت بـه تأمـل بيـشتر، مثـل وقتـي در توصـيف                   

نبايد به سرعت قـضاوت كـرد كـه          »هو الاَْولُ و الاْخِر   «: فرمايد خداوند مي 
سخني است متناقص و نتيجه گرفت كه عقايد ديني انسجام لازمه را ندارند             

 خداونـد بـود كـه هـم         ي جانبه  همه  در اين آيه بايد متوجه حضور      بلكه مثلاً 
 اوست، و هيچ ظاهري، جز تجلي او نيست، و هم آخر و باطن،              اول و ظاهر  

علاوه بـراين بايـد متوجـه بـود     . اوست، و هيچ غيبي، جز حضور حق نيست  
ا در واقع   آيند، بلكه كتاب خد    كه نه تنها عقايد ديني به كار تجربه ديني مي         

گي است، وانسان را در شـناخت خـدا،         هاي زند  نسخه ملخص فراز و نشيب    
و شناخت خودش و جامعه و مهِر و كين و غم و شادي و مرگ و زنـدگي                  

رساند، يعني يك ديد منسجم نسبت به كل و تمامي واقعيات پديـد             مدد مي 
آورد، يعني فقط محدود به وقايع حيات درونـي مـا نيـست كـه بگـوئيم                  مي

ازگـشاي ماهيـت حقيقـت      يك باور شخصي و ذهني است، بلكه سررشته ر        
است، چرا كه خداوند خالق و رب همه چيز است و اين خود يـك جهـان                  

  . نگري و معرفت مخصوص به خودش است
كند تـا از طريـق تفكـرِ خـود بـا             عقايد ديني، يعني تلاشي كه انسان مي      

اصل و حقيقت دين ارتباط پيدا كند و مسلم ايـن تـلاش و تفكـر شـدت و                   
 انسانها نيز شدت و ضـعف دارد و مـساوي نيـست،             ضعف دارد و لذا عقائد    

ولي چون عقيده يك امر وجودي است و داراي تـشكيك اسـت، آنچنـان               
نيست كه يكي كاملاً درست باشد و بقيه كاملاً غلط، بلكه همانند نور است  
كه در عين داشتن شدت و ضعف، همه مراتب آن، توان روشنائي بخشيدن             
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 علما از دين را در عين تفـاوتي كـه دارنـد            دارند و اين است كه برداشتهاي     
شماريم، عمـده مـشكل، سـخناني اسـت          نهميم و مقدس مي    همه را ارج مي   

گذارنـد و    شـود و نـام آن را نظريـه علمـي مـي             كه در مقابل دين مطرح مي     
خواهند بدون هيچ وابستگي به ديـن، ديـن را ارزيـابي كننـد، بـه عنـوان         مي

 »خـدا » ادعـا كـرد كـه مفهـوم        »وئر بـاخ  لود ويـك ف ـ   «مثال در قرن نوزدهم     
   :فراورده تخيل انسان است، گفت
اند كه به صورت موجودات واقعي جلـوه داده       خدايان آرزوهاي بشري  

  .اند شده

   :گفت  نيز همين نظر را داشت و مي»زيگموند فرويد«
  بشر نيـاز بـه يـك پناهگـاه دارد در           خدا يك توهم ذهني است و چون      

كند و بعداً كه بـزرگ شـد يـك پـدر             يه مي كودكي به پدر خويش تك    

  .سازد آسماني براي خود مي

يعني بنظر اودين يك آرزو انديشي و ناشي از ايمني طلبي انسان است،             
  : گويد مي

در واقع خيلي هم خـوب بـود اگـر خداونـدي وجـود داشـت كـه هـم                    

و نيـز اگـر يـك       . آفريدگار جهان و هم تقدير آفرين خيرخـواهي بـود         

و يك حيات اُخروي در كار بود خوب بود، ولي غريـب            نظام اخلاقي   

  .اينجاست كه اينها همان آرزوهاي ماست

  اشكال نظر فرويد

در ارزيابي تعبيرات فوق از دين، ابتدا بايد اذعان كنيم اين نوع برداشت 
كه دين را ما به ازاء آرزوهاي انساني بپنـداريم در بـين عامـه مـردم واديـان       
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 سـاخته بـشر اسـت، مثـل اديـان انـسانهاي بـدوي،               غير اهل كتاب كه بيشتر    
شناسـند كـه خـرده     وجود دارد، و مردم عادي به واقع خداوند را ياوري مي  

خواهشهايشان را بايد اجابـت كنـد، در حاليكـه اديـان صـاحب پيـامبر، در                 
محكــوم ســازي چنــين گرايــشهايي، كــه خداونــد را دســتخوش اهــداف و 

اند، اديان اهل كتاب به پيروان خـود   اغراض بشري جلوه دهد، پيشقدم بوده  
آموزند آرزوهاي دنيايي شان را زير پا گذارند تـا مـورد رضـايت خـدا                 مي

محابـاي فرويـد سـطوح مختلـف         بايد دقت داشت كه حمله بي     . قرار گيرند 
دارد، اگر خدا پدر خيالي انسان هاست،        كمال و پختگي دين را منظور نمي      

پذيرنـد بـه چـه       ه دعوتشان را مـردم نمـي      پس ملامت خاطر پيامبران از اينك     
توان توجيه كرد كه اوليـاء خـدا در راه ايـن        معني خواهد بود، و چگونه مي     

رونـد؟ و يـا وجـود        اند تا مرز شهادت جلو مي      خدايي كه براي مردم ساخته    
قيود ديني واقع در دستورات پيـامبران و آرمانهـايي كـه درسـت بـرخلاف                

  گردد؟   چه حمل مياشتياق و آرزوي انسان است به
دين اهل كتاب غالباً اراده خداوند را نقطـه مقابـل آرزوهـا و هوسـهاي                

اگر بخواهيم حرف فرويد  . افتد داند و با دلخوشيهاي نفس ما در مي        بشر مي 
درست درآيد بايد چيزهايي را به اديان اضافه كنيم و چيزهايي را هم نيز از             

 نظرات او با يك مورد موافق افتد        آنها جدا كرد، و در اين حال هم باز اگر         
  . با موارد ديگر مخالف است

علاوه بر اين اعتبار يك عقيده، صرفاً بر مبناي انگيزه هـاي روانـي اش،       
شود نه انكار، مضافاً اينكه اين دليل تراشي براي اعتقاد به خـدا              نه اثبات مي  

لحدانه عقايد م : تواند خودش را نيز نفي كند، به طوري كه كسي بگويد           مي
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خواهـد خداونـدي در كـار        باشـد كـه مـي      فرويد منبعث از آرزوهاي او مي     
نباشد كه سختگيري اخلاقي كند، يا ناشي از شوريدن او بر پـدر و مـادر و                 

  . عقايد آنهاست
كنـد بيـشتر از مـوارد        مواردي كه فرويد براي ادعـاي خـود مطـرح مـي           

سـت، ازمـوارد    آسيب مندانه اديان و قسمت هاي تحريف شـده آن اديـان ا            
اديان بدوي اسـت، و تقريبـاً هـيچ ذكـري بـه عنـوان نمونـه و شـاهد بـراي                      

آورد، آنچـه او بـدان       نظراتش از اوليا و قديسان اديان توحيدي به ميان نمي         
تـوان ايـن    برد، كاريكاتوري از دين اهل كتاب اسـت، و لـذا نمـي     حمله مي 

ن علـم و ديـن تـضاد    نوع ارزيابيها را علمي شناخت و بعد نتيجه بگيـريم بـي      
هست، بلكه اين يك گرايش ملحدانه است كه سعي مي كند زيـر پوشـش               

   .نگرش علمي و روانشناسانه خود را نشان دهد

  سرمشق هاي علم و دين و تجربه پذيري آنها 

به ساقه اصلي بحـث برمـي گـرديم كـه چـه شـباهت هـايي بـين رونـد                     
ت، روشن شد كـه علـم       ارزيابي عقايد ديني و نظريه هاي علمي در كار اس         

تجربي و تفكر ديني هر دو، تلاش فكري بشر است براي نزديك شـدن بـه                
شـود، چـه در تجربـه دينـي، وچـه در             واقعيتي عميق تر از آنچـه حـس مـي         

خواهيم متوجه اين نكته باشيم كه در علم يك سري    حال مي . تجربي حسي 
. ايـم  يرفتـه اي به صورت بـديهي پذ      سرمشق هايي است كه قبل از هر تجربه       

  ايم مثل اينكه پذيرفته
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   یهمگوني در عالم هست

توان به بقيه آبها     و اگر در جايي آبي را آزمايش كرديم نتايج آن را مي           
نسبت «، ويا   »هيچ چيزي بي علت نيست    «ايم   هم تسري داد، يا اينكه پذيرفته     

  .»به علل متفاوت عكس العمل متفاوت در بين اشياء هست
شوند و در طول     ود كه سرمشق ها با تجربه اثبات نمي       يعني بايد متوجه ب   

نظـام هـاي دينـي       «خـواهيم بگـوئيم    كنند، حال  سير و تكامل علم تغيير نمي     
 يعني شباهت به اصول متعارف يك نظـام         »اند بيشتر شبيه سرمشق ها در علم     
خواهد آنها را ثابت كند و لذا آزمـون پـذيري            هندسي دارند كه كسي نمي    

عقايد ديني نه فقط از حس پرستش       . محلي پيدا نخواهد كرد   در آنها خيلي    
ايمـان داشـتن بـه خـدا صـرفاً          . گـردد  شود بلكه به آن نيز ختم مـي        ناشي مي 

پذيرفتن يك فرضيه قابل تفسير وتعبير نيست تا به دنبال صدق و كـذب آن     
. باشيم، بلكه اذعان به وجودي است كه سـزاوار پرسـتش و شـيفتگي اسـت      

ما ايمان به خداوند است و نه ايمان به تجربه ديني مان، و آنچـه               يعني ايمانِ   
گيـرد قـضيه هـاي       تفسير و تعبير برمي دارد و شامل صدق و كذب قرار مي           
آورد كه مـا خـدا       ديني است، و ايمان داشتن ما رازي است كه به ياد ما مي            

وحـي و هـدايت     . مان شـكار كنـيم     توانيم در شبكه نظامهاي مفهومي     را نمي 
شود، و ما بايد در برابر اين نعمت شاكر باشيم           چيزي است كه به ما عطا مي      

مـا بـه كوشـش خـود آن را محـرز             و يك استنباط فكري و عقلي نيست كه       
  . گردانده باشيم و به چشم يك نظريه بخواهيم به آن بنگريم
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  خصوصيات جهان نگري ديني 

 خصوصياتي جهان نگري ديني كه نظر به سرشت بنيادين حقيقت دارد،    
اند؛ يعني به امور واقعـي       اصالت واقعي : الف اند از  را شامل است كه عبارت    

فراگيرند؛ يعني با همه حقيقت و واقعيت سرو كـار       : ب. پردازند و اصيل مي  
كنـد كـاملاً     دارند، احكامي كه درباره طبيعت، انسان و خداوند صـادر مـي           

كند و معني    يع نظر مي  فراگير است و خداوند هم در كتاب خود به همه وقا          
نمايد مثل نگرش تجربي نيست كه به يك موجـود           اصلي آنها را روشن مي    

جهت دارنـد؛ يعنـي در عـين فراگيـر          : ج. خاص و از جهتي خاص نظركند     
بودن طوري بر واقعيتها نظر دارند كه در چهار چوب هـدايت انـسان مـؤثر                

در . يـري اسـت   كند مقصودش عبـرت گ     باشد مثلاً تاريخ را هم كه نقل مي       
نتيجه يك مجموعه عقايد ديني يا جهان نگري ديني فراتر از تعبير و تفسير              
تجربه شخصي است ولي از طرف ديگـر يـك نظـام فلـسفي يـا متافيزيـك           

كوشد كلي ترين نظر را بر وقايع بيندازد، يعني در مقايسه اين سه روش               مي
ينـي اسـت،   جهان نگري ديني وسيع تر از يك تجربه شخصي د       : بايد گفت 

و نگرش متافيزيكي يا فلسفي وسيع تر از جهان نگري ديني است، هر چنـد               
توان مرز قاطعي بين نگرش متافيزيكي و جهان نگري دين كشيد، چـرا              نمي

شـود، و   كه گاهي در جهان نگري ديني مقولات متافيزيكي بكار بـرده مـي            
  . اندازد گاهي نظام هاي متافيزيكي نظر به غايت انسان و هدايت او مي

در استقرار يك نگرش متـافيزيكي كـه بخواهـد همـه چيـز را در خـود           
تفسير كند، خطراتي نهفته است، هر چند از آن نگرش نبايـد بكلـي فاصـله                

خواهند قابل  اند، چون مي  چرا كه مقولات متافيزيكي خيلي انتزاعي     . گرفت
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 متـافيزيكي   انطباق بر تعداد زيادي از تجربه هاي ديني باشند، از طرفي نگاه           
در تلاش خود بـراي رسـيدن بـه يـك سيـستم فراگيـر و داراي تعميمهـاي                   
وسيع، همواره در معرض اين وسوسه هست كـه بعـضي از انـواع تجربـه را                 
براي آنكه مناسب چهارچوب مفهومي متخذ از ساير انواع تجربه، درآيـد ،    
 دستكاري يا تحريف كند، هرچند بالاخره يك نظام فلسفي احكـام مهمـي            

اي از  بخــشد و در مقــولات مفهــومي خــويش بيــنش و بهــره را تجــسم مــي
  . كند حقيقت را بيان مي

يك نظام متافيزيكي، چون دامنه نامحدودي دارد، هرگز تكذيب پـذير           
به معني ساده آن نيست، چـرا كـه تقريبـاً انـواع عمـده تجربـه را بـه هنگـام                      

بينـيم كـه نظـام       ه مي تدوين آن نظام ملحوظ داشته، لذا در طول تاريخ فلسف         
شوند، يـك نظـام فلـسفي بـه          شوند، بلكه رها مي     نمي  هاي متافيزيكي نقض  

شـود، بلكـه     يك قلعه ميماند كه با حمله به دروازه آن في الفور تسخير نمي            
  . شود خود به خود يك روز متروك و رها مي

  انتخابي بودن خصلت علم و دين

برنـد   د مفاهيمي را بكـار مـي      عالمان تجربي تا آنجا كه مقدور باش      : الف
  .تواند كماً ملحوظ شوند كه مي
كند، نه آنچه را كـه       علم آنچه را كه هست براي مطالعه انتخاب مي        : ب

به ايـن معنـي كـه يافتـه هـايش           .  است »اخلاقاً بيطرف «يعني علم   . بايد باشد 
  . تواند در خدمت انواع مقاصد بشري بكار رود مي
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ست، و جنبه هاي خاصي از تجربـه را كـه           عرف اهل علم انتزاع گرا    : ج
دهد  در همين رابطه وايتهد هشدار مي     . گويد بيشتر به آنها اعتنا دارد، باز مي      

  :كه
تواند تحليل كند، واقعـي      مبادا تصور شود فقط آن كيفياتي كه علم مي        

  .هستند

انـد،   يك نظام نمادين كه در آن گروه كوچكي از متغيرها انتـزاع شـده             
توانـد نمايـانگر همـه همـان معـاني پيچيـده و              ق باشد، ولي نمي   تواند دقي  مي

چـرا كـه موقعيـت آزمايـشگاه     . متنوعي باشد كـه در تجربـه انـساني هـست        
يعني تعمداً تأثيرات بيرون و فراتر از آزمايش را كه          . شديداً مصنوعي است  

و چـه بـسا     . گيـرد  بهر حال در خارج از آزمايشگاه جريان دارد، ناديده مـي          
 كه خيلي براي انسان اهميت دارد نتواند مورد تحليل كمي يا دقيـق              مسائلي

  . قرار گيرد
اگر عرف اهل علم عمداً فقط انواع خاصي از متغيرها را بـراي درج در               

تواند فقـط بـر      كند، در اين صورت انسان نمي      نظام نمادين خود انتخاب مي    
ه مـستوفا و    مبناي آن نظام، مطمئن باشد كه آيـا توصـيف فـلان چيـز بـالقو               

يا كار آن شبيه قصه آن جانور شناس است كه در رابطه    . كامل است يا خير   
كـرد و تـوري    با موجودات زنده در قسمتهاي خيلي عميق دريا تحقيـق مـي       

متر بود، پس از چندين سفر بالاخره پـيش      اش دو سانتي   داشت كه هر شبكه   
انتي متر در دريا    خود به اين نتيجه رسيده بود كه ماهيهاي كوچكتر از دو س           

وجود ندارد، چرا كه محدوديت و ناتواني تور خود را فراموش كرده بـود،             
يا مثل آن مردي كه در ديـر وقـتِ شـب، مـدام در جـستجوي دسـته كليـد                
گمشده خود در زير حلقه نور تير چراغ بـرق بـود، رهگـذري از او پرسـيد                  
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 و مـرد در     شما مطمئن هستيد دسته كليدتان را همـين جـا گـم كـرده ايـد؟               
  .ولي اينجا روشن تر است. نه: جوابش گفت

  : گويد  مي»فون وايستاخر«لذا 
كند غلط نيست، ولـي در آنچـه      تصوير علمي جهان، در آنچه تأييد مي      

  .كند اشتباه دارد اش ساكت است و يا حذفش مي درباره

  : نويسد كمبل مي
مـه  خواهـد ه   بايد همواره اين نكته آويـزه گـوش باشـد كـه علـم نمـي               

تجارب ما را نظم ببخشد، بعضي از بخشهاي تجربه ما و شايد مهمترين             

بخش آن كه براي ما انسان ها كـه موجـودات اخلاقـي هـستيم مطـرح                 

  .افتد است، از نظر علم به دور مي

خواهد  و همه اين نكات براي علم عيب نيست، بلكه براي كسي كه مي            
و انتزاعي علم غافل شـود،      علم را ارزيابي كند، اگر از خاصيت انتخابگري         

  .افتد عيب است و به اشتباه مي

  گزينش هاي ديني 

اما دين هم مانند علم گزينش گر است و با اموري سـرو كـار دارد كـه              
مورد وثوق، و حرمت و شيفتگي و پرستش انـسان اسـت، عقايـد دينـي در                 
درجه اول با مسائل وجودي مربوط به هدايت انسان سـرو كـار دارد، يعنـي         

زهايي كه جستجوكند غيراز چيزهايي است كه علم در پي آن است، هر      چي
كنند ولي با هـم قابـل        چند هر دو چيزهاي خاصي را جستجو و گزينش مي         

هـر توصـيفي كـه درگيـر شـدن          : مقايسه نيـستند،اينجاست كـه بايـد گفـت        
شخصي وحي، يـا نقـشهاي ويـژه زبـان دينـي را فرامـوش كنـد، از تـصوير              
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و فرامـوش نكنـيم كـه       . رف اهل دين باز خواهد ماند     كردن دقيق زندگي ع   
زبـان  «برد حال آنكه علم غالباً بـه      را بكار مي   »زبان عامل «دين علي الاغلب    

   .شود واين است معني گزينش گري دين  بيان مي»ناظر

  خطايي بزرگ 

 »خداونــد رختـه پــوش «وقتـي كــه بـراي تكميــل يـك تبيــين علمـي از     
از يك مفهوم ديني براي پاسـخ دادن بـه يـك            جستند، در واقع     استمداد مي 

كردند و اعتراض دانشمندان و متكلمـين را برمـي           پرسش علمي استفاده مي   
داد كه پاي يك نظريه علمي نظير        عكس اين اشتباه وقتي رخ مي     . انگيختند

نظريه تكامل، بدون احتيـاط و انتقـاد، بـه قلـب معركـه يـك جهـان نگـري          
م بايد از دست زدن به چاره جوئيهايي كه         لذا يك متكلم ه   . شد كشيده مي 

وضـع علـم موجـود پـائين        . كتاب خدا را در حد يك گفتـار تأييـد كننـده           
آورد خودداري كند، و هم مواظب باشد پلهاي ارتبـاطي بـين الهيـات و                مي

وضع موجود را بيجهت خراب نكند و در نتيجه امكان هـدايت دينـي را از                
كه دين و علم جـدايي دارنـد را مخلـوط           يعني مواظب باشد آنجا     . بين ببرد 

نكند، و نيز مواظب باشد كه علم و دين را مطلقاً مقابل يكديگر قرار ندهـد                
  .و روش هاي مشترك آن دو را ناديده انگارد
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  بخش سوم

  دين و نظريه هاي علم فيزيك و عدم تعين

 فيزيك قرن نوزدهمي يعني فيزيـك كلاسـيك، در          :جهان شگرف اتم  
يعنـي نظريـه هـاي علمـي را         . ي داشت لت خاص ظرگاه اصا معرفت شناسي ن  

المثناي واقعي و عيني جهان چنانكه هـست و مـستقل از رونـد شـناختن آن                 
پنداشـت ولـي نظريـه كـوانتمي بكلـي از نگـرش قبلـي                توسط دانشمند، مي  

هـيچ چيـز در   : گويـد  فاصله گرفت و نفي تـصور قبلـي در يـك كلمـه مـي          
فقـدان  «. س با حـوزه شـگرف اتـم باشـد         زندگي روزمره نيست كه قابل قيا     

 خصيصه بارز فيزيك نوين است و تمايـل بـه تـصور اجـزاء               »تصويرپذيري
تشكيل دهنده اتم به هيأتي شبيه با چيزهايي كه قابل ادراك حسي هـستند،              
بايد ترك شود، سيستم اتم نه فقط براي مشاهده مستقيم غيرقابل حصول و             

ت، بلكـه بـر وفـق مقـولات زمـان و            بر وفق كيفيات حسي غيرقابل بيان اس ـ      
رسد كـه حـوزه      به نظر مي  . توانيم آنها را تخيل كنيم     مكان و عليت هم نمي    

كلي متفاوت با حوزه تجربه روزمرّه برخوردار اسـت، و            اتمها، از واقعيتي به   
  . مفاهيم متعارف ما قابل اطلاق به آن نيست

يك، امكـان    از نظر قدما يعنـي در فيزيـك كلاس ـ         :گر  مدخليت مشاهده 
انسانْ ناظري بود . رسم خط قاطع بين عين معلوم، و ذهن عالم وجود داشت

كرد، ولي در فيزيك اتمي داننـده        كه جهان مستقل خارجي را توصيف مي      
گذارد به طوري كه نـسبت بـين خـارج و مـشاهده گـر در                 بر دانسته اثر مي   

شاهده كـرده   نتيجه كار نقش دارد، يعني تحليل خودِ مشاهده گر از آنچه م           
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است، و بكار بردن نوع ابزار انـدازه گيـري و رديـابي، همـه و همـه چيـزي             
  : گويد به طوري كه جينز مي. نيست كه در نتيجه كار بي تأثير باشد

   ».نمايد، نه يك ماشين بزرگ ديگر جهان بسان يك انديشه بزرگ مي

كنـد در واقـع       معرفـي مـي    »جهان خارج «يعني آنچه فيزيك جديد بنام      
حاصل نظريه ها و انديشه هاست و نـه يـك پديـده مـستقيم كـه در خـارج                    

  . محقق باشد
جهان نگري ماشين انگارانه از نظر فيزيك اتمي عـلاوه بـر اينكـه يـك               
اشتباه علمي بود، يك اشتباه فلسفي بود كه به صورتي نسنجيده از فيزيـك              

متوجـه  عمده كـار فيزيـك جديـد        . خواستند به نتايج متافيزيكي دست يابد     
بودن به محدوديتهاي علم است، دانشمند امروزي آگاه است كه هر نظريـه       

فيزيك جديـد در توصـيف طبيعـت،        . جزئي نگر، مستعجل و ناكامل است     
ايــن كمــال عينيــت زدگــي اســت كــه . بهتــر از فيزيــك كلاســيك نيــست

گشاي ماهيـت واقعيـت    تجربيات هر نظريه را اعم از نو يا كهن كليد مشكل   
 -اي   و نـه هـيچ علـم تخـصص يافتـه     - ه فيزيك كهن، نه فيزيـك نـوين   ن. يمبدان
تواند چنانكه بايد به همه جوانب تجربه انسان بنگرد، و يـا يـك جهـان                 نمي

بايـد انتظـار داشـت،       حد اعلاي آنچه از فيزيك مي     . نگري جامع ارائه دهد   
  . ياري دادن فروتنانه بدون هيچ ادعايي است در نگاه به طبيعت

دهيم كه الكترون گاهي در يك آزمـايش، خـود را بـه              ريه مي وقتي نظ 
دهد، و در آزمايش ديگر بايد وجود الكترون را به           اي نشان مي   صورت ذره 

پذيريم كه هنوز به واقعيت دسـت        صورت موج در نظر گرفت، در واقع مي       
توانيم بگوئيم الكترون هم به صورت موج اسـت و    ايم، چرا كه ما نمي     نيافته
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ورت ذره، بلكه در شرايط مختلف از خود رفتـار مـوج وار يـا ذره     هم به ص  
دهد، و اين نارسائي كوشش هايي را كه براي تصور پذيري و             وار بروز مي  

گيـرد، مـورد     تصوير گري واقعيت بر وفق مقولات تجربه روزمرّه انجام مي         
  . دهد تأكيد قرار مي

 شود كـه هـيچ   در فيزيك كوانتوم اتم بايد همچون يك كلّ، باز نموده   
انـد مـثلاً     جزء تفكيك پذير ندارد، الكترونها فرديت خود را از دسـت داده           

تـوان   اتم هليوم يـك سيـستم اسـت كـه اجـزاء تـشكيل دهنـده آن را نمـي                   
در واقع بايد رفتـار جمعـي        تفكيك كرد يعني اجزاء با هم وحدت دارند و        

  . سيستم را نظارت كرد و نه اجزاء آن را
 ــ  ــك الكت ــع ي ــه وض ــق  هرچ ــشي دقي ــش آزماي ــك آراي ــر  رون در ي ت

بينـي از سـرعت آن،        گيري شود، ميزان عـدم قطعيـتِ هرگونـه پـيش            اندازه
ايــن همــان اصــل عــدم قطعيــت و يــا اصــل عــدم تعــين  . يابــد افــزايش مــي

بینی کند آیا یک شـخص        تواند پیش   که انسان نمی     مثل این  - هايزنبرگ است 

بینی کند میـزان احتمـال مـرگ یـک           تواند پیش   خاص خواهد مرد یا نه؟ ولی می      

   -نفر چقدر است

  تعبير و تفسيرهاي عدم تعيّن 

تـوان بـا شـناخت       گفت همه حوادث آينده را مي      ادعاي لاپلاس كه مي   
وضع كنوني، پيش بيني كرد، در نظريه كوانتوم مردود شـناخته شـده، چـرا               

بلكـه  . متوانيم وضع دقيق را و نه سرعت دقيق را پيش بيني كنـي  كه ما نه مي   
و علت آن را بايد در      . توانيم براي آينده فقط احتمالات را محاسبه كنيم        مي

 در خود طبيعـت، برگردانـد، يعنـي در جهـان            »عدم قطعيت و به عدم تعين     «
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تواند به يقين بگويد، چگونـه       اتمي بالقوگيهايي هست كه انسان محقق نمي      
  . كند سير بالفعل شدن را طي مي

وضوعي را پـيش بينـي كنـيم چـون اطلاعـات و             توانيم م  يك وقت نمي  
معرفت ما ناقص است، يعني جهل فعلي ما موجب نداشتن نظريه قطعـي در              

ها بـه علـت      اي است، ولي يك وقت عدم قطعيت در پيش بيني          مورد مسئله 
تـوان در     محدوديت بنيادين معرفت بشري است، كـه سـير خاصـي را نمـي             

حدوديت همـراه اسـت، چنانكـه       نفس كار تجربي با م    . عالم به دست آورد   
توان تجربه نمود كه آن حوزه محدود عـين          در حوزه معين و محدودي مي     

حوزه اصلي نخواهد بود، مثل خارج كردن يك سلول زنده از بافت زنده و 
مطالعه آن خارج از بافت يا زير ميكروسكوپ، در حالي كه در اين حالـت               

توانـد همـان     و مـسلم نمـي    اين سلول آن سلول زنده در دورن بافت نيست،          
  . كند نقشي را به ما نشان دهد كه آن سلول در بافت زنده بازي مي

ولي آنچه علاوه بر مطالب فوق بيشتر بايد مورد تأكيد قـرار گيـرد ايـن                
 يك خصيـصه عينـي از طبيعـت اسـت، و نـه ناشـي از                 »عدم تعين »است كه 

طور در نظر بگيريم    محدوديت دانش بشري، بلكه مثلاً الكترون را بايد اين          
براي او در نظر گرفت، و اين نـه بـه جهـت نقـص                توان وضع ثابتي   كه نمي 

اندازه گيري باشد، بلكه منشاء آن در خود طبيعت است، و نقش محقـق بـه            
تحقّق واداشتن يكي از بالقوگيهاي متعدد اين موجود است و اين يعني كـه              

 نيست،  »نامعلوم«فاً   يك واقعيت وجودي است، يعني آينده صر       »عدم تعين «
خلاصه اينكه عالم طبيعت يك جنبه ندارد كـه مـا        .  هم هست  »معيننا «بلكه

اش روبـرو شـويم و بتـوانيم ادعـا       اي با همـان جنبـه      در هر آزمايش و تجربه    
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بلكه عـالم طبيعـت     . توانيم پيش بيني كنيم    ايم و مي   كنيم همه آن را شناخته    
 كه فيزيك   »عدم تعين «ين است معني    ا. جنبه هاي متفاوت و غيرمتعين دارد     

  . جديد متوجه آن است

   زندگي و ذهن

امروز يكي از بزرگترين معارضه ها نسبت به دين، تفسير انـسان اسـت،              
 حـال   ،به عنوان يك ماشين، و كاهش دادن اوست در حد يك بدن مـادي             

ها و اِشكالهاي روش ماشين انگـاري        بايد اين مسئله بررسي شود كه ضعف      
  . در كجاستانسان

اي از زيست شناسان معتقدند روندهاي حيات        عده: بنياد فيزيكي حيات  
 است، بدون اينكه اعتقاد به جوهر       » شيميايي -فيزيكي«قابل تطبيق بر قوانين     

زندگي بخش لازم باشد، به خـصوص كـه بـا تحريـك قـسمتهايي از مغـز                  
شـخص  العملهايي از قبيل شـادي يـا اضـطراب بـراي             انسان مي توان عكس   

اند حيات يك نوع سازمان است، نه يك موجـود           بوجود آورد، اينها مدعي   
  : گويند مي. »يا جوهر«

اند كه بـه شـيوه هـاي فـوق           موجودات زنده، همانا مواد شيميايي عادي     

  .اند اي سازمان يافته العاده

خواص يك جزء وقتي در    «اين مسئله و واقعيت كه      : اشكال به نظر فوق   
قرار دارد بـا وقتـي كـه جـدا از آن اسـت،              ) 3(گانيكيك سلسله مراتب ار   

 بايد ما را متوجه كند كه در واقع اين مجموعه شرايطي خواهنـد              »فرق دارد 
بود تا روح يا حيات را بتواند جذب كند، و در اين حال هرجـزءِ ارگانيـسم    
داراي حيات هستند و لذا به اين جهت است كـه هـر جـزء فعـاليتي جـداي                   
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مثل قلـب كـه در      . دهند  ارگانيسم هستند از خود نشان مي      آنوقتي كه بيرون  
شـود تـا    سيستم ارگانيكي بدن، هم خودش فعـال اسـت و هـم موجـب مـي           

همراه با بقيه اجزاء، كلّ اجزاء فعال باشند، چرا كه اين مجموعه با همديگر              
كننـد و لـذا حيـات در همـه آنهـا             زمينه تدبير روح يا حيـات را فـراهم مـي          

  . حيات است سيستم منظمي كه داراي- 1بد، يا مي جريان
ولي وقتي قلب از سيستم جدا شـد، ديگـر، نـه قلـب يـك عـضو فعـال                    
خواهد بود و نه ساير اجزاء بدن، چرا كه شرايط جريان و جذب حيـات يـا                 

يعني حيـات يـا روح در هـر زمينـه عكـس العمـل               . روح را نخواهند داشت   
د، عكـس العمـل آن هـم تغييـر          خاص خود را دارد، و اگر زمينه تغييـر كن ـ         

دهد،  خواهد كرد، به عنوان مثال در زمينه چشم، قوه بينائي خود را بروز مي     
و اگر نوري از جسم خارجي به چشم برخورد كند، قوه بينـائي بـا تـوجهي                 

گـردد و لـذا نفـس صـورتي مناسـب            كه به چشم دارد از آن نور متـأثر مـي          
اگر ما همان تأثيري كه نـور بـر         كند، حال    ء خارجي در خود ايجاد مي      شيي

گذارد را خودمان بوسـيله يـك الكتـرود ايجـاد           رشته هاي عصبي چشم مي    
كنيم، باز قوه بينائي تحت تأثير آن قرار گرفته و نفس همان صـورت را در                

اند  و اينجاست كه بعضي از زيست شناسان گمان كرده        . كند خود ايجاد مي  
اسـت، در حاليكـه آن       شـيميائي آن عامل اصـلي همـان عوامـل فيزيكـي يـا             

عوامل فيزيكي و شيميائي شرايطاند و آخر الامر آن نفس اسـت كـه عامـل         
توان به صرف نقـش عوامـل شـيميايي و           اصلي حيات و شعور است، و نمي      

فيزيكي اصل روح يا حيات را منكر شد و از علـت اِعـدادي بـودن عوامـل                  
  .  در نظر گرفتبيروني غفلت نمود و آنها را به عنوان علت حقيقي
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  سطوح مختلف يك موجود زنده 

آنچه بايد توجه داشت، شناختن اين واقعيت است كه ما با يـك پديـده        
چندين سطحي سرو كار داريم و بايد رابطه اين سطوح را شناخت و متوجه 
نقش سطوح بالاتر در سطوح پائين تر باشيم، درست است كه وظيفه اصلي             

ين سيستم موجود زنده اسـت و سـطوح         زيست شناسي جستجو در سطح پائ     
بالاترْ خارج از قلمرو علم تجربي است ولي نبايد نقش سطوح بالاتر ناديده             
گرفته شود و يا انكار گردد، و نبايـد يـك موجـود زنـده را آنچنـان پـائين                    
بياوريم كه از مطالعه سطوح عالي تر آن باز بمانيم، چرا كه در تاريخ علـم،            

همـواره بـا بـه حـساب آوردن سـطوح عـالي تـر               شناخت سطوح پائين تـر،      
اصلاح و تعديل شده و اساساً سطوح عالي ترْ خـود را در يـك كـلْ بيـشتر                   

سازد، و فعاليتها و خواصي كه در يـك كـل ظاهرشـود در اجـزاء                 ظاهر مي 
شود، و دانشمندان بايد هم كل ها را در نظر آورند و هم جزء ها                يافت نمي 

سطوح فروتر را و وظيفه هر محققي اسـت كـه           را، و هم سطوح فراتر و هم        
اگر . از نظريه هايي استفاده كند كه فقط از سطح فروتر استنتاج نشده است            

همه سـطوح تحليـل را در نظـر آوريـم، همـه اصـول پـذيرفتني فيزيكـي و                    
كنيم، بـي آنكـه شـأن و منزلـت انـسان تحقيـر شـود،                 شيميائي را تجويز مي   

رش يك سطحي است و سر از ماترياليسم        ماشين وار انگاري انسان يك نگ     
درمي آورد، در حاليكه انداموار يا ارگانيسم نگري، در واقع نظر داشتن بـه              

تـوان   آري مي. كند همه سطوح انساني است و واقعيت انسان را منعكس مي        
پذيرفت كه انسان در واقع متشكل از چيزي جز اتم ها نيست، و رفتـار ايـن                 

توانيم اين نكتـه را      ولي مي . كند  شيمي تخطي نمي   اتمها از قوانين فيزيك و    
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هم به دنبال آن بيفزائيم كه در انسان انگاره ها و كمالاتي از سازمان هـست            
كه با فيزيك و شيمي نمي توان به آنها پرداخـت، از ايـن مهمتـر اينكـه در                   

دهد كه با رويدادهائي كه در اتم واحد رخ          انسان انواع رويدادهائي رخ مي    
 در سـطوح    »جانـدار « و   »بيجـان «و حـضور ويژگيهـاي      .  فـرق دارد   مي دهد 
  .  نيستنددر يك سازمان مانعة الجمعمختلف 

انـد كـه     بعضي از زيـست شناسـان بحـث كـرده         : غايت در برابر قسريت   
موجودات زنده از خود حالت انتظار و يا فعاليتهايي كـه در جهـت نيـل بـه                  

انـد از    ديگر از آنهـا كوشـيده     اي   دهند، و عده   اهداف آينده است، نشان مي    
انـد،   مفهوم هدف پرهيز كنند و آن را از تفـسيرهاي انـسان انگارانـه دانـسته               

اند اگر مفهوم غايـت گرايـي درسـت          ولي در بعضي از آثار اخيرشان گفته      
تعريـف شـود يـك نقـش معتبـر علمـي دارد و بـدين شـكل هدفــداري در         

  . اند موجودات زنده را مدنظر قرار داده
ري در جايي مورد قبول است كه قصد و آگـاهي دربـاره هـدف         هدفدا

در كار باشد كه اين بيشتر در مورد انسان مشهود است، ولي در حيوان هـم                
شـود و    بـر ظـاهر مـي      به صورت قدرت ابتكارِ وسائل تـازه و راههـاي ميـان           

  . حاكي از نوعي جهت يابي و انطباق با آينده است
سمت اعمـال غريـزي، پـيش بينـي نهفتـه           حتي در ق  : گويد آقاي اِگِرْ مي  

دهـد   سازد يك سلسله اعمال طولاني را انجام مي        زنبوري كه لانه مي   . است
تا كارش را به پايان برساند و وقتي كه كارش بـه مـانع و مـشكلي برخـورد                   

او معتقـد   . دهـد  ابتكارهاي زيادي در طرح راههاي جديد از خود نشان مـي          
.  ابتدائي را بايد به سلولها نيز نسبت داد        است كه حتي حيات ذهني يا رواني      
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و نمي پذيرد كه چيزي غير ذهني منـشاء رونـدهاي ذهنـي باشـد، چـرا كـه                   
پديد آمدن ساده ترين آگاهي يا ذهن، از عدم آگاهي و عدم ذهن به كلي               

مـا بايـد بـر تـصوير ماشـين انگارانـه جهـان جانـدار                . حرف نامفهومي است  
فاهيم غايت انگارانـه را در ارگانيـسم مـشاهده          فشاري نكنيم تا بتوانيم م     پاي

نمائيم و در نتيجه جهان اطراف خود را درست تـر بـشناسيم و بـا توجـه بـه                    
سطح بالاتر، سطح پائين تر را تفسير كنيم و نيز اين توانائي را هم به دسـت                 
آوريم كه با توجه به سطح پـائين تـر سـطح بـالاتر را هـم تـا حـدي تفـسير             

  .)يك اعتبار سطوح پائين انعكاسي از سطوح بالا استچون به (. نمائيم

   :ايتهد معتقد استو
اي رويداد كه تشكل آنها قبل از هـر چيـز            هرچيز عبارت است از رشته    

  .بستگي به روابط آنها دارد

او اذعان دارد كه حيـات درونـي يـك موجـود      . و نه به ذرات جدا جدا     
 »كاميـابي » و »شادي»هبراي پژوهش علمي دسترس پذير نيست، علم هيچ گا        

توانـد در طبيعـت     را نمـي »هدفي«تواند بيابد، همچنان كه     را در طبيعت نمي   
  . را در طبيعت سراغ ندارد»خلاقيتي«بشناسد و لذا هيچ 

  موقع و مقام ذهن و كامپيوتر

اي بين ذهن و كامپيوتر داشته باشيم تا تصور نـشود كـه              اول بايد مقايسه  
ود و مستقل از ذهـن مـي توانـد معنـي داشـته              كامپيوتر رقيب ذهن خواهد ب    

دانـشمندان خاطرنـشان    . باشد، و تـا بهتـر بتـوانيم جايگـاه ذهـن را بـشناسيم              
كنندكه حتي اگر يك كامپيوتر برنامه خود را تعديل كند و خودش در              مي

اي  برنامه هايش تجديد نظر كند، اين تعديل را هم بر طبق برنامه تعيين شده             
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تا آنجا كه كامپيوتر رفتار انسان را تقليـد و          . دهد انجام مي اند   كه به آن داده   
كند، اين عملش شاهد بر هوش آن دستگاه نيست، بلكه شـهادت             تكرار مي 

به هوشـمندي طـراحش دارد، طراحـي كـه بـه عنـوان يـك انـسان ادراك                   
گيرد، و بهمـين     ورزد، و آزادانه تصميم مي     ورزد، مهر مي   كند، اراده مي   مي

خـورد، بـه عنـوان مثـال         كار با كامپيوترها به مشكل برمـي      جهت هم گاهي    
 بـا   »چند قلم دارو  « در دو جمله     »قلم«كامپيوترهاي مترجم بالاخره در معني      

كننـد، چـون ايـن يـك لغتـي اسـت كـه بـا                  گيـر مـي    »چند قلم خودنويس  «
فُون نويمان بر آن است كه مغـز        . شود اش فهميده مي   جملات قبلي و بعدي   

زبـان مغـز و انديـشه زبـان         : از جملـه  . يوتر تفاوت بارزي دارد   انساني يا كامپ  
رياضيات نيست، و عملكردش با كامپيوترهـا فـرق دارد و لـذا مـا نبايـد در                  
شباهت دادن كامپيوتر به ذهن انسان مبالغه كنيم و از چند بعدي بودن ذهن              

تــوان گفــت رويــدادهايي كــه در كــامپيوتر  انــساني غافــل شــويم آيــا مــي
م جنبه جسماني دارد و هم جنبه ذهنـي يـا اينكـه آنچـه هـم در                  گذرد ه  مي

شود يك جنبه جـسمانيتي اسـت        كامپيوتر به اسم هوش يا حافظه مطرح مي       
توان بسياري از اعمالي  كه هيچ شباهتي با ذهن انسان ندارد؟ هر چند كه مي  

دهد را طي يك برنامه به كـامپيوتر داد، بـه طـوري     كه ذهن انسان انجام مي 
دهـد ولـي    حاسبات رياضي را كامپيوتر سريعتر از ذهن انسان انجام مي      كه م 

توان در كامپيوتر سراغ گرفـت چـرا كـه           وحدت چند سطحي انسان را نمي     
انسان داراي آگاهي به خود، تأمل انتقادي، تخيل آفرينـشگرانه، خـاطره از             
 گذشته و انتظار آينده، در كمين امكانـات مطلـوب بـودن و توانائيهـايي از               

هـاي اخلاقـي     جـوئي، پـرواي ارزش     انسان از لحاظ حقيقت   . ن قبيل است  اي
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اي كه بـا     داشتن، و به گردن گرفتن تكاليف كلي، و مهمتر از همه در رابطه            
خدا دارد، بـي همتاسـت، يعنـي نـه شـبيه كـامپيوتر اسـت و نـه حتـي سـاير                  

علاوه بـر ايـن هـر يـك از مـا            . حيوانات داراي چنين خصيصه هايي هستند     
مـن هـر قـدر بـا          ولي جدا از بقيه،    »اي جهاني است بنشسته در گوشه    »سانهاان

كنم، چرا كه هر  شخص ديگري همسان باشم هرگز خود را با او اشتباه نمي         
فردي به تنهايي داراي وجودي اسـت كـه آن وجـود يـك عنايـت خـاص                  
خداوند به خودِ آن فرد است، نه مثل توليـدات يكـسان كارخانـه كـه همـه                  

  . دان يكسان
كُلَّ « :فرمايد وقتي متوجه اين آيه قرآن شويم كه مي       : تكامل و آفرينش  

 يعني همواره خداوند در آفرينش و ايجاد اسـت، و دائـم             »يومٍ هو في شَأنٍ   
توان براي خلقت يك مرز زماني گذارد، بلكه بايـد           الفيض است ديگر نمي   

عـلاوه بـر خلقـت    به خلقت و ايجاد دائم خداوند انديشيد كـه در ايجـاد او           
كنـد و در مـتن       عالم تدبير هم نهفته است، و همواره از كتَْم عدم ايجاد مـي            

نمايد و انـواع تـدبيرها در مخلوقـات          همين ايجاد كردن تدبير و هدايت مي      
گردد و هيچ جدايي براي مخلوق نسبت به خـالقش           همه به خالق آنها برمي    

.  پروردگـار عـالم اسـت   ماند و خلقت و هدايت هر دو مربـوط بـه   باقي نمي 
ربناَ الّـذي اَعطـي كُـلَّ       «: فرمايـد  قرآن از زبان حضرت موسي و هارون مي       

 پروردگار ما هم اوست كه خلقت هـر چيـزي را بـه              »ءٍ خَلْقَه ثمُ هدي    شيَي
يعنـي  . آن داد و سپس هدايتش كرد تا مراتب بعدي كمـالش را طـي كنـد               

جـدا دانـست، و اشـكالهايي كـه در          تـوان از هـم       تكامل و آفرينش را نمـي     
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تكامل دارويني مطرح است مقداري به همين جدايي بين خلقـت و تكامـل              
  . برمي گردد

تصادف يا اتفاق به تنهايي نـاتوان از        : گويند منتقدان به نظريه تكامل مي    
تبيــين يــك پديــده متكامــل و بازگــشت ناپــذير اســت و لــذا بايــد متوجــه  

شويم، و دارويـن بـدون توجـه بـه خلقـت          مكانيسمي بين خلقت و هدايت ب     
  .توجه خود را به تكامل موجودات دوخته است

وجود يك عدسي چشم بدون وجود شبكيه و ساير         : گويند منتقدان مي 
قسمت هـاي چـشم بـي فايـده اسـت و ارزش آن عدسـي بـستگي دارد بـه                     
هماهنگي همه آن قسمت ها و اگر همه آن قسمت ها بطور همزمان حاصل              

انتخـاب  «يك از قسمت هـا مفيـد نخواهنـد بـود، حـال بـا طـرح        نشود هيچ   
تـوان حـضور تعـدادي از        گويـد چگونـه مـي       آنطور كه داروين مي    »طبيعي

عناصر را در سـاخت يـك اورگانيـسم بـه خـودي خـود توجيـه كـرد؟ در                    
. حاليكه همه بايد از ابتدا به صورت يك مجموعه هماهنگ كنار هم باشند            

  . ه به صورت ساده باشد و بعد پيچيده شودهرچند در ابتدا اين مجموع
انتخاب طبيعـي يـك رونـد سـرَند كننـده اسـت و نـه يـك                  : مي گويند 

اي بـراي اصـلاح و اسـتقرار نـژاد بعـدي، يعنـي نظريـه تكامـل تـأثير                     وسيله
توانـد توجيـه كننـده       كند، ولـي نمـي     محدود كننده هاي منفي را بازگو مي      
سئوال مينمايد كه اين جهـت گيـري        جهت مثبت تكامل باشد، بالاخره اين       

به سوي تكامل از طريـق انتخـاب طبيعـي را چگونـه بايـد توجيـه كنـيم، از                 
يابنـد آنهـايي نيـستند كـه بهتـر بـا             طرفي افرادي از يك نسل كه تكامل مي       
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 دارنـد،   »بي ثباتي خلاقـه   »اند بلكه آنهايي هستند كه يك      محيط انطباق يافته  
  . دهد ه تكامل ادامه مييعني آنكه كمتر انطباق يافته ب

خواهند نقش يـك تحقيـق علمـي را نفـي كننـد بلكـه                اين منتقدان نمي  
سخنشان اين است كه يك نظريه در مورد تكامل زيستي جانوران كه هنوز             
نارسائيهاي زيادي در خود دارد را چگونه ما مطلق بگيريم و بـر مبنـاي آن                

ه انديشه هاي ديني را از      جهان نگري خود را پايه ريزي كنيم و بخواهيم بقي         
  طريق آن نظريه مورد بررسي قرار دهيم؟ 

پرسد مناسب بودن محيط زيـست در نظـام عـالم را بـراي        هندرسون مي 
اورگانيسمها چگونه بايد تبيين كرد؟ او معتقد است كه در وجود ايـن همـه    
شرايط مناسب براي حيات، انعكاس هدف و جهت مشهود است مـثلاً اگـر          

شد، درياچه ها منقبض و      اير مايعات با سرد شدن منقبض مي      آب هم مثل س   
رفـت و    شد و ديگر زمينه حيات موجودات آبزي همه از بين مي           منجمد مي 

انـد تـا     هزاران شـرايط ديگـر كـه همـه در ابتـدا دسـت بـه دسـت هـم داده                    
اند و نبايد از اين همه شرايط يك جـا غفلـت             موجودات زنده پديدار گشته   

  . ف داري خاص جاري در هستي نبودنمود و متوجه هد
جهان به نحوي است كه مـنش اخلاقـي         : گويند  مي »برتوچي« و   »تننت«

دارد، و در جهان شرايطي براي به تحقق پيوستن          آورد و نگه مي    را پديد مي  
جهان، نظامي است كه . ارزشهائي چون عشق، عدالت و رفاقت فراهم است

ك همنــوايي بــين ذهــن انــسان و توانــد پديــد آيــد، يــ در آن رابطــه انــساني
وجـود هـوش يـا خـرد        . خـورد  ساختمان منطقي و معقول طبيعت بچشم مي      

انساني و آگاهي اخلاقي، مهمترين سررشته و كليد شناخت سرشت وجـود            
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هيچيك از اين بحثها سخن آخر نيست ولي وقتي كـه بـاهم در نظـر                . است
كـه در حيـات     رنجـي   . گرفته شوند دلالت بر وجود يك صـانع مـدبر دارد          

پنهان است بخشي از قيمت تكامل است و در واقع چراغ قرمزي است براي       
  . عدم ورود به مسيري كه انسان مختار بايد وارد نشود

، خداوند طـرح اوليـه جهـان را تهيـه كـرده، كـه آن                »دئيستي«در طرح   
امـا  . همان قوانين ثابت طبيعت است و سپس جهان به خودش واگذار شـده            

تر با نگرش ديني است، شناخت وايتهدي از خداوند است كـه          آنچه موافق   
داند، او قائل به رابطه فعالي بين خداوند و جهـان     او را منبع ابتكار و نظم مي      

 موافق است، در اين طـرح       »آفرينش مدام «در هر لحظه است، كه با قول به         
عنصر غائي جدايي ناپذير همراه با عنصر قـسري و تغييـر ناپـذير در صـحنه                 
ــاعلي در هــم     ــائي و علــت ف ــدادي علــت غ ــه و روي ــر حادث اســت و در ه

آميزد، يعني هم علت همه چيز خدا است و هم همه چيز بـه حـق برمـي                   مي
  . گردد
اگر جهان اين همه راه     : گويد  در مورد اشكال به نظريه تكامل مي       »تيار«

را علي رغم استبعاد عظيم طي كرده، ديگر بـي معنـي اسـت كـه اكنـون از                   
ايم تا گرايش پيـشين      بماند، بلكه ما در مسير تكامل امروز به هم رسيده         كار  

و تيـار از ايـن      . را اينك به صورتي فرهنگي، روحي، اجتماعي ادامـه دهـيم          
اي هـم بـه تيـار و         البتـه عـده   . كنـد  طريق به تكامل با نگاه فرهنگي نظر مـي        

د يك  همراهانش انتقاد كردند كه چرا يك موضوع زيست شناسانه را تا ح           
د و مسائل فرهنگي چيزي نيست كه از قـوانين          ده مسئله انساني گسترش مي   
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زيــست شــناختي بتــوان اســتخراج كــرد و اساســاً هيچگونــه نتــايج اخلاقــي 
  . توان از طبيعت اخذ كرد نمي

طبيعت نه غير اخلاقي است، و نـه اخلاقـي، هـيچ اخلاقـي جـز اخـلاق                  
تخاب آگاهانه در بين اهداف     انساني وجود ندارد، چرا كه تنها اوست كه ان        

 اخلاقي بقدري با تكامل زيستي فـرق     »تكاملِ»روند. دهد و غايات انجام مي   
 براي هر دو موجب گمراهي ذهـن   »تكامل«دارد كه حتي به كار بردن لفظ        

شود، يعني در نظريه تكامـل داروينـي از اصـطلاحات عـاطفي در يـك                 مي
  . استروش علمي استفاده شده، و اين خودش خطا ساز

  آفات استفاده از علم در جهان نگري 

 در راستاي انتقاد به استفاده اصطلاحات علمي در مقاصد غيـر            »تولمين«
  :گويد علمي مي

كنـد   اي مـي   وقتي يك مكانيك اتومبيل شروع به وضع قوانين در زمينه         

كه به حرفه و تخصصش مربوط نيست، با اعتراض بقيـه انـسانها روبـرو               

ظر داشت كه دانشمندي كه از حوزه تخـصص خـود         شود، بايد در ن    مي

.  اسـت »آدم عـادي «شود به اندازه يـك تعميـر كـار اتومبيـل         خارج مي 

خواهيم كه يك تصوير شسته و رفته و بـه           وقتي كه ما از دانشمندان مي     

درد همه چيز بخور از جهان به ما ارائه دهند، و وقتـي كـه مـا بـا نتـايج                     

انـد، بـسان      وابسته بـه مـورد آزمـايش       آزمايشي موقت كه دقيقاً نسبي و     

كنيم، يا وقتي كه بعضي يافته       مسلّمات و يقينيات جامع و مانع رفتار مي       

هـاي   اي محدود و معين دارند تا حـد سرچـشمه          هاي علمي را كه دامنه    

خواهيم در كف دانشمندان راه      بريم، و مي   جهان و مبدء كائنات فرا مي     
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ظير اخلاق، سياست، هنر يا فلـسفه       حلهاي مسائل مشكل ساير رشته ها ن      

را بخوانيم، بالنتيجه از آنان انتظـاراتي داريـم كـه در مقـام بـرآوردنش                

  .كنيم نيستند، و برداشتهاي آنها را تبديل به اسطوره

  . و اين مشكل بزرگي براي بشر شده
اسپنسر از نظريه تكامل تـوجيهي بـراي سـرمايه داري بـي قيـد و شـرط                  

از همان نظريه تـوجيهي بـراي مطلـق انگـاري سياسـي،             دهد، و نيچه نيز      مي
دارد به اين معني كه كمـك كـردن بـه ضـعفا كـاري اسـت ضـد                    اظهار مي 

اي كـه كـار      خواست كتاب سرمايه را به خاطر پـشتوانه        تكامل، ماركس مي  
داروين براي ماترياليسم ديالكتيك به دسـت داده بـود، بـه او اهـداء كنـد،                 

موضوعات غير علمي از يك پژوهش علمي است اينها همه نشانه هاي اخذ  
كه مانند يك گلي كه از شـاخه جـدا شـده مـدتي شـاداب اسـت و سـپس                     

  .شود، پژمرده خواهد شد پژمرده مي
خواهيم با توجه به بحثهـاي گذشـته جمـع بنـدي كنـيم               مواردي كه مي  

  : عبارت است از
  الهيات طبيعي از نظـر علمـي يـا كلامـي نارساسـت، يعنـي نـه ديـن                   -1
پذيرد و نه علم كه ما بر اساس داده هاي علمي دست به تـدوين الهيـات          مي

بزنيم، و بهتر است از اين فكر درآييم كـه بخـواهيم خـدا را در مجهـولات                  
  . پيدا كنيم

گـوئيم معنـي داري جهـان و         مـا مـي   .  وحي منبع اصيل الهيات است     -2
 با اُنسي كـه     كند، خداوند  سامان مندي آن ما را متوجه آفرينش خداوند مي        

شود، و از خداي آفريننده و هـست دهنـده           گيرد شناخته مي   با بندگانش مي  
غافل نشويم كه همواره در ايجاد كردن است و متوجه باشيم تمثيل خداوند 
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به عنوان صانع كه جهان را ساخته و ديگر نقشي ندارد واقعي نيـست، بلكـه                
هان خواهيم بـود  آفرينش مدام است و بدين شكل متوجه حضور حق در ج        

كند و در  هاي عادي در طبيعت عمل مي كه او بوسيله قواي طبيعي و اسباب     
اي كـه بايـد      واقع قانون طبيعت، همان اراده اوسـت تـا عـالَم بـه آن مرحلـه               

  .برسد، دست يابد

  خداوند و طبيعت 

آن دسته محققان كه بر اعتقادات ديني تأكيد ميورزند معتقدند خداوند           
 نظام آفـرينش اسـت، همـه رويـدادها در سـلطه اوسـت و                حكمفرماي قيوم 

قوانين طبيعي در عيني كه مخلوق اوسـت سـدي و حـدي در برابـر قـدرت             
  . مطلقه او نيست

  : گويد كارل بارت مي
طبيعت . خداوند بلاشرط و بلا منازع بر همه حوادث حكمفرمائي دارد         

اده او  در خدمت او و وسيله برآوردن اهداف اوست، هيچ چيز بدون ار           

نه تنها او علم پيشين دارد، بلكه پيـشاپيش بـه آمـادگي     . گيرد انجام نمي 

به سان نامحسوس ترين جنبش برگـي دربـاد، اراده او           . امور مي پردازد  

نشيند و خواستهاي او در همه رويدادهاي عالم از          مستقيماً به كرسي مي   

  .شود خرد و بزرگ برآورده مي

هـم مـدافع قانونمنـدي نظـام آفـرينش           بارت هم مدافع آزادي انسان و       
خداوند ميزاني از استقلال را كه به آفريده هاي خـود داده            : گويد مي. است

كند و فعاليـت مخلوقـات را         مي هستي آنها را حفظ   . شمارد است محترم مي  
البته كه حكمفرمـائي    . گرداند كه هماهنگ با فعاليت الهي است، ضايع نمي       
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.  متمـايز از همـه علـل طبيعـي اسـت     خداوند در ساحت ديگـري اسـت كـه     
رود، ولـي هميـشه در واقـع خـود را در راه خداونـد                مخلوق به راه خود مي    

   .يابد مي
كنـد،   يك قانون علمي فقط نظم و نـواميس را توصـيف مـي   : مي گويد 

. ولي خودش قدرت يا كارآئي نـدارد كـه يـك رويـداد را بوقـوع برسـاند                 
اصـرار دارنـد از     بـه مـا     آكوئينـاس   ها يا طرفداران جديد توماس       نوتوماسي

نقش فعال طبيعت غافل نشويم و گمان كنيم كه خداونـد مـستقيماً و بـدون           
گويند قانونمنـدي در طبيعـت از        كند، مي  واسطه قرار دادن اسباب عمل مي     

اينروي ثابت است كه هر موجودي گوهر خويش را دارد، يعني واقعاً خود             
دهد، هـر چنـد    ش فعلي را انجام مي    سوزاند و انسان خود    آتش است كه مي   

دهد به اينكه انـسان آزادي عمـل خـود را متعـين              خداوند اراده را سوق مي    
  . سازد

خداوند به هر موجودي يك تمايل طبيعـي        : گويد توماس اكوئيناس مي  
بخشيده كه اصالتاً متعلق به خود آن موجود است ولي در عين حال اهداف              

اي يك طبيعت ذاتي و يـك نحـوه    ه هر آفريدهاو ب . كند الهي را نيز بيان مي    
عمل عطا كرده و آن را آزاد گذاشـته كـه بـه دنبـال هـدفي باشـد كـه دردِ                      

تواند در سطوح مختلف بـروز كنـد، آفتـابي          طلبش را دارد، عليت الهي مي     
كه يك دانه را به جنب و جوش برمـي انگيزانـد، قـدرت عـشق انـساني، و                   

هي است، در مورد اراده انساني خداوند       غيره همه يك نحوه ظهور عليت ال      
گرداند، به طوري كه بتواند  جنباند، و متمايل به نيكي مي     آن را از درون مي    

قواي خود را جمع كند و در جهتي دلخواه به حركـت درآورد، بـه نحـوي           
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تأثير يا دخالت   در اينجا . كه اعمال مختارانه او عمل و انتخاب خود او باشد         
ائي تمايـل انـسان بـه نيكـي اسـت، و عمـل خداونـد بـه                  الهي همانا عليت غ   

  . د و نه به صورت مجبور كردن انسانشو صورت قدرت عشق جلوه گر مي
از نظر انسان، آينده ممكن است باز باشد، ولي از منظر الهي، كـه نـاظر                

  . به حاق و عمق حقيقت است، همه چيز معين و متعين است
في در رابطـه بـا خـدا و قـوانين           ويليام پولارد، فيزيكدان و كشيش اسـق      

  : گويد طبيعي مي
اش توسـط امكانـات طبيعـي        خداوند فقـط آنچـه را كـه ارزش واقعـي          

توانند هيچ دليلي ابراز كنند      دانشمندان نمي . سازد محرز شده، متعين مي   

كه چرا يك امكان در ميان امكانات زياد در يك مورد واحد انتخـاب              

تـوان دسـت و      هيچ علت طبيعي نمي    اين انتخاب، كه براي آن    . شود مي

  .نمايد پا كرد، در چشم ايمان همانا عمل خداوند مي

  : گويد پولارد در ادامه مي
تواند بدون عمل كردن بسان يك نيروي فيزيكـي،     بدينسان خداوند مي  

ما نبايد خداونـد را چنـان در نظـر آوريـم كـه              . بر رويدادها اثر بگذارد   

  . گرداند و آن سو متمايل ميگوئي الكترونها را به اين سو 

خلاصه اينكه ما نبايد طبيعت را به عنـوان يـك نظـام علـي مكـانيكي و                  
جبري و تخطي پذير بدانيم و حضور معنوي خداوند را در طبيعـت حـذف               
كنيم، همچنان كه نبايد نقش نفس انساني را در بـدن او ناديـده بگيـريم، و                 

ت شناسـانه بنگـريم،     همه فعاليت بـدن را در سـطح عكـس العملهـاي زيـس             
گاهي بدن در اثر يك بخاري از بيرون و يـا سـوخت و سـاز داخلـي گـرم                    

گـردد، و لـذا نقـشي        شود، و گاهي هم غضب موجب گرمـي بـدن مـي            مي
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توان براي خداوند متوجه بود، هـر چنـد در    تر از اسباب عادي را مي  مستقيم
يـشتري  هر صورت همه چيز به خدا برمي گردد، ولي گاهي اسـباب هـاي ب              

اند، يعني اراده خداوند بـا ايـن فاصـله هـا تحقـق يافتـه و                  فاصله ايجاد كرده  
گوئيم ساقي خدا است ولي آب موجب        ظهور كرده است، همچنان كه مي     

  . تحقق اين اسم، يعني اسم ساقي در مرتبه عالم ماده است

   پويشی فلسفه

ان مـؤثر   اين فيلسوفان از جمله وايتهد معتقدند خداوند بر جريانات جه ـ         
انـد كـه موجـب     است ولي يك روند اورگانيـك پويـا بـراي طبيعـت قائـل             

و بـه   . وايتهد طالب يك طـرح يگـانگي اسـت        . شود پذيرش عمل الهي مي   
بدينـسان او حتـي يـك اتـم را يـك            . اعتقاد نـدارد  .  ماده   -دوگانگي ذهن   

 دانـد، نـه اينكـه ماننـد دانـشمندان قـرن            اورگانيسم از درجه كاملاً نازله مـي      
همچنين بر آن است كه     . هفدهم انسان را به ديده يك ماشين پيچيده بنگرد        

شود، هر چند در بعضي موارد قانون        در هر سطحي ابتكار و قانون يافت مي       
آزادي و اختيار همواره با ساخت نظم همراه . غلبه دارد و ابتكار ناچيز است  

سابق بـر آنـان     هاي هر رويدادِ تازه تا حدودي توسط آنچه          است، چه مؤلفه  
يابند، نه اينكه رويدادها داراي ابتكارهـاي بريـده از           است، شكل و رشد مي    

  . گذشته باشند
او در وجود خويش نظم امكانات      . خدا اسُ اَساسِ نظم است    : مي گويد 
بخشد و صور بالقوه پيش از تحقق يافتن در عالم خـارج ابتـدا               را تجسم مي  

 خداوند پاسخ دهنده ايـن سـؤال اسـت          اين جنبه از  . در علم خدا موجوداند   
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كه چرا جهان، اين انواع ويژه نظم را كه دارد، دارد و نه انـواع ديگـر نظـم                   
چنـين  . يعني نظـمِ محتـومِ، اعيـاني دارد كـه در ذات الهـي تحقـق يافتـه                 . را

روابطي در جهان كه امروز ما با آن روبرو هـستيم مـستلزم علـم خداونـد و                  
  . جهان استواكنش داشتن او در برابر 

اين نظر وايتهد در اينجـا      . از نظر وايتهد خدا اسُ اَساسِ ابتكار نيز هست        
چرا انواع نـويني از اشـياء در        : شود از آن جهت مطرح است كه پرسش مي       

يابند كـه قـبلاً موجـود نبودنـد، فـي المثـل در تـاريخ                 دل طبيعت وجود مي   
ود چـرا انـواع جديـد       تكامل به جاي آنكه صرفاً انگاره هاي سابق تكرار ش         

   :نويسد شوند؟ وايتهد مي پيدا مي
اي و هـيچ نظـم و سـاماني در جهـان             جدا از خداونـد، هـيچ چيـز تـازه         

  .نخواهد بود

سـان هـم مجـال آزادي و هـم           آورد و بـدين    خداوند امكاناتي پيش مي   
خداونـد بـا ارج نهـادن بـه         . دارد قاعده و قرار و جهت داري را محفوظ مي        

دهنـد، بـر     خاص كـه آفريـدگان در برابـر آن واكـنش نـشان            هايي   بالقوگي
گذارد بي آنكه به آن در سطح انسان تعـين محتـوم ببخـشد،               جهان تأثير مي  

اين تأثير همان تمايل آرزوها به تحقق يافتن است، يعني رغبـت بـه نيكـو و        
خداوند در مددي كه به خودآفريني هر مخلوقي ميرسـاند،          . نيكوئي داشتن 

 »غيـر جانـدار   «حتي بـراي اشـياء      .  كسب هماهنگ ارزش است    همان ارتقاء 
مجال امكانـات جديـد هـست، چنانكـه تحـول و تبـديل آنهـا بـه چيزهـاي                  

  . دهد جاندار نشان مي
ال براي موقعيتهاي خاص، جهـان را تغييـر          علم خداوند از امكاناتِ ايده    

 كنـد، و آنچـه را قابـل نجـات باشـد            دهد، و نيز آنچه هست را حفظ مي        مي
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دهد، حتي خداوند شرّ را با تهيه نقطـه مقـابلش و در نظـر آوردن                 نجات مي 
تواننـد داشـته باشـد، تـأثير      سهمي كه آن شرّ در نيل به يك خير بزرگتر مي     

  . سازد آن شرّ را دگرگون مي
شود، و نابجا نيست اگـر   پرواي خدا به ارزش، توسط جهان احساس مي 

 تشريك مساعي بـي پايـان، سـخن         از آن بعنوان عشق الهي، يعني همدلي و       
بزرگترين موهبت او به ما در همين است كه موضوع تجربـه مـا              . گفته شود 

گيرد كه ما بتوانيم با او ارتباط برقرار كنيم و در عـين حـال مختـار                  قرار مي 
  . باشيم

بدينسان فعاليت خداوند بيشتر به انگيزش شبيه است تـا اجبـار، او خـود               
. كنـد  كند و آزادي موجودات را قرباني نمـي  نميآفريني همه چيز را نقض   

اش در برانگيختن يك واكـنش، در عـين          قدرت عشق عبارتست از توانائي    
  . محترم شمردن وحدت ديگران

اش  طرفداران فلسفه پويش معتقدند كه خداوند از نظر محتـواي تجربـه           
متحول است و با تغيير رويدادهاي تازه تغييركنـد، ولـي در ذات و اهـداف                

او با دانستن همـه حقيقـت، عـالم      : گويند مي. خويش ابدي يا سرمدي است    
دانـد، چـه آينـده نـامعين و بلاتكليـف و             مطلق است، هر چند آينده را نمي      

هــر رويــدادي محــصول مــشترك علــل : گوينــد مــي. ذاتــاً نادانــستني اســت
خداوند در خود آفريني ساير     . قانونمند و خودآفريني و تأثير خداوند است      

. جودات شركت دارد، ولي آنها خود قـدرت فـاعلي و مـؤثر نيـز دارنـد                مو
خداوند كافي مهمات و برآورنـده حاجـات نيـز هـست، از جملـه حاجـت                 



112 ديكلام جد.........................................................................................................

خداوند هـم سـلطه دارد و هـم    . مخلوقات به اينكه راه خود را انتخاب كنند  
  . بخشد انعطاف، و به جهان وحدت و در عين حال استقلال معتنابهي مي

خـداي وايتهـد در     : كه بـه فلـسفه پـويش شـده يكـي اينكـه            انتقادهايي  
اند، قدرت عملش محدود اسـت، او   مقايسه با خدايي كه انبياء معرفي كرده      

همواره يك عامل در ميان عوامل بسيار است و نه قدرت مطلق كه قـدرت               
  . بقيه موجودات در طول قدرت او باشند

گوينـد بـا     اينكـه مـي   اشكال ديگر اينكه، مطلق بودن علم و قدرت او با           
كند ناسازگار است، مـضافاً اينكـه وقتـي          اش تغيير مي   تغيير رويدادها تجربه  

تمام ابعاد مخلوق را خداونـد آفريـد ديگـر معنـي نـدارد بـه آينـده او علـم            
نداشته باشد، آينده مخلوق از نظر حركت موجود در ذات مخلـوق، آينـده             

ركـت منـد وجـودش بـه     شود، چرا كه مرتبه بعدي در نظـام ح      محسوب مي 
تحقق مرتبه قبلي است ولي نه اينكه براي خداونـد هـم مرتبـه بعـدي، بعـداً                  

شود، بلكه به اراده خداوند تمام مخلوق با تمام ابعادش اراده شده،             واقع مي 
به همين جهـت خداونـد كـل        . شود منتها در نظام حركت به مرور ظاهر مي       

س از مراحل ما قـبلش ظـاهر        جهان را خلق نموده، هر چند مراحلي از آن پ         
  . شود مي

  در راه الهيات طبيعت : ماحصل و مرور

و درگير شدن شخصي يـا  .  الهيات نبايد عمدتاً بر طبيعت مبتني باشد -1
زبان دين عبارتست از پرسـتش،      . التزام قلبي شرط لازم شناخت ديني است      

يز وحـي   و اين جنبه هاي متمـا     . تعهد قلبي و اهتداء و بينش يابي در زندگي        
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شود بدهد، يـا دريـك       اصيل نبايد جايش را به بحثهائي كه از علم آغاز مي          
  . متافيزيك كلي حل و جذب گردد

در سنت اهل دين، ايمان به خدا به عنـوان رهايـشگر و هـدايت كننـده                 
بايـد اذعـان كنـيم كـه طـي          . مهمتر از ايمان به او بعنـوان آفرينـشگر اسـت          

اين . كنيم ه ما تجديد حيات روحي مي     مواجهه با رويدادهاي اصيل است ك     
جاست كه رهايي از احساس گنـاه و نـاامني خـاطر و اضـطراب و يـأس را                   

آزمائيم ودر اينجاست كه لااقل به طريقي ناكامل، قدرت آشـتي را كـه               مي
در اينجاست كه معناي انابه     . كنيم شود، كشف مي   بر قهر و بيگاني چيره مي     

 خويش انديشي را كـه سـرآغاز شـرح         و آمرزش و خودشناسي و رهايي از      
توانيم آنچه را در زنـدگيمان رخ        ما مي . صدر براي عشق است، درمي يابيم     

چـرا كـه    . ايـم اعتـراف كنـيم      داده كه همه چيز را ضـايع و مهمـل گـذارده           
اي در  فهميم با ظهـور انبيـاء چيـزي رخ داده كـه افقهـا و امكانـات تـازه                 مي

د آفـرينش را در وجـود انبيـاء بـاز           مقـصو . هستي انساني گشوده شده است    
شناخته ايم، بدينـسان بـا خداونـد در طـي وقـايع وحيـاني و روابـط انـساني                    

  . گرديم مواجه مي
البته نبايد گمان كنيم كه وحي اصيل هيچ نگرشي بر طبيعت ندارد و ما              

كند، چرا كـه خداونـد بنـا بـه متـون             را دعوت به فراموشي نظام طبيعت مي      
 زندگان است، علاوه براين، اين همان جهان است كه          وحي پروردگار همه  

دانـيم كـه    كند و لذا مي شخص دانشمند نظم و نواميس را در آن مطالعه مي         
كنـيم كـه طبيعـت را بـراي      كند، و پيشنهاد نمي خداوند در طبيعت عمل مي 

دانشمندان واگذاريد و دين را در حوزه دروني انـسان محـدود كنيـد، اگـر         
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و  بنيـاد درونـي بـشود، طبيعـت فاقـد معنـي خواهـد شـد،                  دينداري از بن و   
چـرا كـه خداونـد در جهـان مـؤثر اسـت و در               شـود     چيز آيت خدا مي     همه

رويدادها دست دارد، پس نبايد قائل به دوگانگي قاطع بـين حـوزه ديـن و                
اند، هر چند در     علم شد و لذا گزاره هاي راجع به طبيعت داراي مقامي مهم           

  . نوي قرار دارندالهيات در مرتبه ثا
طبيعـت تـاريخي دارد،     .  سرشت طبيعـت همچـون يـك رونـد پويـا           -2

اينطور نيست كه يك بار خلق شده و از آن بـه بعـد متوقـف مانـده اسـت،                    
بلكه همواره در سير تكاملي بوده اسـت و حيـات درونـي اورگانيـسمها در                

بـراي  سير تكاملي قرار داشته، و در اين راستا آن تـصور الهـي كـه وايتهـد                  
كند را فراموش نبايـد كـرد وعلـم بـه غايـت           جهان قبل از خلقت مطرح مي     

اي در سير تكامل خواهد بـود   عالم در خداي آفرينش گر و پرورشگر نكته      
و لذا شناخت ما از سرشت ويژه طبيعت با عقيده به مشيت الهي بـه تناسـب                 

  . گذرد همان مشيت الهي است چرا كه آنچه در طبيعت مي. آيد در مي
در عينـي كـه خداونـد       . آفرينش مداوم :  قيوميت خداوند در طبيعت    -3

قدرت مطلق است، انسان در رد كـردن اهـدافي كـه خداونـد بـراي انـسان                  
سعادتمند معرفي كرده است، آزاد است، يعني انسان تكوينـاً آزاد اسـت، و       
تشريعاً براي سعادت اودستوراتي داده شده است، آن آزادي تكويني و اين            

ت تشريعي شرط لازم عشق الهي است، پس قيوميت خداونـد قـدرت             هداي
او چنان دخالتي در جهـان دارد كـه گـوئي بـا جهـان               . عشق است، و نه قهر    

در آفرينش مدام بر عدم جدايي يـك خـداي جـدا از مخلـوق      . يگانه است 
شويم همواره خالقيـت خـدا اقتـضاي         تأكيد كرديم به طوري كه متوجه مي      
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ارد و ايــن مــسئله هرگــز منجــر بــه خــداي بازنشــسته وجــود مخلوقــات را د
نخواهد شد و يك خداي بيروني هم نخواهيم داشت كه فعلاً ساعت جهان             

ايـم كـه جهـان       چرا كـه وقتـي متوجـه      . را ساخته و در حال استراحت است      
مبدأ نظم و رشد آن بايد دروني باشـد،         . بيشتر شبيه به يك اورگانيسم است     

ه به دوگانگي و اين قدرت روح راز بـين انـسان            هر چند متعالي است ولي ن     
  . نگرد است كه اين وجود متعالي را در جاي جاي عالم مي

ــصور مــي :  نقــش متافيزيــك-4 ــدان متافيزيــك ت ــد،  چنانچــه منتق كنن
متافيزيك صرفاً نظريه پردازي بي ارتباط با تجربه نيست، بلكه كوشـش در             

هاي تخصـصي     با پژوهش  به دست دادن تعميم وسيعتري از تجربه است كه        
و . تواننـد آن نظـرات متـافيزيكي را ارائـه كننـد            و با انواع خاص تجربه مـي      

چون با استدلال و برهان همراه است نظر به واقعيات خارجي مخصوص بـه              
  .خود را دارد

از نظر وايتهد خداوند در سطوح مختلـف        :  عمل خداوند در طبيعت    -5
يـدادهادر كـل اورگانيـسمها تـأثير         رو »ذهني«كند، بويژه در قطب      عمل مي 

هم تجربه و هم تاريخ اشاره به خداوندي دارند كه نـه بـا قهـر و           . گذارد مي
ولي همين منابع،   . كند غلبه بلكه با برانگيختنِ واكنشِ آفريدگانش عمل مي       

چه هيچ تمثيل رسـائي بـراي       . شوند كه مدلهاي ما نارسا است      يادآور ما مي  
در پرستش و پرهيز است كـه مـا بـه سـرّ ربـوبي               فقط  . خداوند وجود ندارد  

كنيم، و به ظـاهر سـازي هـر نـوع نظـام فكـري انـساني كـه ادعـا                      اذعان مي 
  . بريم كند ره بدان حريم دارد، پي مي مي
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  در معناي پلوراليسم در كلام جديد 

شايد مناسب ترين لفـظ معـادل پلوراليـسم واژه كثـرت بينـي و كثـرت                 
در حوزه ديانت بخواهيم معني كنـيم، بمعنـي در          انگاري باشد و اگر آن را       

عرض هـم قـرار دادن همـه ديـن هـا و مـساوي دانـستن پيـروان آنهاسـت،                     
اصطلاح پلوراليسم حتي درفلسفه سابقه طولاني ندارد و ظاهراً بـراي اولـين             

.  در كتاب مابعدالطبيعه خود بكار برده اسـت 1841بار لوتسه آن را در سال  
وحــدت و كثــرت از آغــاز مطــرح بــوده و عمومــاً  البتــه در فلــسفه، بحــث 

فيلسوفان به وحدت در عين كثرت معتقد بودند، يعني به كثرتي قائل بودند             
گردد ولـي معنـي پلورالـسيم يـا كثـرت انگـاري چيـز         كه به وحدت باز مي    

  . ديگري است
بشر متجدد در فلسفه جديد به عهده گرفته است كه همه چيز را باعقـل               

 آن را با اراده خـود تغييـر دهـد و بـا همـين عقـل خـود،                    خود تفسير كند و   
دستور عمل اخلاقي و اصول و قواعد سياست را بيان كند، پلورالسيم براين             
اساس و در اين وضع پديد آمد و در سياست و دين پژوهي وارد شـد، امـا                  

آيـد مقـصود از آن بيـشتر         در كشور ما وقتي لفـظ پلوراليـسم بـه زبـان مـي             
مختلف و تساوي حقوق پيروان آن اديان است، يعنـي اگـر     همزيستي اديان   

سخن اين باشد كه اديان مختلـف اسـت جـاي انكـار نيـست، و ايـن وضـع                    
موجب نشد كه طرح جديدي در سياسـت و ديـن شناسـي مثـل پلوراليـسم                 

بلكه آنچه اكنون پـيش آمـده اينكـه جامعـه     . مورد نظر امروز دنيا پديد آيد 
است و فرض اين است كه ديـن در قـوام آن            جديد، جامعه جهاني و واحد      

توان دين و اعتقادات ديني را ناديده        اما چون نمي  . جامعه جديد اثري ندارد   
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چـرا  . گرفت اين مسئله پيش آمده است كه با اعتقادات ديني چه بايد كـرد          
شود كه آزاد و بي تعلق به دنيـا          كه در جامعه جديد بشر موجودي تلقي مي       

اين . و رسم و نحوه زندگي خود را خود انتخاب كند        آمده و حق دارد راه      
  . فكر از ابتداي دوره جديد پديد آمد و در اعلاميه حقوق بشر تصريح شد

تلقي ديگر اين است كه بشر با عهد اَلَست، بـشر شـده اسـت ، و مـسلم                   
جامعه و نظامي كه براين بنيان عهد اَلَستي بشر استوار شـده باشـد نـسبت بـه         

بي تفـاوتي نـسبت بـه ديـن در جـايي مقبـول       .  بي تفاوت نيستدين واديان 
افتد كه دين در زندگي عمومي دخالت نداشته باشد و صـرفاً يـك امـر                 مي

پلوراليسم يعني قول به مـساوات اديـان و بـا يـك        . شخصي و وجداني باشد   
آري ايـن يـك امـر       . چشم نگريستن آنها بـدون تـرجيح يكـي بـر ديگـري            

ار بپذيرد كه هركـسي بـر اعتقـاد خـود باشـد و              اخلاقي است كه يك ديند    
امـا  . در طول تاريخ چنين بـوده      مراسم ديني خود را اجراء كند، آنچنان كه       

آيا هيچ ديني و هيچ دينداري مي تواند اعتقادات ديني خـود را در عـرض                
ديگر اعتقادات دينـي قـرار دهـد و بگويـد ديگـران هـم بـه انـدازه مـن بـر                      

 هركس كه وابسته به ديني باشد، ديـن خـود را            اند؟ ظاهر اين است كه     حق
تواند هر ديني را انتخاب كند يا        گويد بشر مي   داند، و پلوراليسم مي    برتر مي 

هيچ ديني را نپذيرد، يعني هر چه دين در طول تاريخ آمده هم اكنون همـه                
پذيرد كه حقيقتي كه     اند و ديگر اين سخن را از شما نمي         در عرض هم حق   

 الهي ظهوري داشته است، در اسلام به نحوتام و تمام ظـاهر و           در همه اديان  
  . متحقق شده است
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شويم پلوراليسم رعايت حرمت همه اديان       يعني با دقت بيشتر متوجه مي     
  . و اعتقادها نيست بلكه سلب حرمت از همه آنهاست

 با توجه به اينكه خداونـد هـادي اسـت و مـسلم هـدايتش بايـد                  :سئوال
اند   شود، آيا اگر شيعه بگويد فقط اين گروه هدايت شده          شامل همه انسانها  

و بقيه گمراهند، اين بدين معني نيست كه در واقع هدايت خداوند در عالم              
  ايم؟ واقع نشده و عملاً هدايتگري خدا را منكر نشده

تـوان گفـت همـه انـسانهاي غيـر شـيعه عـين              اولاً به راحتي نمي    :جواب
عـايي از مـتن روايـات شـيعه برنمـي آيـد،       اند و چنين اد ضلالت و گمراهي 

كس كه توانسته راه اهـل البيـت پيـامبر را طـي كنـد و بواقـع            بلكه مسلم آن  
  . ملتزم به آن باشد از هدايت بيشتري برخوردار است

شود، خدا هادي است، يعني آنچه موجـب هـدايت           اينكه گفته مي  : ثانياً
 كافر گردند، بر دامن     كند، حال گر جمله كاينات هم      انسانهاست فراهم مي  
و پـذيرفتن يـا نپـذيرفتن انـسانها هـدايت خـدا را، در               . كبرياش ننشيند گَرد  

هدايتگري خداوند نقـش نـدارد، چـون انـسانها مختارنـد و در هرلحظـه از                 
توانند دين را بپذيرند يا رد كنند و يا كمي از آن را بپذيرنـد و                 عمرشان مي 

اِنَّ فـي   « :فرمايـد   به پيامبرش مي   همچنان افزايش و كاهش دهند و خدا هم       
 در اين قرآن و در اين حوادث تاريخي      »ذلك لاَيةً و ما كانَ اَكثَْرَهم مؤْمنين      

انبياء، آياتي از پروردگار هست كه مردم را هدايت كـرد ولـي اكثـر مـردم           
يعني هدايت خدا واقع شده و حجت بر مردم تمام شـد، ولـي    . مؤمن نشدند 

و موفقيـت   . ن نياوردنـد، نـه اينكـه خداونـد هـدايت نكـرد            اكثر مـردم ايمـا    
بلكه به اتمام حجتـي اسـت       . پيامبران هم به كثرت ايمان آورنده گان نيست       
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كه از طريق دين نسبت به مردم شده است، يعني موفقيت پيامبران بـه ابـلاغ             
  . دين است و نه اجبار مردم به دين پذيري
  :م در اسلام مطرح كردمي توان نكات زير را در نفي پلوراليس

 همه را جهت سـعادت بـه ديـن خـود دعـوت                اينكه پيامبر اسلام   -1
فرمود و به همه دنياي آن زمان و سران اديان نامـه نوشـت و بـا نـصاراي                مي

نجران آماده مباهله شد كه از خدا بخواهند اگر او حق نيـست نـابود شـود،                 
ــر آن اســت كــه در آن زمــان حــضرت ســاير اد   ــان را حــق همــه دليــل ب ي

  . فرموده دانسته و همه را به دين حق دعوت مي نمي
اسـلام برتـر اسـت و       . »الَاِْسلام يعلُو و لا يعلي عليَه     «: فرمايد  آيه مي  -2

يابد، يعني اسـلام در كنـار و در عـرض بقيـه اديـان                ديني بر آن برتري نمي    
  .نيست
در انتهـا بـراي     اي    خاتميت دين نشانه آن است كه دين كمـال يافتـه           -3

 و مـسلم آخـرين   »الَيْوم اَكْملتْ لَكمُ ديـنَكمُ    « :فرمايد بشر آمد و لذا خدا مي     
دين كه پيروانش به حفظ عين پيام وحي و ثبت جميع وقايع تاريخي دينـي               

در مقايسه بـا اديـان قبـل كـه از تـاريخِ مكتـوبِ               . اند پيامبرشان اهتمام داشته  
نشيند و امكان هدايتگري بيشتري      بالاتري مي كمتري برخوردارند، در رتبه     

در آن هست، و اگر بدنبال هدايتي بـيش از حـداقل هـستيم بايـد بـه دنبـال                    
  .بيشترين هدايتي كه در اختيار انسان و قابل دسترس است باشيم

 پلوراليسم به معني اينكه اديان تفاوت طولي دارند بي اشـكال اسـت             -4
 همه اديان را مساوي گرفت، چرا كه در         توان انتخاب  ولي در اين حال نمي    

پاسخ به نداي فطرت حق جويي خود بايد بـه دنبـال بهتـرين راه وبـالاترين                 
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مرتبه بود و در اكتفا به مراتب پائين تر حجتي نزد خداوند نخواهيم داشـت               
هو الَّذي ارَسلَ رسولَه بِالهدي و دينِ الحـق ليِظْهِـرَه           « :فرمايد و خداوند مي  

با فرستادن آخرين دين، بقيه اديان را به رسـميت           خداوند؛  »ي الدينِ كُلّه  علَ
ه فرمايد آن دين را بر همـه اديـان برتـري خواهـد داد، و ب ـ            شناسد و مي   نمي

همين جهت يهود و نـصاري در ابتـدا تمـام تـلاش خـود را بـر ايـن مـسئله                      
چـشم   اصلاً دين نيست، ولي حـال كـه          »اسلام«معطوف داشتند كه بگويند     

جهانيان به حقانيت اسلام خيره شده و ميرود كه روز بـه روز روشـنتر شـود             
انـد و بـا طـرح     كه آن اديان از حقيقت افتاده است تلاششان را عوض كرده     

اند  همه اديان حق  : گويند پلوراليسم توسط جان هيك اسقف آمريكائي مي      
 اسلام به خود    اند، تا از اين طريق هم با اتصال به         و همه هم بيك اندازه حق     

آبرو دهند، و هم از حقانيت مطلق اسلام بكاهنـد، لـذا اسـت كـه در طـرح                   
مسئله پلوراليسم علاوه بر توجه به نظرگاه معرفت شناسي آن بايد به مـسئله              

  .ظهور سياسي تاريخي آن توجه داشت
شود  اند چگونه مي     وقتي اديان در بسياري از اصول با هم در تعارض          -5
داند و معتقـد اسـت        را پسر خدا نمي   » عيسي«اسلام  .  باشند ها حق   ي آن   همه

دانـد و در مـورد        او به صليب كشيده نشده، اسلام خـود را ديـن خـاتم مـي              
لَقدَ كَفَرَ  «ا  ي 2»...لَّقدَ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُواْ إِنَّ اللّه ثاَلثُِ ثلاََثةٍَ       «: گويد  مسيحيت مي 

وه الَّذِينَ قاَلُواْ إِنَّ اللّهمرْينُ ماب سيِح3»... الْم  

                                                 
 .73 سوره مائده، آيه - 2

 .72 سوره مائده، آيه - 3
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ي اديان در حال حاضر  گويد آخرين دين حق است و بقيه اسلام مي -6
دانند و سـاير اديـان        اند و مسيحيت و يهوديت نيز فقط خود را حق مي            باطل

ي اديـان     گويد همـه    شمارند، چون سؤال اين است كسي كه مي         را باطل مي  
  ي اديان نيست؟ خارج از همهاند و حق هم نسبي است در واقع  حق

   دينی فلسفه

  فصل اول 

  فلسفه دين چيست؟

الهيـات  »وقتي بپذيريم كه اثبات وجود خدا از طريـق بـراهين عقلـي را،             
و دفـاع فلـسفي از      ) Naturaltheology( بنـاميم    »الهيات عقلي « يا   »طبيعي

ه  نام نهيم، فلـسفه ديـن را ب ـ        )Apologetics( »مدافعه ديني «عقايد ديني را    
بريم، نظير فلـسفه علـم يـا فلـسفه           معني تفكر فلسفي در باب دين به كار مي        

هنر و لذا در اين حال ضروري نيست كه مبحث فلـسفه ديـن را از ديـدگاه                  
اي از الهيات هـم نخواهـد بـود، بلكـه            ديني بنگريم و در اين صورت شاخه      

قـرار  اي از فلسفه است كه دين را در همه شاخه هايش مـورد مطالعـه                  شعبه
دهد، پس فلسفه دين دانش ثانوي است و از موضوع خود استقلال دارد              مي

وكوشد به تحليل مفاهيمي نظير خدا، تكليف اخلاقي، رستگاري، عبـادت،           
 ماهيت زبان دينـي  كند  تلاش ميقرباني، حيات ابدي و نظاير آن بپردازد، و 

 اخـلاق و    را در مقايسه با زبان عادي روزمره، زبان كـشفيات علمـي، زبـان             
  . زبان تعابير خيال آميز هنرها مكشوف سازد
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 چيست؟ مسلم داراي يك معناي واحد كـه مـورد قبـول همـه     »دين«اما  
آنچه »ين اين است  شايد بتوان گفت يكي از تعاريف مناسب د       . باشد نيستيم 

 و يك شباهت خانوادگي بين همه آنها        »كند كه انسان با تنهائي خويش مي     
انديـشند، حيـات كنـوني را        ه بـه رسـتگاري مـي      هست، بـه طـوري كـه هم ـ       

كننـد كـه هـستي     شناسند و اعلام مـي   و بيگانه از خدا مي    »هبوط زده »حيات
ايـم، كـه     غائي، حقيقت مطلق است كه ما اتصال خود را با او از دست داده             

  . او خير مطلق و بخشايشگر است
  تنها يك وجود متعـالي مطلـق       :گويد  مي )monotheism( :يكتاپرستي

 است و به تمامه بـا هـر كـس    )و نه كلـي ( و متشخص وجود دارد كه اخلاقي  
هو الَّـذي   «طلبـد    قيد و شرط از انسان مي      ارتباط دارد، و اطاعتي مطلق و بي      

 از تعـاليم پيـامبران در بـاب         »فِي السماءِ اِله و فِي الاْرَضِ اِله، لا اِله الاَِّ ايـاه           
آيـد كـه ميـان       ت بشر اين نتيجه بدست مـي      قدرت و سيطره خداوند بر حيا     

اي موجـود نيـست،      عالم روحاني و ديني و حوزه مادي و غير دينـي فاصـله            
بلكه هستي فرد در كليـت خـود در ارتبـاط بـا وجـود خداونـد معنـي پيـدا                     

 - بـه تعبيـر ديگـر   -يابـد يـا    از اين روست كه ديـن جنبـه دنيـوي مـي     . كند مي
هـر روز،   « ؛ و در اين نگـرش توحيـدي       .زندگي عادي معناي ديني پيداكند    

اي است كه بـه فرمـان        روزي است كه خدا آفريده، انسان موجود برگزيده       
هـر  . او قدم به عرصه هستي گذارده و افتخار خليفگي او را پيدا كرده است          

موجود زنده اي، چه بر روي زمـين، و چـه در آسـمانها، و چـه در درياهـا،                    
، اشاره بـه او دارد، آثـار شـكوه و           آفريده اوست و به صرف وجود خويش      

عظمت او در سراسر كـره خـاك نمايـان اسـت، بيكرانگـي عـالم، و عـالم                   
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بيكرانه همانـا معبـد اوسـت، جـائي كـه همـه آفريـدگان را درمقابـل او بـه                     
   .»خوانند سكوت

 خداونـد صِـرف الوجـود اسـت نـه        :نامتناهي و قـائم بـذات بـودن خـدا         
 واقعيت او واقعيتي ميان واقعيت هـاي        موجودي در كنار ساير موجودات، و     

  . ديگر نيست، بلكه او منشاء هستي است
ــستي از آن   ــوئي اي دم ه ــه گ ــر چ ــرده ه ــدان   پ ــستي، ب ــر آن ب ــر ب  اي ديگ

خواهد بگويد آنچنان متناهي اسـت كـه هـستي تـو را هـم دربرمـي                  مي
گيرد، و لذا حتي بخواهي ثناي خدا بگوئي، يـك حالـت دوگـانگي پـيش                

 يعني تو بايد بـه خـود بنگـري كـه داري ثنـاي خـداي نامتنـاهي را                    آيد، مي
كني، و همين نگريستن به خود، تـو را از دريافـت خـداي نامتنـاهي بـاز                   مي
  :شوي در مقابل بودن نامتناهي او چون تو يك بودن مي. دارد مي

  كان دليل هستي و هستي خطا است  خود ثنا گفتن زمن، ترك ثناست
 آمد، محـال   خون به خون شستن محال     سـت و قـال    صحبت ما جملگي قيـل ا     

صفات و اسماء او طرق مختلفي هـستند كـه درآنهـا حقيقـت نامتنـاهي                
  . كند خداوند ظهور پيدا مي

خداوند قيوم است، يعني فقط هست، و قائم به هـيچ واقعيتـي خـارج از                
وجود خود نيـست، وجـود او غنـا و كمـال نامتنـاهي دارد، وجـود مطلـق و         

و  يا منْ لا ينْعت بتَِمثيلٍ    «در دعاي ماه رجب هست كه       . غائي است حقيقت  
 اي كه وصف نشود با مثـالي، و بـا نظيـري             »لا يمثَّلُ بنَِظيرٍ و لا يغْلَب بظَِهيرٍ      

يا منْ تَوحد « :فرمايد مثال زده نشود، و با قَوي پشتي مغلوب نشود و بعد مي
    لَهِلْكِ فلاَ ندباِلْم             لَـه رِياءِ فلاَ ضِـدِالْكب باِلاْلاءِ و تَفَرَّد لْطانِهِ، ولَكُوتِ سفي م



124 ديكلام جد.........................................................................................................

اي آنكـه يگانـه اسـت در ملـك و همطـرازي بـراي او                 »في جبرُوتِ شَأْنِهِ  
نيست در قلمرو حاكميت مطلقش، و منحـصر بفـرد گـشت در نـشانه هـا و                  

دقيـق متحيـر   كبريائي، پس برايش ضدي در جبروتش نيست، انديشه هـاي      
  . ماند در هيبت كبريائي اش

 در نگرش ديني، خلقت به معني خلق از عدم اسـت،            : جهان ي آفريننده
و همه چيز مخلوق اوست و هيچ هستي از خود نـدارد، و لـذا انـسان تمامـاً                   
حتي در هستي نيازمند اوسـت، و در نيـايش هـايش همـين نيازمنـدي را بـه                   

يـن آفـرينش حتـي شـامل زمـان هـم       شـود، ا  گذارد و متذكر مي    نمايش مي 
شود ولي تمام عالم ذاتاً وابسته به اراده خالق خود هستند، و او براي هـر                 مي

موجودي خالق است، لذا هر موجودي با شعاع وجودي خـود بـا او ارتبـاط     
  . دارد، ارتباطي بي تكيف، بي قياس

 محبـت عـام الهـي نـسبت بـه موجـوات بـشري،               :حب الهي، خير مطلق   
ه منشاء آن نه فضايل و شايستگيهاي آنها بلكه ذات خود خداونـد             محبتي ك 

به عنوان محِب است، و اديان توحيدي خداوند را به اين نحو نجات بخـش               
 »اُجيـب الـدعوةِ الـداعِ اِذا دعـانِ        «شناسـند    نهايي و مأمن حيات فردي مي     

عليـت  دهم، و او خواسـتار تحقـق و بـه ف    هركس مرا بخواند به او جواب مي 
محبت خالق نسبت به موجـودات،      . آمدن خير بالقوه در درون آدميان است      

اي آفريـده كـه      مستلزم نوعي تكليف است، خداوند طبيعت بشر را به گونه         
  . توان يافت عالي ترين درجه كمال اخلاقي را در نسبت داشتن با او مي

ي، خدا به عنوان واقعيتـي نامتنـاهي، ازل ـ       : توان در خلاصه گفت    پس مي 
خداي هـركس و هرچيـز بـه طـور مـستقيم، و نـه كلـي و غيـر                    (نامخلوق و متشخص    
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 آفريننده عالم است و نزد مخلوقات بشري همچون ذاتي مقدس            كه )مستقيم
  . كنند و منشاء محبت است، خدايي است كه اديان الهي معرفي مي

  فصل دوم

  دلايل اعتقاد به وجود خدا

تـر از او     وجـودي كامـل كـه كامـل       آنْـسلِم خداونـد را      : برهان وجودي 
ترين وجود قابل تـصور بايـد        كند و كامل   توان كرد توصيف مي    تصور نمي 

هم در ذهن وجود داشته باشد و هم در عالم واقع، چيزي كـه هـيچ چيـز از                
تـوان تـصور كـرد، چنـدان واقعـي وجـود دارد كـه وجـود                  آن بزرگتر نمي  

تـوانيم بـه    لـث اساسـاً نمـي   توان تـصور كـرد، در مـورد مث     نداشتن او را نمي   
صرف تعريف آن استنتاج كنـيم كـه وجـود دارد، زيـرا وجـود جـزء ذات                  

تـوان وجـود را صـفت        مثلث نيست، ليكن در مورد موجود كاملِ متعال مي        
زيـرا وجـود صـفت      . ذاتي او دانست، يعني وجود او را عقلاً اسـتنتاج كـرد           

لايتنـاهي، وجـود   اي است كه بدون آن، موجـودِ برخـوردار از كمـال      ذاتي
  . نخواهد داشت
معني اين جمله اين است كه اگر يـك موجـودِ مطلقـاً             : گويد كانت مي 

كامل وجود داشته باشد، آن موجود بايـد از هـستي برخـوردار باشـد، مثـل                 
اگر مثلثي وجـود داشـته باشـد، آن مثلـث بايـد داراي سـه                : گوئيم اينكه مي 
  .زاويه باشد

ترين وجود قابل    اگر بگوئيم كامل  : ندخواهند بگوي  آنسلم ودكارت مي  
ولي اين سـوال   . ايم  است، به تناقص افتاده    »وجود داشتن »تصور، فاقد صفت  
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ماند كه آيا چيزي در عالم واقع، ما بازاء مفهـومِ            در اشكال به اين برهان مي     
كــاملترين وجــودِ قابــل تــصور، هــست؟ وجــود بالفعــل آن چگونــه اثبــات 

ي برهـان آنـسلم را توصـيف ايمـان مومنـان            ا شود، به همين جهت عـده      مي
  .دانند و نه برهاني مستقل مي

  علت نخستين و برهان جهان شناختي 

آكوئيناس برخلاف برهان وجودي كه تاكيد آن بر تصور خـدا اسـت،             
شـود، بـا     برهانش با توصيف برخي خصوصيات عالَمِ پيرامون مـا آغـاز مـي            

پـي بـه وجـود واجـب الوجـود          نهايت،   ابطال تسلسلِ ممكن الوجودها تا بي     
برد كه وجود او موجب تبيين نهايي كـل ايـن سلـسله اسـت، البتـه بايـد                    مي

متوجه بود كه اصل اين برهان از ابـن سـينا اسـت و بـا مقـارن گـرفتن همـه                 
اعضاء سلسله، ديگر اشكالهاي وارده منتفي خواهد بود، بدين صـورت كـه             

 ممكـن واقـع اسـت،        كه هم اكنون به عنـوان يـك موجـود          Aي اگر پديده 
نهايت از ممكنات كه بـه واجبـي         بخواهد واقع باشد با فرض يك سلسله بي       

ختم نشود، محقَقّ نخواهد شد، در حـالي كـه فعـلاً محقَـقّ شـده پـس بايـد             
. گـردد  سلسله شروع شده باشد، و شروع سلسله با واجب الوجود ممكن مي   

 تقـارن اعـضاء     اشكالهايي كه به اين برهان شده همه به جهـت عـدم توجـه             
  .سلسله است

  ) شناختي يا برهان غايت(برهان نظم 

فرض كنيد در حالي كه در بياباني در حـال قـدم زدن هـستيد بـه تختـه                   
سنگي برمي خوريد كه بر زمين افتاده و از خودپرسيد كه اين شيي چگونه               
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توان به سادگي حضور تخته سـنگي را بـه تـصادف نـسبت               مي. بوجود آمد 
توانيـد مثـل     ساعتي را ببينيد كه بر روي زمين قرار دارد، نمي داد، ليكن اگر  

تخته سنگ با آن برخورد كنيد، و شـكل گيـري آن را بـه تـصادف نـسبت               
ما مجبوريم ذهن هوشمندي را فـرض كنـيم كـه مـسئول ايجـاد ايـن                 . دهيد

همـانطور كـه هرگـز    ( و حتي اگر قبلاً هم ساعتي را نديده بـوديم  . پديده است 

گرديـد، و نيـز       باز استنتاج ما تـضعيف نمـي       )ايم ز همين جهان نديده   جهاني غير ا  
كـرد، اسـتنتاج     اگر ما دريافتيم كه اين وسيله همواره به طور كامل كار نمي           

افتاد، و نيز اگر اجزائـي از ايـن          ساز از اعتبار نمي    ما از ساعت بوجود ساعت    
، داشت كه قـادر بـه كـشف نقـش و كـاركرد آن نيـستيم                ساعت وجود مي  

عـالم طبيعـت ماننـد سـاعت داراي       . نتيجه گيري مـا تـضعيف نخواهـد شـد         
مكانيسم بسيار پيچيده و به همان اندازه بيانگر نظم و تدبير است، آيا چنـين               
نظام منظم و اندام وار به خودي خود بوجـود آمـده؟ در حـالي كـه نظـم و                    

  . خورد دور انديشي در كل نظام عالم به چشم مي
كـشد كـه در زمـاني نامحـدود          و تصادف را پيش مي    هيوم مسئله اتفاق    

بالاخره جهان به اين صورت درآمده اسـت و در واقـع از تكامـل داروينـي                 
، جهـان حيوانـات     )تنـازع بقـاء   (گيرد كه در مسابقه دائم براي بقاء         كمك مي 

صورت امروزي به خود گرفتـه، و در ايـن نقـد از فقـر ذاتـي عـالم غفلـت                     
توانـد از خـودش باشـد ونيـز          ي دارد كـه نمـي     شود كه ذات جهان بـودن      مي

جهت تكامل حيوانات، يك جهت كـور و بـي هـدفي نيـست تـا بـشود بـا                    
تصادف تفسير كرد و روح گزينـشي مطـرح شـده در تكامـل موجـودات،                

  . گذارد بحث تصادف را عقيم مي
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جهـان يـك نظـام ارگـانيكي اسـت كـه همـه              : گويـد   نظم مـي   ي نظريه
يش قرار دارد، يعني آبها در خـدمت گياهـان   اجزايش در خدمت همه اجزا 

و گياهـان در خـدمت حيوانــات و حيوانـات بـاز در يــك نظـام تعــادلي در      
گوئيم چون انسان ابرويي داشته، چـشمي        يك وقت . خدمت گياهان هستند  

هم مناسب اين ابرو تصادفاً بوجود آمده وتصادفاً هم در محل زيـرين ابـرو               
     ني در آغاز وجود داشت و بعـد تنهـا آنگونـه از             جاي گرفته، يا مثلاً لايه اُز

 كـه از    - صور حيات كه قادر به زيستن در سطح دقيق تشعشع ماوراء بـنفش            

اند، در حاليكه    اند، بر روي زمين تكامل پيدا كرده       بوده -كند اين لايه عبور مي   
بايد متوجه باشيم جهان يك نظام اندام وار است كه همـه در خـدمت همـه       

ي به وجود نيامده و بعد چشم تصادفاً در زيـر آن قـرار گرفتـه                هستند، ابروي 
باشد، يا لايه ازني ابتدا نبود و بعـد جهـاني مناسـب آن در زيـر آن تـشكيل                    

وايــن مجموعــه مــنظم را جهــان  شــود، بلكــه در كــل همــه يــك مجموعــه
  . گوئيم مي

اگر به جاي اينكه جهان را يك ماشين بـزرگ بگيـريم            : گويد هيوم مي 
گ عظيم الجثه يا يك گياه بزرگ بپنداريم، ديگـر برهـان نظـم    يك خرچن 

دهد، در حاليكه ادعاي برهان نظم بـاز تكـرار           كارآيي خود را از دست مي     
توان نظم جهـان را كـه شـبيه يـك حيـوان يـا گيـاه اسـت،                   شود كه نمي   مي

هيوم تصور كرده كـه  . تصادفي دانست و به يك طراح هوشمند نسبت نداد    
يي كه خير مطلق و يا كمال مطلق است، و يا اثبات خداي         اثبات وجود خدا  

و در انتقادهاي خـود متـذكر مـي شـود كـه      .واحد، حاصل برهان نظم است   
در حـالي كـه     . توان اين چنين صـفات را از برهـان نظـم حاصـل نمـود               نمي
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كارآيي برهان نظم به آن اندازه نيست كه هيـوم تـصور كـرده اسـت بلكـه                  
ضوعي است كه برهـان نظـم مـد نظـر دارد، و              مو »طراحي هوشمند «وجود  

ايـن برهـان   . ساير مـسائل كلامـي را بايـد در بـراهين ديگـر جـستجو نمـود               
وار جهان را به اتفـاق نـسبت دهـيم، در            پذيرد نظم اندام   عقل نمي : گويد مي

حاليكه احتمال تحققهاي ديگر فرض شدني است و اين تحقق يك تحقـق             
توانيم از جهـان     حيدي تفسيري معقول نمي   عالمانه است و با ديدگاه غير تو      

بنمائيم كه عقل قـانع شـود، و ايـن در حـالي اسـت كـه ديـدگاه توحيـدي                     
توانـد تفـسير و معنـي كنـد،      جايگاه شرور و شرارتها را در نظـم جهـان مـي        

دهـد كـه نظـم     شرور و شرارتهايي كه ديدگاه غير توحيدي مستند قرار مـي  
و جنگ تاريخي بـين ايـن دو ديـدگاه هـر            اندام وار جهان را ناديده انگارد       

دارد كه اولاً جايگاه برهان نظم را بـشناسد، ثانيـاً            انسان محققي را بر آن مي     
استنادات مخالفين را خوب بررسي كند تا راه افـراط و تفـريط را در پـيش                 

  . نگيرد
 معتبر شناختن تكاليف اخلاقي و مقـدم داشـتن آنهـا بـر              :برهان اخلاقي 
يجتاً به معناي اعتقاد داشتن به واقعيتي غير از عالم طبيعـت            منافع شخصي، نت  

لذا اسـت كـه   . باشد است كه برتر از ماست و سزاوار عبوديت و اطاعت مي 
  : گويد كانت مي

 حيـات   »اصـول موضـوعه   «هم جـاودانگي روح و هـم وجـود خداونـد            

  .اخلاقي هستند

حقيقـت  و لذا ارزش هاي اخلاقي ما تا حدي مـا را از ماهيـت و غايـت        
  .خواهد وجود خدا را اثبات كند و از اين طريق مي. سازد متعالي آگاه مي
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البته در اين قسمت بحث از براهيني شد كه به نحوي مورد مناقشه قـرار               
گرفته، در حاليكه براهيني چون برهان صديقين، يا حركت جـوهري يـا راه      

موجـود  كند كه از مناقشه هـاي        فطرت و غيره طوري موضوع را مطرح مي       
  . رها خواهد بود

  فصل سوم

  دلايل عدم اعتقاد به وجود خدا

كند خدايان، موجودات    اين نظريه اظهار مي   : نظريه جامعه شناختي دين   
خيالي هستند تا از آن طريق افكار و رفتـار افـراد كنتـرل شـود و فـشارهاي                   

ايـن  : گويد طبيعي، جامعه را به حضور ماوراء طبيعي خدا واداشته، يعني مي          
حيوانِ عاقل است كه براي حفظ هستي اجتماعي خود، خدا را خلق كـرده              

البته اين نظريه وجدان دين آگاه جوامع بشري را كه عامل يك نـوع              . است
گذارد، و چگونه پديده پيـامبري   رابطه اخلاقي بين انسانهاست مسكوت مي    

ي توان در چهار چوب نظريه جامعه شناس ـ       اش مي  و دين را با اينهمه شگفتي     
نظريه جامعه شـناختي در مـورد خـدا از توضـيح قـدرت             : اند گنجاند؟ گفته 

عـاجز اسـت، وجـود پيـامبران كـه           - كه از نظر اجتماعي مستقل است        -وجدان  
كنند و با اميدواري بـه   عموماً بر ضد رسومات جامعه كار خود را شروع مي        

. يـه اسـت   انـد، در ايـن نظريـه غيـر قابـل توج            تأييد الهي نيرو و نشاط گرفته     
بنابراين بايد پذيرفت كوشش جامعه شناختي بـراي توجيـه وجـود خـدا در               

  .جوامع بشري، غير قابل توجيه است
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تـرين و    تـرين، قـوي     كهـن  هـاي  اوهـام،جلوه  «باورهاي دينـي را   : فرويد
گـاه روانـي    دانـست و ايمـان را صـرفاً يـك تكيـه        مي »پايدارترين اميال بشر  

وعمـده آن   . قلي به حقايق عالي و مقدس     داند، و نه يك كشف قلبي، ع       مي
  .ها نيست  بر صحت اين نوع گفتهاست كه دليلي

 تبيين علمي موضـوعاتي كـه كتـاب مقـدس مطـرح             :تحدي علم جديد  
نمود، در مباحث علـم جديـد    كرد با ظهور علم جديد غير قابل قبول مي        مي

ه اي تبيين شد كه گـوئي خـدائي در كـار نيـست و ب ـ               حوادث عالم به گونه   
علمـي مـورد مداقّـه قـرار         هاي نگاه فلسفه ديـن     جاي اينكه اولاً محدوديت   

گيرد، و در ثاني متوجه شوند اين كتاب مقدس است كه تحريـف شـده، و             
نه دين، فضاي معارضه بين علم و دين پيش آمد، ودر اين فضاخـسارتهايي              

 هاي معنوي بشر وارد گشت، تا اينكه بمرور بـشر متوجـه محـدود             به سرمايه 
نگري علمي و آثار منفي آن گـشت و آرام، آرام از قـرن نـوزدهم دوبـاره                  

  . روحيه برگشت به دين در جوامع اروپايي به صحنه آمد

  فصل چهارم

  مسئله شرّ

در ابتــدا وجــود دردهــا و رنجهــا در عــالم تــصور آفريننــده مهربــان را  
ارانـساني  در شر اخلاقي يا شرارت انسانها مسئله اختي       . گرداند ناپذيرفتني مي 

مطرح است، تا انسان بتواند به طريق صواب يا خطا عمل كند، و لذا شّر در                
  اعمال انسان قابل توجيه است ولي درمورد خدا چه؟ 
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درپاسخ به مسئله فوق، اگوسـتين، ماهيـت عـدمي داشـتن شّـر را پـيش                 
عالم آفرينش داراي خدائي نيكوكار براي غـايتي خيـر          : گويد كشد، مي  مي

اي از خيـر دارد، مگـر        چيز كه از هستي برخـوردار اسـت بهـره         است، و هر    
آنكه به فساد دچار شده باشد، و شّر به انحراف گرائيدن چيـزي اسـت كـه                 
ذاتاً خير است، مثل نابينائي، كه عدم چشم يا عدم صحيح كار كردن چشم              

  .است و اينطور نيست كه خداوند نابينائي خلق كرده باشد
اده بالقوگيهـايي دارد و مرتبـه نازلـه عـالم     وقتي متوجه شـويم جهـان م ـ      

شـود كـه    وجود، اَن نقص و بالقوگيها را بدنبال دارد، پس مسئله روشن مـي   
لاً ها و يا شرور از عالَم انفكاك ناپذيرند، يعنـي مـث            در اين مرتبه نازله نقص    

شدن هم هست، چيزي نيـست كـه از آب      سيلان آب كه خود منجر به سيل      
يـك  شـود    آن، آنرا از آب نگرفته، و اينكه انتقـاد مـي          گرفته شود، و خالق     

 نظـر بـه اختيـار بـراي       «. آفرينش بي عيب هرگز به انحراف نخواهد گرائيـد        
ها براي موجـودات نـدارد، و آنچـه در عـالم بـالاتر،               ، و يا به بالقوگي    انسان

يعني عالم مجـردات موجـود اسـت را بـراي عـالم نازلـه، يعنـي عـالم مـاده           
كه اگر پذيرفتيم هر چيـز خـوب در عـالم مـاده، چيـزي                اليطلبد، در ح   مي

 و ايـن شـرّ و نقـص غيرقابـل           »شرّ قليل و خير كثيـر اسـت        «است كه داراي  
ها ذاتي عالم ماده است، و نبودن         اين نقص  انفكاك از اين چيز است، يعني     

بـا  (اين شرور مساوي عدم خلقت آنهاست، و اگر پذيرفتيم كه چيز خـوب              

 آفريدنش خوب است و عدل است ديگر نه انتظار داريم ايـن           )همين شر قليل  
  . پرسيم خدا چرا اين شرور را خلق كرده  مي جهان بي شرّ باشد، و نه
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براي خدا منطقاً امكان داشت آفريـدگاني آزاد        « :گويد راستي آنكه مي  
آزادي و   توانـسته اسـت      بيافريند كه در واقـع هرگـز مرتكـب گنـاه نـشوند            

هرگـز   «انـسان درسـت تجزيـه و تحليـل كنـد؟ اصـلاً معنـي              را براي    اختيار
مگر بـا آزادي و اختيـار همـساز اسـت؟ مختـاري كـه            » مرتكب گناه نشوند  

توانـد پـشيمان شـود،     نتواند اختيار خود را بيازمايد، و اگـر گنـاه كـرد نمـي     
ديگر چه آزادي خواهد داشت، و مگر همين ميل به گناه و بعد انجام نـدان          

بب كمال انسان است؟ پس اگر انسان را خداونـد طـوري            گناه نيست كه س   
بيافريند كه هرگز مرتكب گناه نشود، بايد ميل بـه گنـاه در او نباشـد، و در                  

  . كند اين حال، پاكي و پاكدامني معنايي پيدا نمي
 نگريسته شـود، كـه      »پرورش روح «وقتي به جهان به عنوان مكاني براي        

 انجـام تكـاليف و دسـت و پنجـه نـرم             در آن انسانهايي آزاد ممكن است با      
كردن با تعارضات هستي خود و با طبيعـت، بـه اوليـاء الهـي تبـديل شـوند،           

و انـسانِ   . ريزد بسياري از اشكالات كه در مورد شرور مطرح است، فرو مي          
اگـر تعارضـات    . مقصد دار و كمال جو ديگـر شـرور را شـرّ نخواهـد ديـد               

 شــجاعت، اخــلاق خــوب و درونــي و مــشكلات طبيعــي نبــود، اســتقامت،
و تنها در عالَمي كه همان عـالَم مـا          . بسياري از كمالات ديگر بي معني بود      

تواند در آن حيـوانِ انـسان        باشد، با همه شرور، چه انساني و چه طبيعي، مي         
نما به بنده خدا تبديل شود، و انـسان خـود را در فراسـوي عـالم خـاك در                    

 در راستاي حيات ابدي است كه معني يك بقاء ابدي به ثمر رسيده بيابد، و       
كنـد و بهمـان    تكاليف و مصائب و ابتلائات روشني خاص خود را پيدا مـي           

اندازه كه در نظرگاه ما حيات ابدي مبهم يا مورد غفلـت باشـد، زنـدگي و                 
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كند، همچنان كـه در غفلـت        پيش آمدهاي آن مبهم و غير منطقي جلوه مي        
  . ماند اهداز ابديت اصل خود زندگي بي معني خو

در نظريه الهيات پويشي، عدل الهي به اين معني است كه خداوند مدام             
بهترين امكان را در اختيار هر موقعيت قراردهـد، لـيكن موقعيتهـاي متـوالي       
آزادند كه با تـدبير الهـي همـاهنگي نـشان ندهنـد و همانگونـه كـه وايتهـد                 

  : گويد مي
  .وجود داردمادامي كه انطباق ناكامل باشد، شر در جهان 

يعني شرّ به طور طبيعي با اختيار همـراه اسـت و وقتـي موجـود بهتـرين                  
  . شود موقعيت را انتخاب نكند، شرّ شروع مي

  فصل پنجم

  وحي و ايمان

مي توان گفت ايمان توجهي قلبي است به وحي، كه خداونـد حقـايقي              
  . را از طريق پيامبر به بندگانش رسانده تا آنها را هدايت كند

  گويد  خ ميتيلي
هـاي   ايمان يا دلبستگي ديني غايت است، اين دلبستگي همه دلبـستگي          

كنـد، ايمـان دلبـستگي تـام و مطلـق            ديگر را از معناي غايت خارج مي      

  .است

شـود تـا هـستي محـدود         يعني ايمان غايتِ قصوي اسـت و موجـب مـي          
 نيـست كـه فكـر       »ديگـر «انسان با خداي لايتناهي اتصال يابد، خداوند يك         

يم ممكن است قادر به شناختن او نباشيم، بلكه نفس وجود است كـه بـه                كن
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واسطه صرف حقيقت وجود داشتن در آن مـشاركت داريـم و خداونـد را                
يعنـي  . غايت قصوي دانستن، همان بيان نسبت واقعـي مـا بـا خداونـد اسـت             

  .نسبت واقعي ما با خدا همان است كه ما او را غايت و مقصد خود بدانيم
اي كه به واقعيـات    به تدوين نوعي فلسفه تاريخ به معناي فرضيه        پيامبران

پرداختند بلكه آنان به روايت تجربه واقعي خود         گذشته تحميل گردد، نمي   
آنان نـسبت بـه     . كردند از حوادث آن گونه كه رخ داده بودند، مبادرت مي         

آنـان شـاهد نفـوذ و تـأثير         . زيستن در قلب تاريخِ رستگاري آگاهي داشتند      
آنـان اوضـاع زمانـه خـود را         . ستمر خداوند در جهان پيرامون خود بودنـد       م

اي فعـال در آن حاضـر بـوده تجربـه        همچون آنـاتي كـه خداونـد بـه گونـه          
ديني حيات بشري را همچون موقعيتي كامل به تجربـه           كردند، در سنت   مي

 درمي آورد كه در آن افراد انسان همواره با خدا ارتباط دارند و خدا نيز بـا                
در كتب انبياء حوادث همچون صحنه نمايش همكنشي ميان خداونـد     . آنان

و نوع بشر تصوير شده، و عامل اصلي در صحنه هاي تاريخ خداوند است،               
  .كند و همه چيز در رابطه با خداوند معنا و تفسير پيدا مي

البته بين وحي اصلي كه از طرف خداوند و بوسيله پيامبرصلي االله عليـه              
رسد، با ساخته هـا و اضـافاتي كـه نويـسندگان اناجيـل بـر                 دم مي وآله به مر  

 به عنوان )چيزي كه در اسلام واقع نشد     (اند بايد فرق گذاشت      وحي اضافه كرده  
، پطـرس خطـاب بـه عيـسي بيـان كـرده         16 آيه   16مثال در انجيل متي باب      

هـاي كلامـي بـه دسـت         كه روايـت    در حالي  »توئي عيسي پسر خداي زنده    «
يت دارد كه نكته فوق از جانـب خداونـد وحـي نگرديـده بلكـه                آمده حكا 

بيانگر كوشش هاي بشري است و بنـابراين خطـا پـذير بـراي شـناختن داده             



136 ديكلام جد.........................................................................................................

اي از متكلمين مسيحيت در تلاش برآمدند تـا ايـن            هاي ايمان است، و عده    
و وظيفـه كـسي     . نظريه را با اصل ايمان و حقيقت دين جفت و جـور كننـد             

دين تحقيق كند اين است كه بتواند بين حقـايق وحيـاني،        خواهد در    كه مي 
حقايق ايماني و وحياني كه     . و بين نظريه هاي كلامي بعدي تمييز قائل شود        

يك دينِ خاص برپايه آن استوار است معـرف آن ديـن اسـت و در اصـول          
               عقيدتي آن محفوظ است، و برعكس نظريه هاي كلامي كه نبايـد در حـد

د، بلكه بايد بين اصل حقايق ايمـاني و نظريـه هـاي             دين مقدس شمرده شون   
كلامي تمييز گذاشت و آنچه مقدس است را غيـر مقـدس نپنداشـت و آن                
نظريه هايي كه حاصل افكار انسانهاست را در حد حقايق وحيـاني نـشمرد،              

عليه السلام از مادر باكره، و بـين       در آن حال سردرگمي كه بين تولد عيسي       
گردد، و يـك     آيد، مرتفع مي    بوجود مي  » در مسيح بود   خدا«اين اعتقاد كه    

شــود كــدام قــسمت از اعتقــادات از مــتن ديــن اســت و  محقــق متوجــه مــي
انـد،   ها اضافاتي است كه نويسندگان انجيل ها برآن افزوده         يك از آن   كدام

و اين دو را نبايد مساوي انگاشت، و تلاشي كه مجتهدان در مكتـب تـشيع                 
 را از تفسير جدا كنند، و يا روايت را با نـص بـسنجند               دهند تا نص   انجام مي 

و يا خود روايت را هم با وسواس تمام نسبت با سندش تعقيب كننـد، همـه                 
شود تا خطرات فوق كمتر دامنگير دين شـود و نظـر انـسان بـا                 اي مي  وسيله

  . سخنان وحي قابل تفكيك گردد
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  فصل ششم

  اصالت شواهد، بنيادگرايي و اعتقاد عقلي

كه اگر من دسـتم را جلـو چـشمان خـودم نگهـدارم، درسـت،                 نانهمچ
بينم، هر چند اين باور را بـر         منطقي و معقول است كه باور كنم دستم را مي         

 در اينجـا قابـل    )دليل اسـتنتاج بـاور    (ام، چرا كه مدلِ      پايه دلايل بدست نياورده   
 ديني نيز درست و منطقـي و معقـول اسـت و مـا در               اطلاق نيست، باورهاي  

يابيم و همچنان كه باورهـاي تجربـي بنيـادي           تجربه ديني از آن آگاهي مي     
انـسان مـؤمن    «: اند  نيز چنين  اي نياز ندارند، باورهاي ديني     هستند و به مقدمه   

فهمد خداوند عامل تسلي اوست و بر اعمال و رفتار او آگاهي دارد و به      مي
 نيرومنـد الهـي را    و خلاصه با تجربه ديني خود حـضور    »...رساند او مدد مي  
  . كند حس مي

البته نقش استدلال در اينجا ايـن اسـت كـه اگـر ايـن باورهـا قابـل اثبـات از طريـق                    (

هـا را اثبـات      استدلال بود، صرفاً يك حس شخصي نيست بلكه عقـل توانـسته وجـود آن              

   ).كند

در تجربه گرايي حسي كه بنا دارد هر فهمي را در محدوده حسي قابـل               
شود و آن دليل نداشتن براي ايمـان بـه           د، با مشكلي روبرو مي    اطمينان بگير 

هاي عقلي   خدا و يا كفر به خدا، چرا كه در انديشه تجربي، عقل و استدلال             
قابل پـذيرش نيـست تابوسـيله آن بـراهين، خـدا پذيرفتـه شـود لـذا معتقـد                    

   : كهشود مي
ه هم براهين توحيدي و هم براهين غيـر توحيـدي كـاملاً متقاعـد كننـد               

  .نيستند
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  : گويد شود كه به قول خودش مي رو مي اي روبه  ولي با مسئله
اي از  ما با يك مسئله واقعي مواجه هستيم كه در حـال حاضـر در پـرده           

اي كه هم ايمان و هم بي ايماني در حال حاضر            ابهام قرار دارد به گونه    

دا خطر خطا پذيري عميقي را به همراه دارند، در نتيجه فرد مؤمن به خ ـ 

 و از سوي ديگر انسان نامؤمن دست بـه خطـر            ممكن است اشتباه كند،   

 يعني در انديشه    زند امكان محروم شدن از ارزشمندترين واقعيت ها مي       

حسي در هر صورت انسان بايد خطـر كنـد و آنچـه اكنـون در انديـشه                  

حــسي، انــسان نــامؤمن از دســت داده خيــر موجــودِ رابطــه آگاهانــه بــا 

 و يا اينكه انسان مؤمن ممكن است در فريب عقايد   حقيقت الهي است،  

خلاصــه نظريــه تجربــه گرايــي حــسي بــين ايــن دو خطــر . خــود باشــد

سرگردان خواهد ماند، مگر اينكه از استعداد برتري يعني عقل اسـتفاده   

  . كند

  فصل هفتم

  مسائل زبان ديني

شود خداونـد بـزرگ اسـت، نظـر بـه            مسلم در زبان دين وقتي گفته مي      
شـود    مطلق بودن وي دارد و نه حجيم بودن آن، يـا وقتـي گفتـه مـي                  كمال

گويد منظور سخن گفتنـي همـراه بـا ابـزار و      خداوند با پيامبرانش سخن مي  
اعضاء سخن گفتن نيست، بلكـه ايجـاد صـوت و ايجـاد معـاني مربـوط بـه                   

بـريم،   خداوند است، ما وقتـي علـم را بـراي انـسان و بـراي خـدا بكـار مـي               
ن اندازه كه انسان با خدا متفاوت اسـت ايـن علـم در خـدا و                 درست به هما  

انسان متفاوت است، ولي نه اينكه هيچ شـباهتي در ميـان نباشـد، يعنـي هـم                  
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شباهت در عين اختلاف وجود دارد و هم اختلاف در عين شـباهت، يكـي               
مطلق علم است و علم او ذاتي خود اوست، و ديگري علم محـدود دارد و                

: گـوئيم خداونـد خيـر محـض اسـت          يست هنگامي كه مـي    آن نيز ذاتي او ن    
منظور ما اين است كه اين صفتي است متعلق به وجود كامل متناهي، كه بـا         

ناميم يـك مفهـوم دارد ولـي در دو           آنچه ما آن را در سطح انساني خير مي        
كه انسان مقامش مقـام جمـع اسـماء          درجه متفاوت است، ولي به اعتبار اين      

 يعنـي همـه     »علَّم الْـادم اَسـماء كُلَّهـا      « :مورد او فرمود  است، و خداوند در     
 انـسان   ي اسمائي كه حتي به فرشتگان نياموخت را به انسان آموخت، رابطه          

ايـم،   با خدا يك رابطه بيگانه نيست تا بگوئيم ما نسبت به صفات خدا بيگانه  
 شناسـيم مثـل علـم و حيـات و         توان گفت آنچه ما از كمـالات مـي         بلكه مي 
اولاً در ما به طور محدود موجود است، ثانياً همـه آنهـا موهبـت               ... قدرت و 

الهي است و برعكس كمالات در خداوند اولاً به طور مطلق هـست و ثانيـاً                
  . عين ذات خداوند است

رود همـان ديـن و       در هر صورت اگر در دين تمثيل و تشبيهي بكار مي          
كنـد تـا روح انـسان        رح مـي  همان پيامبر به طريقـي ديگـر تنزيـه را نيـز مط ـ            

 :فرمايـد  انگاري در مورد حقايق عاليه حاكم نباشد، به طوري كه وقتي مـي            
نمايـد و لـذا       انديشه را متوجه جنبه تنزيهي خداوند مـي        »ء ليس كمثله شي  «

اي  آورد ديگـر بهانـه    كـه بعـد از آن مـي    »و هـو الـسميع البـصير      « ي جمله
  . بايد گوش هم داشته باشدشنود  شود تا كسي بگويد پس وقتي مي نمي

سئوال اين است كه آيا زبان دين داراي خاصيت شناختاري است يا نه؟     
 اشاره به يك واقعيت »جمعيت چين يك ميليارد نفر است «: گوئيم وقتي مي 
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توان صـدق و كـذب آن را اثبـات           بيروني داريم كه قابل تجربه است و مي       
 اشـاره بـه يـك       »ت دارم مـن اسـفناج دوس ـ    «گويم؛    نمود، ولي وقتي من مي    

واقعيت بيروني ندارد و لذا قابل تجربه هم نيـست، بلكـه بيـان يـك حـال و                   
گويند زبان دين يـك زبـان غيـر          ها مي  اي از پوزيتيويست   سليقه است، عده  

باشـد، يعنـي بيـان      مي»من اسفناج دوست دارم«قابل تجربه است، يعني مثل     
مـر نـدارد و از ايـن نكتـه     الا يك احساس است كه ريشه در واقعيت و نفس        

اند كه ايمان به امور قدسي و معنوي، ما به ازاء مخـصوص خـود                غافل شده 
را دارد، يعني همانطور كه دانش تجربـي، مـا بـه ازاء حـسي و مـادي دارد،                   
ايمان، ما به ازائش امور قدسي و واقعيـت متعـالي اسـت و همـين كـه قابـل                    

دن آنهاست، يعني اموري كه استدلال هستند دليل بر قابل صدق و كذب بو
توان گفت   نتوان از طريق برهان به اثبات رساند همان خرافاتي است كه مي           

صرفاً يك سليقه است و در واقع ما به ازاء در نفـس الامـر نـدارد، امـا ايـن                     
  . ربطي به احكام دين ندارد

  .منظور منطق تجربي است) 1
 كـه قابـل صـدق و        پوزيتيويستها معتقدند كه يك گزاره معنـي دارد       ) 2

كذب باشد، يعني تكذيب پذير و ابطال پذير باشد، و بتـوان گفـت در چـه                 
تا اگر آن شرايط پيش آمـد كـذب قـضيه           . شرايطي قضيه باطل خواهد بود    

روشن شود، ولي اگر معلوم نشود چه موقع گزاره كاذب است ايـن گـزاره               
  . تهي است

  .سيستم منظمي كه داراي حيات است) 3

»يكم و رحمةالله و بركاتهوالسلام عل«
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